اروش شناسی قر آن در خلق جدید انسان . 
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استاد علی اکبر خانجانی 


۱ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


عنوان کتاب ‏ ذکر 


مولف ‏ استاد علی اکبر خانجانی 


تاریخ تألیف تير ماه ۱! (۱ه ش 


تعداد صفحه .۰ |[ | 


بسم اللّه الر حمن الرحیم 


۱- در سرآغاز این کتاب دچار این انديشه و حسرت هستم که اي کاش این اوّلین كتابي مي بود که نوشته بودم. و 
شاید هم اين کتاب به مثابه سرآغاز نگارش و حقیقت نويني باشد که کل مجموعه آثارم همچون سیاه مشق و مقدمه 
آن محسوب گردد. اين نیز از کرامات ذکر است که انسان همواره خودش را در آغاز راه مي یابد زیرا ذکر احياگري 
جاوید است. 


۲- اگر هر راهي را روشي باشد دین خدا هم به عنوان راه از انسان تا خداء روشي جز ذکر ندارد تا آنجا که بدون 
ذکر اصلا راهي هم معلوم و معین نمي شود. يعني ذکر روشي است که خود راه خدا را هم معین مي سازد و اين 
همان روشي است که انبياي الهي پدید آورده که آخرین پیامبرش هم به کمالش رسانیده است زیرا به محضر او 
رسیده است و راه دین را به تمام و کمال پیموده است و نه تنها دین بلکه ذکر را هم کامل نموده است که قرآن تبیین 
کمال ذکر است که خود محصول ذکر محمدي است. 


۳ قرآن. بیان راه طي شده از انسان نا خداست ولي این بیان محصول ذکر است. اینست که خداوند در کتابش اسرار 
وحي و قرآن را حواله مي دهد به اهل ذکر! اینست که قرآن کتاب ذکر است و ذکر کارخانه تبیین قرآن و اسرار آن 


است . 


4 از آنجا که مجموعه آثارم که چيزي جز کشف و تأویل آیات قرآني در زندگي انسان نیست تماماً محصول ذکر 
است. این حسرت در من پدید آمد که اي کاش اولین کتابم درباره معنا و ماهیت و اسرار ذکر مي بود. ولي اين امري 
محال است زیرا به تازگي ذکر کامل شده و حقش را به تمام و کمال عیان نموده است. 


۰ هر که قرآن بخواند درمي یابد که خداوند ذکر را شرط لازم و كافي براي امر هدایت و سیر و سلوك الي ال و 
درك ایمان و علم و فقه و حکمت و عرفانش قرار داده است و امر اوّل پس از ایمان جز ذکر نیست که همه مجاهدتها 
و عبادات و احکام شرع هم بدون ذکر بي حاصل و رياني خواهد بود. در حقیقت ذکر همان باطن شریعت و طریقت 
است و حقیقت هر امر ديني را آشکار مي کند. و در يك کلام غیر ذاکران را کافران و جاهلان و غافلان خوانده است. 
و اما ذکر چیست؟ 


7- ذکر در لغت بمعناي «به یاد آوردن» است. به یاد آوردن خدا در خویشتن! و بدینگونه ذکر روشي است که راه از 
خود تا خداي ذات طي مي شود و ذاکر به اسماء و کلمات الهي نهاده شده در خلقتش مي رسد و متخلّق به اسماءالّه 
مي شود که همان واقعه خلق جدید انسان است که از حيواني دو پا. خلیفه خدا مي سازد و انسان کامل! «خداي 
رحمان آفرید انسان را و تعلیمش نمود قرآن و بیان را»- سوره رحمن- 


۷- يعني خلقت انساني بشر در قرآن ممکن مي شود و بیانش که بواسطه ذکر است. همانطور که فرموده «ذکر را به 
همراه بیئات و كتابهاني بر تو نازل کردیم تا بیان كني از براي مردم آنچه را که بر آنان نازل شده است» قرآن- يعني 
بواسطه ذکر است که بینات و حجت ها و آیات الهي و كتابهاي آسماني قابل تبیین و تأویل و تعیّن به زندگاني مردم 
مي شوند. يعني اهل ذکر. رابط و واسط و مترجم اسرار الهي و کتب آسماني براي مردمان هستند و مسائل زندگیشان 
و اک اک ی ای اک او ی دای 
باطن امورند! 


۸- پس باید گفت که اهل ذکر به مثابه اولیاء و اوصياي پیامبران مرسل در نزد خلق هستند يا رسولان انبياي صاحب 
کتاب بسوي مردم مي باشند که باطن دین و آیات و احکام را براي مردم شرح مي کنند و زندگیشان را ديني و الهي 
مي سازند. پس اهل ذکر عین ظهور باطن پیامبران هستند. و این عين توصيفي است که درباره علي ] و انمه اطهار 
نسبت به پیامبر اسلام شده است. پس ذاکران جهان اسلام که دین کامل آخرالزمان است جز امامان معصوم ۶ و 
خاصه امام دوازدهم 2۶ نیستند که در دوره غیبت. عده اي از شیعیان خالص حضرت درجاتي از نور ذکرش را مي 
یابند و بدینگونه به تبیین آخرالزماني دین و دنياي خلق مي پردازند و اینان عارفان هستند. 


-٩‏ ولي همانطور که شیخ اکبر ابن عربي مي فرماید ذاکران» گروهي ویژه از عارفان هستند که نه تنها برخوردار از 
ذکر هستند بلکه داراي علم ذکر هم مي باشند که ابن عربي این عارفان را به لحاظ مقامات معنوي برترین اولياي خدا 
خوانده است. 


۰ اگر روش نباشد راهي هم طي نمي شود تا معلوم شود. پس ذکر به عنوان روش طي طریق الي الّه. کاشف راه 
(دین) هم هست. از اين منظر بهتر مي توان دریافت که علت این همه تکرار درباره اهمیت ذکر در قرآن کریم از چه 
روست زیرا ذکر همان نوري است که قرآن را مفهوم و قابل دریافت مي سازد. «قرآن را براي اهل ذکر» آسان 
ساختیم. آیا هیچ اهل ذكري هست» قرآن- اين آیه که بارها در قرآن تکرار شده نشان مي دهد که اسرار قرآني جز 
براي اهل ذکر کشف نمي شوند و بلکه همه آیات بدون ذکر درك شدني نیستند. پس فقط تعابیر و تأویل و تفاسیر 
ذاکران از قرآن داراي اعتباري قرآني است زیرا قرآن هم خود ذکر تبیین شده است و علم ذکر جز قرآن نیست و 
علوم قرآني هم جز به نور ذکر قابل حصول نیست. رابطه قرآن و ذکر همچون رابطه مرغ و تخم مرغ است که علت 
و معلولي متقابلند. 


۱ ذکر چیست که فقط بواسطه آن مي توان قرآن يعني کلام خدا را دریافت و فهمید و به سویش حرکت کرد و به 
او رسید و خلیفه اش گردید؟ پس معلوم است که ذکر موجب حیات روحاني چشم و گوش و دل و هوش آدمي مي 
شود که کلام الّه را که کلام وحي و روح القدس مي باشد درك مي کند. و این سخن قرآن جز اين انسانها را مخاطب 
نمي سازد که: «به شما چشم و گوش و دل دادیم آیا شکر مي کنید؟» و اين آیه پس از نزول و نفخه روح در بشر 
است که در سوره سجده آمده است. يعني اهل ذکر همانا انسانهاني هستند که مشمول روح شده اند در امر خلق 
جدید! و این انسانهاي روحاني به قدرت روح است که مي توانند خداي را بواسطه اسماي ذات خویش به یاد آورند 
از وجه صفات گوناگونش همچون خالق, رزاق. حکیم. غفور. تواب حبیب» لطیف. حافظ نورء قدوس و غیره! زیرا 
فقط بواسطه روح خود خدا مي توان او را در دل و جان به یاد آورد. و بلکه خود این روح است که حامل اسماي او 
نیز مي باشد پس روح او در آدمي به یاد آورنده او از جنبه اسماي اوست زیرا اسمایش کانون صفات اوست و هر 
صفتي از او مظهري از ذات وحداني اوست. پس به تعداد اسمایش و به تعداد درجات موجود در صفاتش مي توان او 
را به یاد آورد و اين یاد همان ذکر است که انواع و درجات و کیفیات كثيري دارد که اين یاد از جنبه اسم الظاهر و 
الشاهد و مشهود و جلیل و جمیل منجر به دیدارش نیز مي شود و از جنبه اسم واحد و وحید منجر به فناي در ذاتش 
مي گردد که مقام خلافت مطلق است. پس همه درجات و مقامات معنوي و الهي در انسان حاصل ذکر است. 


۲ و اصلاً خود این روح است که صاحب خود يعني خداوند را در انسان به انسان معرفي مي کند و انسان را به 
یادش مي آورد پس این يادي صرفاً ذهني و حافظه اي و خطوري نیست هرچند که هريك از اين یادها و دیدارها مي 
تواند بعدها منجر به یادها و ذكرهاي ديگري شود که این ذکر ذکر است که موجب تبیین و تأویل کلام ال است و 
قلمرو پیدایش حکمت و عرفان! 


۳ و اما آن اذكاري را که امام یا عارفي صاحب روح به يكي از مریدان و مومنان خود مي دهد که طبعاً يكي از 
اسماي الهي است در صورتي نجواي این اذکار در قلوب مریدان موّثر است که از اولياي خود روحي دریافت کرده 
باشند که در اینصورت این ذکر زباني به تدریج ذهني و قلبي شده و صفات این اسماء را احیاء و فعال و خلاق مي 
سازد و بدین طریق واقعه ذکر رخ میدهد که همان یاد خدا در جان است بواسطه روحي که از صاحب روحي يافته 
است. به زبان دقیق تر باید گفت که در اینجا وردي در دل ذاکر مرید. تبدیل به ذکر يعني یاد خدا مي شود. و اگر 
بطور مثال مريدي روح يافته از ولي خود مشغول ورد یا رحمان و رحیم است به تدریج نور رحمت الهي در وجودش 
جاري و ساري مي گردد و اين واقعه همان یاد خداست که البته رنگ و بوي مرادش را داراست. 


4 - اینست که در قران کریم آمده که صلوة را براي ذکر برپا دارید و بدانید که ذکر برتر از صلوة است. زیرا صلوة 
هم جز ورد اسماء و کلام الهي نیست که قرار است در نمازگزارش تبدیل به ذکر يعني یاد قلبي خدا شود و رحمت و 
نعمت و هدایتش را در جان زنده و جاري نماید. بشرط آنکه نمازگزار داراي روحي از جانب خدا یا ولي خدا باشد 
وگرنه این صلوة سهوي و رياني مي شود و چه بسا موجب شیطان زدگي و گمراهي گردد. اینست که در تشیع انسان 
بي امام را صلوة نیست. يعني انسان فاقد روح را صلوة نیست. و بقول رسول خداء اگر نماز موجب ذکر و تقرب الي 
اه نشود موجب تقرب به شیطان مي شود. 


۵- بدان که ذکر یا یاد خدا در جان آدم صاحب روحي. موجب مستي روح است که از بابت خلاق و جاري شدن يكي 
از اسماء و صفات خدا در جان است. و نماز هم بايستي به حکم خدا به نیت ذکر باشد. و كسي که روحي ندارد ذكري 
نمي تواند داشت زیرا گوهره این اسماء را در خویشتن فاقد است. پس آدمي یا بايستي از جانب خود خداوند روحي 


یافته باشد و يا از جانب يك انسان صاحب روحي به مثابه امام! وگرنه نمازش جز به ضلالت و شیطنت و نفاقش نمي 
افزاید. 


۶- پس در واقع مجموعه آثار ما به مثابه ذکر. ذکر است. و خود ذکر همان وقایع نزول روح در سالهاي ۷۲-۷۵ 
شمسي بود که در به یاد آوردن مجددشان این معارف و حکمت ها و تأویلات قرآني رخ نموده است. 


۷- در قرآن کریم بوضوح درك مي کنیم که ذکر هم چون روح يا وحي. نازل مي شود و به لحاظي اين نزولي واحد 
است در درجات! زیرا بدون روج ذکر حاصل نمي شود و بدون دکر هم وحي و کلام آلهي درك و تبیین نمي گردد و 
شرآن فهم نمي شود به حقایقش! 


۸ جو آنان که به ذكري که به سویشان آمده بود کافر شدند در حالیکه حقیفتاً كتابي بس عزیز است و از پس و 
پیش (قبل و بعد) هیچ باطلي به آن راه ندارد» احزاب- در اینجا سخن از ذكري ویژه است که به سوي غیر مومنان 
مي آید که عموما يك انسان صاحب روحي است که چون به سوي مردم مي رود براي نخستین بار در قلوبشان 
خداوند به یاد مي آید و بدین طریق صاحب روح و ذكري مي شوند ولي چه بسا آن را انکار مي کنند از طریق مني 
کردن آن و انکار صاحب دکر و روح. يعني مي کویند: «اين از خود من بوده است و من انسان عارفي هستم» و 
البته تلاش فراوان مي کنند تا به خود تلقین کنند که قبلاً هم داراي چنین وضعیت روحاني بوده اند و زان پس نیز از 
طریق تلقینات سعي مي کنند تا آن احساس روحاني را پس از انکارش در خود و به نام خود تولید کنند ولي طبق کلام 
خدا در آیه مذکور هرگز موفق نمي شوند. زیرا از پس و پیش هیچ باطلي به آن راه ندارد. از مصادیق آیه مذکور 
تعداد كثيري را در رابطه با خود اینجانب در طي زندگیم شاهد بوده ام. شاید بتوان اين آدمها را دزدان روح نامید که 
معمولاً در به در در وسوسه و سوداي عارف شدن هستند تا بتوانند در بازار مکاره کفر براي خود هويتي دست و پا 
کنند. این واقعه از مصادیق مکر با خدا نیز مي باشد که: «با خدا مکر کردند و خدا نیز با آنان مکر کردا» قرآن- 


۹٩‏ پس اگر ذکر در معناي حقيقي و کاملش همان به یاد آوردن خدا در دل و جان خویش است که اين یاد منجر به 
انواع و درجات مستي جان مي شود. پس هر چيزي که آدمي را به چنین وضعيتي برساند مصداق ذكري است که به 
سویش آمده است که اولياي صاحب روح که داراي دم مسيحاني هستند کاملترین و بزرگترین این ذکرها محسوب مي 
شوند که به قول آیه مذکور كتابي زنده هستند (كتابي عزیز) و به درجه اي يك قرآن ناطق محسوب مي شوند زیرا 
این ذکر و یاد خدا قرار است که دریابنده اش را اهل حکمت و عرفان و علوم الهي کند زیرا ذات احدي خداوند همان 
علم اوست که همه بزرگان معرفت بر این امر اعتراف دارند. پس یاد خدا شاهراه علم و اسرار وجود است و خود 
این ذکر حاوي کتاب الّه است. همانطور که آن ذكري که بر محمد ص به همراه روح نازل شد حامل قرآن بود که در 
طي بیست سال تا پایان عمرشان از طریق به یاد آوردن آن ذکر اين قرآن عربي به نطق آمد و تبیین شد. 


۰ از این منظر هر پدیده اي در جهان هستي که يك آیه محسوب مي شود مي تواند براي انسان صاحب روح باعث 
ذكري نو باشد تا آنجا که منجر به لقاء وجه رب شود. همچون علي ۶ که در هر چيزي پروردگارش را مي دید که او 
ذاکر کامل و اکمل ذاکران بود و به همین دلیل حتي نام او در قلوب شیعیان موّمن برپاکننده ذکر است يعني یاد خدا از 
درب هريك از اسماء. زیرا امام کامل جامع اسماء ال است در صفات و افعال و تجلیات و امر آفرینش. زیرا علي 
همانطور که خود فرموده به قدرت اسم الخالق و المبدي موفق به آفرینش هفتاد هزار جهان برتر شده است و اين 
همه از قدرت ذکر است. پس بدان که واژه و معناني قدرتمندتر و جادوني تر از ذکر در معرفت اسلامي و قرآني 


نیست. 
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۱- پس درمي يیابیم که خلقت عرفاني و خلق جدید عرفاني تماماً به قدرت ذکر است و فهم ديني و معرفت توحيدي 
نیز بدون ذکر ممکن نیست و شریعت محمدي نیز بدون سمت و سوي ذاکرانه حاصلي به بار نمي آورد و جز بر نفاق 
نمي افزاید و اصلاً همه احکام شرع اگر صادقانه و نیازمندانه اجرا شود جز مولد ذکر نیستند و هدفي جز ذکر ندارند. 
في المثل آن مستي ماه رمضان به وقت افطار و به عید فطر چيزي جز ذکر نیست که صفتي از اسماء الّه را در جان 
روزه دار زنده مي کند يعني جان را الهي مي سازد. 


۲- «بدانید که دلها به یاد خدا آرام و قرار مي گیرد» قرآن- چرا؟ زیرا این خداست که آرام و برقرار است. زیرا 
خودش است. و اصلاً یاد خدا به معناي ذاکرانه اش که توصیف شد موجب اتکاء به ذات شده و انسان را مقیم در 
خویشتن مي سازد و اینست معناي آرام و قرار گرفتن که مبرمترین و اضطراري ترین نیاز انسان مدرن است که به 
كلي از خود بیگانه و در صنعت و تكنولوژي گم شده است. از اين منظر تلاش براي رجعت به خویشتن خویش و 
درك علل از خودبيگانگي و آنچه که معرفت نفس نامیده مي شود تماما تلاشي ذاکرانه است زیرا اين روح ازلي 


انسان است که در دنیا و اشیاء گم شده است که اگر بواسطه معرفت نفس به تن بازگردد اين همان وقوع ذکر و مبدا 
خلق جدید است که این روح حاکم بر مجموعه آثار ماست. 


۳ پس در حقیقت معرفت نفس بشري ترین و جهاني ترین و فرامذهبي ترین شاهراه ذکر است که فرمود: به 
تحقیق هر که خود را شناخت خداي را شناخت و رستگار شد و همه مشکلاتش حل گردید. زیرا همه مشکلات بشري 
حاصل این بي روحي و بي ذكري و بي خدانیست و خداوند به ما اين توفیق را عنایت فرمود تا به زبان عامه بشري 
روح معرفت نفس را در کالبد بي روح بشر مدرن بدمیم. زیرا به یاد آوردن خود. سرآغاز به یاد آوردن خداست. 


۴ از این روست که رسول اکرم مي فرماید: هر که در اين اندیشه باشد که کیست و از کجا آمده و به کجا مي رود 
مشمول رحمت خداست. چرا که همانطور که در آغاز سوره رحمن آمده این خداي رحمان است. يعني رحمت خداست 
که بشر را بواسطه ذکر و قرآن و بیان تبدیل به انسان مي کند و انسان يعني بشر صاحب ذکر. يعني هر که جداً با 
این مسئله روبرو شود که: «من کیستم و چرا چنین هستم» ذکرش آغاز شده و در نزد خداي رحمان است و اين 
کمترین کاریست که مجموعه آثار ما با هر خواننده اي انجام مي دهد. و اين کمترین شرط لازم براي دستيابي به 
قرآن است. زیرا جز اهل ذکر آن را نمي یابند و خداي را سپاس که بسياري از خوانندگان آثار ما اقرار مي کنند که 
براي نخستین بار قرآن را درك مي کنند. 


۵- پس در حقیقت مي توان گفت آنکس که حداقل درد خودشناسي ندارد هیچ نشاني از انسان ندارد و هیچ راهي در 
دین و قرآن ندارد حتي اگر علامه دهر و مفسر قرآن باشد. زیرا به قول رسول خدا ص کمال معرفت» حیرت است. پس 
آدمي هرگز از این سوال رهايي ندارد در هر مقامي که باشد. 


۶ هر چيزي که آدمي را به یاد خدا اندازد يعني موجب ذکر شود يك «مذگر» است يعني يك یادآور! پس باید گفت 
که همه موجودات عالم و بلکه همه حوادث مذگرند و کل جهان هستي نیزا تا انسان را به یاد خدا اندازد. ولي چرا 
عموماً حاصلي وارونه دارد. يعني انسان را مدهوش ساخته تا آنجا که حتي خودش را از یاد برده است: «دوره اي 
بود که آدمي هیچ چيزي را به یاد نمي آورد» سوره دهر- قبلاً نشان داده ایم که انسان در سیطره دهر (زمان) است 
که مدهوش شده و خوابش برده است و چون بمیرد بیدار شود. زیرا از اسارت زمان خارج مي شود ولي آدمي به 
قدرت ذکر مي تواند از اين خواب مرگ بیدار شود و از خود دهر زدايي کند و از اسارت زمان برهد به ياري امام 
زمان که تنها انسان مطلقاً رها شده از زمان است و لذا زمانیت و تاریخ را رهبري مي کند. پس جز در اتصال با او 
نمي توان داراي روح ذکر شد و نجات یافت, 


۷- همه انسانها پروردگارشان را دیدار کرده اند و مستمراً دیدار مي کنند زیرا جز در حضور او نیستند پس جهان 
هستي و موجوداتش فقط یادآور خدا (مذکر) نیستند» بلکه شنوا کننده گوش انسان به صداي خدا و بینا کننده چشم 
انسان به سيماي اویند. و نهایتاً اصلاً خود اویند. و اینها درجات ذکر است. که يكي او را به یاد مي آورد. ديگري او 
را مي شنود و آن يكي او را دیدار مي کند در همین جهان. منتهي با چشم و گوش خود او. ولي از آنجا که آدمي در 
آن لحظه که او را مي شنود و مي بیند خودش نیست و اوست پس نیازمند ذکر است يعني آنگاه که باز خود مخلوق 
مي شود. آنچه را شنیده و دیده شده را به یاد مي آورد و اين همان جریان پیدایش کلام الّه است و اینست که انسان 
ذاکر به درجه اي قرآن ناطق مي شود. 


۸- پس در واقع همه در محضر اوست که مدهوشند و در زیر نگاه اوست که مرده اند که در پایان جهان با صور 
اسرافیل به هوش مي آیند و با او روبرو مي شوند. آنگاه که دیگر نه اين زمین آن زمین قدیم است و نه این آسمان 
و اين همه براي اهل ذکر پیشاپیش ممکن است که با ظهور امام زمان نیز براي مدتي در همین جهان براي 
بازماندگان ممکن مي شود. اینست که مي گونیم جامعه امام زماني درجه اي از ظهور جنات نعیم است که بر خرابات 
کامل اين تمدن و مدرنیزم و تكنولوژي پدید مي آید که يك بهشت زميني قبل از قیامت کبراست. 


۹ «بر اهل تقوا هیچ حسابي جز ذکر نیست» انعام-۹ ۶- این بدان معناست که متقین حقيقي همان اهل ذکرند و اهل 
ذکر هم از حساب دنیا مبزا و پاك شده اند. زیرا همانگونه که رسول اکرم ص مي فرماید: آنکه در یاد خداست همنشین 
با خداست. يعني با خدا زندگي مي کند و از نزد او روزي مي برد. این معنا در آخرالزمان که هیچ رزق پاك و حلال و 
سالمي یافت نمي شود دو صد چندان مفهوم تر است همانطور که در حديثي از پیامبر اسلام آمده که دوراني فرا مي 
رسد که رزق پاك یافت نمي شود و موّمنان با یاد خدا سیر مي شوند. و آیه ديگري در قرآن مي فرماید: هر آنچه بر 
آن یاد خدا نباشد فسق است. از مجموعه اين آیات و احادیث درمي يابیم که در عصر ما ذکر تنها راه بقا و حیات 
ديني است و حیات و رزق ذاکرانه بي تردید حیات و رزقي در جنات نعیم است هرچند که اين جنات هنوز به عینه 


آشکار نشده باشد. «براستي که متقین در جنات نعیم زندگي مي کنند» قرآن- و اين به قدرت ذکر است که تنها راه 
ادامه حیات ايماني در عصر ماست. «و در آنروز جز خدا هیچ پناه و ياوري نیست» قرآن- پس درب نجات این 
دوران ذکر است و بس. 


۰- نخستین اهل ذکر انبیاء الهي بودند که بواسطه نزول روح مذکور حق واقع شدند و اسماي الهي از قلوبشان بر 
زبانشان جاري و تبیین گردید که انگشت شماري از آنان که انبياي مرسل و صاحب کتاب هستند از مقام مذکوریت به 
ذاکریت رسیدند که مقام امامت است که کاملشان پیامبر اسلام است. و اصلا كتابهاي آسماني موجود در دست بشر 
آشکارترین سند ذاکریت آنهاست که کاملترینش قرآن است. پس انبياي الهي نردبان نزول و عروج ذکرند که نزول 
ذکر عرصه مذکور بودن قلوب است و عروج ذکر هم قلمرو ذاکر بودن قلوب مي باشد. و بدان که قلمرو دوم است که 
به خلق جدید مي انجامد و لقاء الْه. پس هر انسان اهل ذكري یا در عرصه مذکوریت است و يا ذاکریت که هريك نیز 
درجات دارد. که هر انسان مذكوري که مخاطب خداوند قرار گرفته در جایگاه يكي از انبیاء الهي قرار دارد. از آدم تا 
خاتم. و نیز هر انسان ذاكري در عرصه عروج ذکر که همان عروج روح است نیز در مقام يكي از اولیاء و امامان 
قرار دارد . و اين بدان معناست که در هر مرحله اي از عروج و نزول ذکر و روح با يكي از انبیاء يا اولیاء و 
امامان محشور است و با آنان باطناً زندگي مي کند. این همان حقيقتي است که در آثار ابن عربي به بياني بس 
پیچیده و شبهه انگیز آمده است . که مثلاً مي گوید فلان عارف در قلب ابراهیم یا موسي است که اين شبهه حلول و 
تجسد است که براي خود اینجانب همه مراتب مذکوریت و ذاکریت در مراحل زندگیم با تمام وجود تجربه و درك شده 
است. که آخرین حشر و همزيستي من در عرصه عروج و ذاکریت با امام زمان 2۶ و امام حسین ] بوده است, 


۱- اصلاً آنچه که ایمان خوانده مي شود که مقام صاحبانش را در قرآن به محبت با خدا مي رساند حاصل ذکر و یاد 
خدا در دل و جان است از درب يكي از اسماء و صفاتش که البته کاملترین مقامش ذکر کلمة اللّه است که هویت احدي 
خداوند را در جان موّمن برپا مي دارد که اين ایمان اولياي واصل و کامل و امامان معصوم است. 


۲- از این منظر ایمانها یا رحيمي هستند یا کريمي یا عزيزي یا لطيفي یا حفيظي یا حقيقي یا حبيبي و امثالهم که 
حاصل احياي اسم رحیم و کریم و عزیز و لطیف و حفیظ و حق و حبیب و امثالهم مي باشد که نامهاي پروردگارند. 
در حقیقت اسم «الموّمن» از اسماي مادر و مبداً مي باشد که منشاأً ایمان و درك و تجربه وجودي يك یا چند اسم 
است و فقط انسان کامل حاوي ایمان به همه اسماي الهي است زیرا مظهر هویت حق مي باشد زبرا من خود را گناي 
در هوي ذاتش کرده است و اين مقام مخلصيني در فرآن است که مظهر اراده و فعل پروردگارند و مسنول اعمال 
خود نمي باشند زیرا خود را به او فروخته اند بقول قرآن- و لذا اجرشان در نزد خدا وراي حساب و غیر ممنون 
است زیرا اعمالشان غیر مني است و این ایمان کامل است. 


۳- ولي بدان که نور ایمان که دل را زنده به حق مي سازد حاصل دریافت روحي ذاکرانه از جانب يكي از اولياي 
روحاني است. يعني ایمان چيزي جز شعاع نور ذکر حق نیست که در دل مقیم مي شود و دل بلاانقطاع به یاد خداست 
و این مقام دانم الصلوة بودن است که مقصود از صلوة است. و خود اين نور ذکر که در دل فردي تبدیل به ایمان مي 
شود حاصل صلوة يك ولي خدا بر انسان دیگر است. زیرا همانطور که قرآن مي فرماید: این خداست که بر اولياي 
خود صلوة مي کند و اولياي او هم بر متقین صلوة مي کنند و این سلسله مراتب نزول ذکر است از آسمان بر زمین! 


۴ «اگر خداي را یاد کنید او هم شما را یاد مي کند» قرآن- یاد اوّل ذاکریت است و یاد دوم هم مذکوریت است که 
دل اهل ذکر را مخاطب نداي الهي مي سازد و دل مي شنود و مست مي گردد و اين واقعه سماع عارفان است که از 
شنواني دل است که جان و تن را مست نموده و به رکوع و سجود به هر سمتي مي کشاند «آنان که خداوند را در 
خواب و بيداري. نشسته و ایستاده و به پهلو و پس و پیش یاد مي کنند» قرآن- اين بياني از سماع عارفان است که 
برخاسته از مقام مذکوریت است که اجر ذاکریت است به مثابه گفت و شنود و ديالوگي بین خدا و بنده مي باشد. و 
بنده چون مورد خطاب الهي قرار مي گیرد و دلش شنوا مي شود مست مي گردد و گاه همچون علي ] مدهوش گشته 
و حتي قالب تهي مي نماید. بوده اند عارفاني که در حین سماع از دنیا رفته اند زیرا مذکوریت موجب پرواز و عروج 
روح بسویش مي گردد. 


۵- و بدان که اولياي الهي و امامان کامل در مقام مذکوریت دانم بسر مي برند يعني بلاوقفه مشمول صلوة خدا بر 
خویشند. «خداست که بهمراه ملائك بر شما صلوة مي کند» قرآن- و مقام عصمت برخاسته از این وضعیت است 
زیرا قلوبشان خانه خداست و وجودشان عرش و كرسي اوست. 


۶ و بدان که به یاد آوردن مکرر مذکوریت و حالات و مشاهدات حاصل از آن اساس «بیان» و پیدایش حکمت و 
معرفت و حقایق قرآني است. يعني عرصه تبیین سراسر محصول ذکر ذکر است و قرآن عربي که در نزد ماست نیز 
حاصل این واقعه در طي حدود بیست سال زندگاني رسول خداست. 


۷ وقتي از ذکر سخن مي گونیم از خلق جدید سخن گفته ایم زیرا بطور كلي» حیات و هستي روحاني و الهي بشر 
حاصل به یاد آوردن خلقت قدیم است. این بازیافت همان توشه آخرت و حیات جاوید و قلمرو کمال و خلافت الهي مي 
باشد! «هر که خود را نشناخت نابود است» ی خرف قرو مراد بش پون یاو در ان 
هستي قدیم محکوم به هلاکت و نابودي مي باشد. ولي براي اکثر بشري این واقعه با مرگ آغاز مي شود که بايستي 
عرصه هاي برزخ و دوزخ را طي کنند. براي همین است که خلق جدید عرفاني که سراسر خلق قرآني بشر است با 
موت هاي اراده همراه است. «تا چهار موت را در نيابي دین تو خالص نمي شود» علي - براي همین است که اهل 
ذکر را «السابقون» نامیده است يعني سبقت گیرندگان بر مرگ و تاریخ و جبر زمان! 


۸- اگر دهر و جبر زمان بر جان آدمي نمي بود ذکر معناني نمي داشت و همه در محضر خداوند و بلاوقفه در مقام 
شهود مي بودند. پس ذکر سلاحي بر علیه جبر زمان یا دهر و عصر است که بین انسان و خداوند حانل است و یا 
بین انسان و ذاتش حجاب شده است. و اين راز از خود بيگانگي بشر است که برخي عرفا آنرا چشم زخم ابلیس به 
آدم نامیده اند. در این باب در کناب «عرفان تاریخ» به تفصیل سخن گفته ایم! 


٩‏ این بدان آثار و کتابهاني که تبیین ذکر الهي بدست انبیاء و اولیاء الهي هستند نیز فقط بواسطه كساني درك و 
دریافت مي شوند که خود اهل ذکرند. همه کتب آسماني و احادیث قدسي و متون اصیل عرفاني و حکمت الهي از این 
جمله اند که قرآن در رأس آن قرار دارد که اکمل ذکر است. 


۰ اصل و اساس تعلیم و تربیت حقيقي و اسلامي هم ذکر است يعني به یاد آوردن فطرت الهي خویشتن در قلمرو 
معرفت نفس! و اصلاً فکر حاصل ذکر است و انسان فاقد ذکر از تفکر حقيقي بیگانه است. «ذکر را بهمراه بینات و 
کتابها بر تو نازل کردیم تا براي مردم بیان كني آنچه را که بر آنان نازل شده است تا شاید فکر کنند» قرآن- يعني 
تفکر حاصل تبیین ذکر و گوش فرادادن و اندیشیدن درباره معارف و حقايقي است که از ذکر آمده است. يعني قرآن 
بزرگترین کارخانه و محرك تفکر براي كساني است که یا خود اهل ذکرند و یا به سخنان اهل ذکر گوش میدهند و 
تصدیق مي کنند. 


۱- ذکر به معناي به یاد آوردن حقایق وجودي است و فکر هم تلاش براي تبیین و درك و فهم اين حقایق در زندگي 
است. پس تفکر موجب مي شود که دکر از اسمان وجود بر زمین جاي کیرد و جاري شود. مجموعه انار ما چيزي 
جز فكري کردن دکر نیست يعني فيزيكي کردن آمور متافيزيكي و ديني کردن دنیا و محسوس ساختن امور غيبي! علم 
کلام و فقه چلوه اي از این امر است که البته در صدر اسلام پدید آمده است ولي بندرت در تاریخ جریان یافته است و 
لذا امروزه مسلمانان دچار قحطي علوم قرآني و احکام الهي در جهان مدرن مي باشند زیرا فقه هزار سال پیش دیگر 
پاسخگوي مسائل انسان آخرالزمان نیست مگر اینکه بقدرت ذکر. تأویل گردد. بحران فقاهت و مدنیت و فرهنگ 
اسلامي در عصر ما بمعناي فقدان ذکر در علماي دین است. ذکر بمعناي به روز نمودن خدا و رسول و دین و 
شریعت و فضیلت است يعني الساعه کردن قرآن که همان کشف ذاکرانه قرآن است. زیرا قرآن همواره در حال نزول 
است و قلوب ذاکران آنرا در هر عصري در مي یابد و مي خواند و تبیین مي کند. 


۲- ذکر را نمي توان تبدیل به علوم و فنون علّْيتي نمود. چنین تلاشي در تاریخ زمینه پیدایش خرافات و جنون و 
انحرافات عظيمي بوده است. از جمله اين خرافات تبدیل ذکر به ورد است که موجب جنون و شیطان زدگي بسياري 
بوده است بخصوص که این وردها به نیت امور دنيوي باشد. 


۲۳ عامیانه ترین و جهاني ترین تجربه بشري از ذکر همان به یاد آوردن خاطرات گذشته زندگي است که عموماً با 
احساس حسرت و بر باد رفتگي توأم است و لذا بسياري اصلاً ميلي به ذکر خاطرات خود ندارند و تلاش مي کنند 
گذشته خود را از یاد ببرند. و آنهاني هم که خاطراتي از خود را به کرات مرور مي کنند و به یاد مي آورند و نقل مي 
کنند گزینه هاني سانسور شده و گاه تبدیل و تحریف شده از وقایع گذشته است. ولي یاد آوري حتي شادترین و موفق 
ترین تجربیات گذشته هم بدون احساس حسرت و بر باد رفتگي و اندوه نیست. یاد گذشته عین یاد فناست و لذا اندوه 
از عناصر ثابت اين نوع ذکر است. گریز اکثر انسانها از یاد گذشته عين گریزشان از فنا و بر باد رفتگي است و 
فرارشان از اندوه! ولي ذکر بمعناي قرآني و عرفاني آن داراي ماهيتي کاملاً معکوس است يعني ماهيتي حیات بخش 
و مبارك و مستي زا دارد و عنصر حزن و اندوهش ناشي از فراق مشاهداتي است که هرگز قابل تکرار نیست. 


۴ ولي به یاد آوردن خاطرات گذشته به نیت صدق و احياي عدل و معرفت و خودشناسي و خداشناسي و فهم 
زندگي مي تواند زمینه ذکر الهي شود و در همین گذشته بر باد رفته و سراسر ستم و جهل و معصیت. خداوند و 
حضور رحمتش کشف شود و تا به اکنونیت و الساعه برسد که قلمرو ذکر قلبي و بيداري وجدان است و استانه 
رجعت الي الّه و درك حضور خدا در حال! این نوع ذکر به معرفت نفس اماره مي انجامد و قلمرو پیدایش تفگر و 
معرفت ديني است. ولي معمولاً بدون داشتن دوست موّمن و صدیق و عارفي نمي توان از این راه بر بيداري قلبي و 
ذاکرانه رسید زیرا انسان بواسطه غرور و خود- فريبي غريزي خود امکان خودشناسي حقيقي ندارد و فقط خود را 
مي فریبد و به ناحق تقدیس و تمجید مي کند و همواره خود را ایثارگر و مظلوم و برحق و دیگران را ناحق و ظالم 
مي خواند. 


۵ اگر انسان گذشته خود را صادقانه و جسورانه آنگونه که بوده به یاد آورد خداوند را هم در سراسر زندگیش 
حاضر و ناظر و حافظ و هادي خود مي یابد. هر که خود را به یاد آورد خدا را هم به یاد مي آورد. اين ذكري عام 
است که براي هر کافر و مومني ممکن است که بدون يك آنینه ممکن نیست. 


۶ منظور از آئینه انسان مقیم الساعه و اکنونیت وجود است که از جبر زمان خارج است پس در حضور خداست 
و چشم و گوش اوست و از این چشم و گوش و هوش, زندگي فرد آنگونه که بوده رخ مي نماید و حضور خدا هم 
آشکار مي شود در این معرفت نفس! 


۷ امام زمان تنها انساني است که در زمان نیست و لُذا هر که به او متصل است از سیطره زمان و جبر تاریخ و 
ظلمت دهر خارج است. و اين همان معناي نجات در قلمرو غیبت است که بمعناي خروج از عرصه غفلت است 
بمعناي قرآني آن! و آنکه در زمان و اسیر زمانه و تاریخ است در جرگه «غافلون» است يعني از واقعیت وجودي 
خود غافل و غایب است, 


۸ علاوه بر این روش هاي ذکر. رحمت عامه خداوند گاه بي مقدمه و حساب و کتابي بر آدمي فرود آمده و براي 
لحظاتي او را از ظلمت زمان خارج نموده و مقیم الساعه و بدعت مي سازد. اینجاست که بناگاه و بي هیچ مقدمه و 


علْتي يك فکر بکر. يك اثر هنري بدیع یا يك قطعه موسيقي و یا عملي حماسي و حیرت آور رخ مي نماید. که جمله 
اینها آثار ذکر و مولد ذکر در سانرین هستند. همه شاهكارهاي جاودان ادبي» علمي فلسفي. هنري و اقدامات بکر 
اجتماعي و معنوي در جرگه ذکر هستند که خود خداوند طبق قولش از آنها محافظت مي کند و در تاریخ مي مانند 
این آثار بینات الهي محسوب مي شوند که براي عامه بشري مولد بيداري دل و وجدان است همچون شاهنامه 
فردوسي. مثنوي مولوي. هاملت. برخي آثار موسيقياني بتهوون و سانر هنرمندان بزرگ و یا برخي تابلوهاي 
نقاشي و يا اشعار و غزلیات حافظ, 


۹ به زباني دیگر باید گفت هر عمل بداهه اي مي تواند ذاکرانه باشد يعني مهد نزول ذکر قرار گیرد. آنگاه که 
انسان به آني از زمان و زمانه و ابتلانات دنيوي جدا مي شود و در حال قرار مي گیرد. زیرا حال مقام حضور دل 
است به شرطي که دل زنده باشد وگرنه به هیچ روشي از جمله مسکرات و روانگردانها نمي توان به اکنونیت وجود 
رسید و بلکه همان شعور دنيوي هم زایل شده و فرد دچار اجنه و شیاطین مي گردد و آنچه از وي بروز مي کند نه 
الهي که شيطاني است که اکثر دعوي هاي عرفاني در بازار اینگونه اند و لذا براي استمرارشان نیازمند 
روانگردانهاي قدرتمندتر هستند تا بتوانند براي لحظاتي روان خود را از اسارت مشکلات ماي رها کنند که به دام 
شیطان مي افتند. 


۰- اینجانب چند تجربه خلاق با آثار ذاکرانه هنرمنداني داشته ام که در تحول معنوي ام اثري شگرف داشته اند از 
جمله در مشاهده چند تابلو نقاشي از وانگوگ در يك موزه آلماني و شنیدن چند اثر ذاکرانه موسيقيائي از يكي از 
هنرمندان صوفي مشرب هندي به نام استاد علي اکبر خان و نیز برخي از دو بيتي هاي مولانا و باباطاهر و 
نمایشنامه هاملت اثر شکسپیر. 


۱- انساني که اهل ذکر است همه وقایع مادي و معنوي و طبيعي و اجتماعي براي او منابع نزول ذکر محسوب مي 
شوند و او را به یاد خدا آورده و به خدایش ملحق مي سازند. از تماشاي مناظر طبيعي تا شنیدن موسيقي و رابطه با 
مردم و بلکه هر دم و بازدمي و از همه مهمتر آنگاه که در آنینه خود را نظاره مي کند» زیرا وجود آدمي و بخصوص 
صورتش عضاری ام الکتلب اهنت و نیز مهط باداقطاع ترول دکز امبت: درست به همین دلیل عشق جمالي قدرتمند 
ترین مذگر (یاد آور) است. و انسان عاشق ق اگر حقاً عاشق باشد و نه مبتلا و فاسق. يك انسان کاملاً ذاکر است و نیز 


مذکور. يعني هم در هر چيزي خدا را به یاد مي آورد و هم جمال محبوبش دمادم در دلش القاء ذکر مي کند و اینست 
که رسول خدا انسان عاشق را اگر بر عصمت باشد شهید مي خواند. يعني كسي که به مقام شهود مي رسد که این 
شهادت حاصل غایت یاد جمال محبوب در فراق است. از اين رو بهتر مي توان ارزش ادبیات عاشقانه را در عرفان 
اسلامي درك نمود. 


۲۳ پس همانطور که امام صادق ‏ مي فرماید که جمال آدمي عصاره ام الکتاب است» كسي که عاشق بر جمالي مي 
شود صورتي از ام الکتاب را نقش دل و جان خویش ساخته است بعني با دل و جانش بر کتاب خدا وارد شده است 
پس در وادي ذکر قرار گرفته است تا این کتاب را در فطرتش به یاد آورد و بخواند و آنچه که مي خواند و بیان مي 
کند جز حقیقت قرآن نیست و لذا سراسر حکمت و علم توحید و عرفان حق است. پس هر انسان حقاً عاشقي که فراق 
عصمت گزیند در مقام يك پیامبر مرسل قرار گرفته است اگر بداند. و اگر جهل ورزد و فسق نماید به همین قدرت 
دچار ابطال و ضلالت و شیطنت مي شود. پس عشق جمالي صراط المستقیم ذکر است. پس مي بینیم که خداوند 
رحمان این بزرگترین گوهره هدایتش را به همه انسانها یکسان عنایت فرموده است ولي دریغ از جهل آدمي. 


۳ از این منظر بنگر که عشق و صلوة بر جمال محمد و آل او که خود مظاهر نوري جمال پروردگارند چه برکت و 
کرامت و هدايتي به همراه دارد. و همچنین دیدار جمال اولياي الهي و هر مومني. و اینست که در دیدار دو مومن 
خداوند دیدار مي شود که این حاصل کمال ذکر است. آنگاه که دو تجلّي از ام الکتاب که حامل نور ذکرند در مقابل 
یکدیگر قرار مي گیرند فقط خداوند به یاد نمي آید بلکه آشکار مي شود. براي همین است که در قرآن کریم اينهمه بر 
شوق لقاء رب اصرار شده است. زیرا دیدار با اربابان معرفت موجب جوشش ذکر است و فرد را از ظلمت زمانیت بر 
آستانه السناعه مي کشاند و روحش را منور مي کند. 


۴ بدان که اصلاً عاشق بر جمال كسي شدن خود واقعه نزول ذکر است بر دل. زیرا در همان نخستین دیدار اين 
خود خداوند است که به یاد دل مي آید و لذا عشق حاصل مي شود و اما آنچه که در عرصه فراق رخ مي دهد ذکر 
ذکر است که مولد حکمت و معرفت است که از دل بر ذهن و سپس بر زبان جاري مي شود. اینست که همه 
سخنگویان و نویسندگان بزرگ و هنرمندان خلاق و نیز فعالان عرصه عدالت و حریّت جمله در فراق محبوب به سر 
مي برند يعني در عرصه ذکر ذکر قرار دارند که کلام الهي و نقوش غيبي و فعل رحماني از آنان صادر مي شود. 


مرحله نخست را نزول ذکر گویند و مرحله دوم را صعود یا عروج ذکر مي گویند. 


۵- بدان که انبیاء و اولياي الهي و همه انسانهاي الهي از هر مقام و درجه اي كاري جز ذکر ندارند. يعني اينکه 
خداوند را در خود به یاد آورند و اين یاد را به دیگران نیز القاء کنند و اين کل جریان تعلیم و تربیت است. «پس به 
یاد آور و به راستي که تو نيستي جز به یاد آورنده» غاشیه۲۱- 


۶ «و سوگند به القاء کنندگان ذکر» مرسلات -۵- «پس واي بر تکذیپب کنندگان در چنین روزي» مرسلات آیات 
۴-۸ ۱۵-۲- ۳۴- ۳۷ ۴۰ ۴۵- ۴۷ و ۴۹- که اينهمه فریاد خداوند بر سر تکذیب کنندگان ذکر است که چون آن 
را از جانب اولياي الهي یافتند يعني خداي را قلباً به یاد آوردند اين یاد را انکار مي کنند و خداوند هم پس از اتمام 
حجت و مهلت بر چنین دلهايي مهر باطل مي زند تا دیگر نه چيزي را به یاد آورند و نه بفهمند و نه دوست بدارند 
که این هلاکت قبل از مرگ است. يعني این تکذیب کنندگان در قیامت نمي توانند ادعا کنند که خداي را نشناختند و 
كسي نبود که به آنان بشناساند تا قلباً به او ایمان آورند. زیرا خدا را قلباً احساس کردند و بلکه دیدند و ایمان آوردند 
و انکار کردند. 


۷- «و یاد کن اسم پروردگارت را و وارد شو» قرآن- بي تردید یاد کردن خداوند با جاري کردن يكي از نامهایش 
بر زبان آغاز مي شود و سپس ورود بر وادي ذکر. ولي اين فقط کلید درب شهر ذکر است. پس میندار که ذاکر شدن 
به خدا خدا کردن ختم مي شود بلکه انسان ذاکر به مذکوریت مي رسد و از خود فنا مي گردد. در اين وادي چه بسا 
الفاظ اسماي الهي حجاب راهند. همانطور که بایزید بسطامي که در ذکر بندرت كسي به مقامش رسیده است مي گوید 
چهل سال خدا خدا گفتم و عاقبت دیدم که اذکارم حجاب من بوده است, ۱ ۱ 


۸- هر يك از اسماي الهي جهاني هستند به وسعت کل هفت زمین و آسمان. جهان رحیم. جهان کریم» جهان عظیم. 
جهان عزیز. جهان حبیب. جهان غفار و... که هريك از اسمایش کلید دروازه يكي از این جهانهاست و اهل ذکر كسي 
است که مقیم این جهانهاست. 


٩‏ بدان که ذکر يعني یاد کردن خدا در دل. همان درك حضورش در خویشتن است. پس ذکر انواع و درجات 
احساسات الهي است بسته به اينکه از درب کدامین اسمش وارد شده باشي. پس اگر از درب رحمان و رحیمش وارد 
شده باشي (اسم پروردگارت را بگو و وارد شو) کل وجودت در درياي رحمتش شناور مي گردد و کل جهان بیرون 
را سيماي رحمتش مي يابي. تجربه ذاکرانه اینجانب در هیچ يك از اسماي الهي به اندازه اسم علي و حي. خلاق و 
منقلب کننده و مستي زا نیوده است. 


۰ آدمي يا بر اساس نیازهایش خداي را به یاد مي آورد. يا به نیت شکر و یا بر اساس محبتش. ولي در همه حال 
مستحق ترین انسانها به ذکرش همان مستضعفترین انسانهایند. يعني در مرحله نخست هر يك از اسماء الهي درب 
يكي از نيازهاي بشر است و آنکه به غیر او رجوع نمي کند اسمي از اسمایش را با تمام وجود صدا مي زند. پس 
بزرگترین دشمن ذکر در انسان شرکهاي اوست. يعني اگر در هر امري فقط او را بخواني. او را در دلت حاضر مي 
يابي و اين يعني ذکر. 


۱- خداوند در کتابش به مومنان امر فرموده که نماز را به قصد ذکرش اقامه کنند. يعني اينکه در نماز حضور 
خداوند در دل پدید مي آید که غایت این حضور به شهود مي رسد. ولي آیا براستي چند درصد اهل نماز به این قصد 
اقامه صلوة مي کنند؟ زیرا صلوة همان آستانه ورود است. يعني ورود بر حضرت. و اصلاً لغت صلوة به معناي 
ورود است. 


۲ و اما بدان که بزرگترین ذکر و ذاکر و مذکور و مَذکر وجود امام است و اصلاً امام از اسماء خداست که امام 
آشکار که مبین و بیانگر اذکار الهي نیز هست. طبق قول قرآن کانون عالم هستي است. يعني کل کاننات ذاکر به او 
هستند. يعني او محل نزول و عروج ذکر است. پس یاد او از هر ذكري قدرتمندتر است و ذكري مبرا از هر شرك 
است و اینست که گفته شده است که بي امام را نماز نیست زیرا بي امام انساني مشرك است. پس نمازش به ذکر 
نمي انجامد و هدف از نماز هم جز ذکر نیست. پس بدان که اهل ذکر بر روي زمین جمله متصل به وجود امام زمان 
هستند با واسطه و یا بي واسطه. سرآغاز ذکر در خود این بنده نیز با دیدار آن حضرت بوده است. 


۳ هر که دلت را به یاد خدا بلرزاند و گرم کند و قرار بخشد ذاکر است و بگونه اي متصل به امام است پس هم او 


را به عنوان امام خویش دریاب تا اهل ذکر شوي. 


۴ یاد خدا و آیات و رسولانش در ذهن مولد فکر است. يعني در ذهني که خدا نیست تفکر هم نیست و آنچه که 
هست فوت و فن و حساب و کتاب و آرزوها و خیالات است. ولي یاد خدا در دل که به معناي دقیق کلمه همان ذکر 
است موجب شکر است که اين مستي سراسر تسلیم و شکر است و کمال ذکر قلبي خدا آنجاست که انسان اهل ذکر 
محل تجلیات حق مي شود و يك وجه الّه است. پس جمال چنین كسي چون نقش دل شود فرد را دانم الذکر مي سازد. 
و بدان که هر چه که ذکر خدا در انسانهاي دیگر تکثیر شود بر عظمت و جلوه اش افزون مي شود و اين از برکت 
ذکر است. و این همان معناي «و ذکروالُه کثیراً» مي باشد. زیرا یاد خدا يك امر كمّي نیست که نیاز به تعدد و کثرت 
داشته باشد و بلکه بدین معناست که انسانهاي اهل ذکر جز انتشار ذکر در میان مردم رسالتي ندارند و این به معناي 
تکثیر ذکر است. «پس خداي را به یاد آور که جز اين تو را كاري نیست» قرآن- 


۵- نشان دادیم که یاد یا درك و حس قلبي خدا همان سرآغاز ایمان است که اهلش اگر به اطاعت از منبع ذکر خود 
درنیاید دچار گمراهي و شرك عظيمي مي شود و به اشد خودپرستي مبتلا شده و به کرم خدا غرّه گردیده و تا سر حد 
مکر با خدا به پیش مي رود. 


۶ در آخرالزمان و عرصه ختم نبوت آنچه که قلمرو هدایت خلق است همین ذکر است که از طریق رسولان ذکر به 
مردمان القاء مي شود و اینان جاي خالي نبي و امام غایب را جبران مي کنند. «و سوگند به القاء کنندگان ذکر» 
مرسلات- و اینان رسولان رسول خدا و جانشینان امام زمان هستند. 


۷- پس بدان که در دوره غیبت امام. نجات رحماني آن حضرت براي مردمان» جز ذکرش نیست که از طریق 
اولیایش به قلوب مردم مي رسد و نجاتي بي دردسرتر از این ممکن نیست همانطور که در قرآن آمده که «براي اهل 
تقوا جز ذکر هیچ حسابي نیست»- زیرا ظهور جسماني امام زمان در جهان منجر به قيامتي مي شود که بیش از دو 
سوم مردم جهان هلاك و نابود مي شوند. پس حکومت عدل امام بر درياني از خون برپا مي گردد. 


۸ در عجبم که چرا كساني که دعوي مهدویت دارند و مي گویند که ناجي موعود هستند را به زندان مي اندازند 
که طرفدارانشان مصرتر هم شوند. زیرا آدم باید خيلي احمق باشد که امام نباشد و دعوي امامت و نجات خلق کند 
زیرا در اینصورت بايستي بدبختي هاي مردم را علاج کند و پاسخگوي همگان باشد. بگذارند بماند و ادعا کند تا به 
سرعت رسوا و مطرود گردد. بدان که حکومت جهاني امام زمان هم به قدرت القاي ذکر حضرت در قلوب مردماني 
است که تسلیم شده و تصدیق کرده اند. و بدینگونه مردمان به قدرت ذکر قلبي بر جنات نعیم خدا وارد شده و بي نیاز 
و عادل و سعادتمند مي شوند. زیرا اهل تقوا را جز ذکر هیچ حسابي نیست يعني بواسطه ذکر قلبي تأمین و بهشتي 
مي شوند. 


٩‏ اصلاً عدالت به معناي قرار گرفتن بر جاي خویشتن جز بواسطه ذکر ممکن نمي شود زیرا یاد خدا در دل است 
که آدمي را مقیم بر عرش وجودش يعني دلش مي سازد و قانع و متكي به خود ساخته و در نزد خدا روزي مي برد. 
و جامعه اي ذاکر جامعه اي عادل است. و امام زمان بدینگونه حکومت عدل جهانیش را مستقر مي سازد و جنات 
نعیم رخ مي نماید. زیرا جاي انسان» دل اوست که منظر و عرش خداست و انسان هم خلیفه اوست که بايستي بر 
جاي او مستقر شود. و نمي شود الا به قدرت و روح ذکر قلبي که همان یاد خدا در دل است. و بدینگونه به خویشتن 
خویش رجعت مي کند و مقیم در خود شده و عادل مي گردد و بي نیاز از خلق! و اینست نجات! 


۰- یاد خدا در خویشتن عین یاد ذات ازلي خویش است. الحاق به هویت الهي خویش که هويتي احد و صمد و بي 
علت و معلول و بي همناست. عدل و نجات و رستگاري هم جز اين نیست. و این یاد (ذکر) نور است نور وجود امام 
و خلیفه مطلق او در عالم ارض! پس بدون اتصال به امام ذكري ممکن نیست. «اطاعت کنید از خدا و رسول و 
نوري که با آن فرستاده ایم» قرآن- 


۱- یاد خدا یاد خویشتن است که از اتصال و دیدار با انساني که خویشتن خویش است حاصل مي آید. و اين باد 
موتور محرکه رجعت به خویشتن خویش است که همان سیر الي الله مي باشد تا رسیدن به خود و استقرار در خود و 
مقام تفرید و توحید! و امام. کانون اشاعه چنین يادي است. اینست که خودشناسي و امام شناسي و خداشناسي امري 
واحد است. 


۲ در قرآن کریم آمده آنانکه خداوند را در دل خویش یاد مي کنند با انبیاء و اولیاء و شهداء و صدیقین و صالحین 
محشور مي شوند. و این الحاق به جنات نعیم است و نجات اینست! 


۳ با ظهور امام زمان که بقية الّه و ذکر الّه و نور الّه در عالم ارض است همه مردمان جهان خداي را در خود به 
یاد مي آورند و قلوبشان تصدیق مي کند ولي اکثرشان این تصدیق و ادراك و ذکر قلبي خود را به زبان انکار و 
عداوت مي کنند و در واقع به جان خود و همدیگر مي افتند و بدینگونه هلاك مي شوند و مابقي مردمان تسلیم این 
ذکر شده و نجات مي یابند و بر جنات نعیم وارد مي شوند و جامعه امامي پدید مي آید که جامعه اي ذاکرانه است و 
در آنجا جز ذکر هیچ حساب ديگري نیست «اهل تقوا را جز ذکر هیچ حسابي نیست» قرآن- يعني همه در نزد خدا 
روزي مي برند زیرا در نزد خدایند! زیرا بقول رسول خدا یاد خدا همزيستي با خداست. 


۴- «هیچ ذكري نو از جانب خداي رحمان بسویشان نیامد الا اينکه انکار نمودند» شعراء ۴- بدان که هر يادي از 
خدا برخاسته از حجت و بینه اي در جهان برون است که تبیین جديدي از زندگي بشر بر روي زمین را در هر 
عصري ارانه مي کند و بشر را دعوت به اطاعت خالصانه تري از امر حق مي نماید. در این آیه سخن از «ذکر 
محدث» است يعني ذكري که بنیاد نويني فراهم مي سازد و حادثه جديدي را مخاطب قرار مي دهد و خداوند را از 
همان وجه حادثه معرفي مي کند. مثلاً مجموعه آثار ما بعنوان يك ذکر نو و محدث امر آخرالزمان و قیامت را که 
مهمترین حادثه دوران است عرضه کرده و به معرفي خداوند در اين واقعه پرداخته است. و بشر این عصر را دعوت 
به معرفت نفس و شوق لقاي پروردگار نموده است. در اینجا معرفت نفس و لقاءاله يك ذکر نو و محدث است که بر 
حادثه قيامت بنا شده است. 


۵- ولي نو بودن اين ذکر براي مشرکان و منافقان بهانه خوبي است تا به جرم بدعت انکارش کنند. در حالیکه ذکر 
هر عصري کاملاً مختص به همان عصر و لذا نو و بدیع است زیرا جهان و انسان همواره در حال خلق جدید است. 
ولذا اذکار و راه حل هاي گذشته در این عصر پاسخگو نیستند و حتي توان تبیین جهان مدرن را هم ندارند. 


۶ ذکر بمعناي به یاد آوردن خدا و آیاتش مي باشد. 0 
بزرگترین ذکر است که ذكري جهاني هم هست. و لذا ما به تبیین این ذکر عظیم پرداخته ایم تا اسرار و معنا و حقیقت حقیقت 


۳ 


هر آنچه که بر مردم این عصر نازل شده را بیان کنیم. «ما بینات و کتابها را بهمراه ذکر بر تو نازل کردیم تا آنچه را 
که بر مردمان نازل شده برایشان بیان كني» قرآن- 


۷۷ «و اما آنانکه از ذکر ما روي برگردانند و انکار کنند برایشان شیطان را مي گماريم تا با آنها دوست باشد» 
ژخرف ۳۵- 

انبیاء و اولياي الهي در هر زمین و زماني» شاهدان بر خلق و مبنران (مژده دهندگان) و انذار کنندگان (هشدار 
دهندگان) مردم مي باشند که این بشارت و نذارت دو روي سکه ذکر است. اذكاري که رحمت و مغفرت هستند و 
اذكاري که هشدار و اخطار مي باشند. و این هر دو نوع ذکر بصورت بینات و حجت ها و معجزات و حوادث عجیب 
رخ مي نمایند که جمله نشانه هاي الهي براي مردم محسوب مي شوند که عادتها و سنت هاي اعتقادي و رفتاري را 
مي شکنند و موجب احياي ایمان مي شوند. ولي براي كساني که انکار مي کنند همنشيني با شیاطین رخ میدهد زیرا 
آدمي فقط با مشورت و القاي شیطان به انکار آیات و اذکار الهي مي پردازد ولي چون شیطان جز مکر و فریب هنري 
ندارد عاقبت به ضلالت و رسواني مي رسد و ندامت و حسرت که: اي کاش انکار نمي کردیم و با مومنان مي 
بودیم!! كسي که دوستي با خدا را انکار کند دیگر نمي تواند به حیات غريزي و حيواني خود باز گردد بلکه شیطان 
صفت مي شود و از اولياي شیطان مي گردد. 


۸- مثلاً آنانکه حوادئي مثل خسوف. طوفان. زلزله و سونامي و بارش خاك را که از آیات و اذکار الهي هستند 
اموري صرفاً طبيعي و عادي مي خوانند و جنبه هاي انذارشان را نفي مي کنند در جرگه كساني هستند که ذکر را 
انکار کرده و با شیطان محشور مي شوند. كساني که علائم ظهور و آخرالزمان را صرفاً حوادثي طبيعي و اقتصادي 
و سياسي و دسیسه اي مي نامند نیز در همین گروه شیطان پرستان قرار مي گيرند. 


٩‏ - ما امروزه در عصر نزول بلاوقفه ذکر زیست مي کنیم و باید باشند كساني که اين اذکار را تبیین و تأویل نمایند 
و به مردم راه بنمایند. این آیات و اذکار مستمر نشانه ظهور امام است زیرا او خود کانون و منشأً همه ذکرهاست. 


۰ ذکر براي موّمنان ماهيتي تبشيري (نوید بخش و رحماني) دارد ولي براي بقیه مردم ماهیت تنذيري (اخطاري) 
دارد ولي هردو بیدار کننده و هدایت بخش است الا براي منکرانش! 


۱- ذکر بمعناي یاد خدا يك یاد صرفاً ذهني نیست بلکه اساسا قلبي و منقلب کننده و متحول سازنده احوال و افکار 
است و سرنوشت آدمي را دگرگون مي سازد به دو روش هدایت بخش یا خسران زا که بستگي به تصدیق یا تکذیب 
ذکر دارد. 


۲- همه حوادث طبيعي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي که در روایات مربوط به ظهور و آخرالزمان در متون 
مذهبي آمده چون رخ نمایند به مثابه ذکرند. 


۳- بدان که اذکار» عناصر و كارگاههاي خلقت روحاني بشرند که هرگز به پایان نمیرسند و همواره در وجود انسان 
مشغول بکارند کار آفرینش عرفاني. هر ذكري یکبار رخ میدهد ولي ذکر ذکر پاياني ندارد و هر بار که پدید مي آید 
حقیقت جدید و خلقت جديدي را موجب مي شود و آدمي را اعتلاء مي بخشد. این معنا در مجموعه آثارمان بوضوح 
حور دار ۱3 


۴ ولي انساني که خود اهل ذکر شده و ذکر تبدیل به مقامش مي گردد که همان مقام مذکوریت است که دمادم 
مشمول یاد خداست بزرگترین ذکر الهي بر روي زمین است که هر كسي با یاد یا دیدارش منقلب و متحول شده و 
ذاکر مي شود. که این ذکر؛ اعمال و افکار خارق العاده و رحماني را از وي صادر مي کند و موجب هدایتش مي 
شود. که خود این نوع اعمال و افکار ناشي از ذکر» درجه اي از ذکرند که هرگاه که به یادشان مي آورد مجدداً منقلب 
و خداني مي شود. 


۵- هر چه که انسان را صفات و خلق و خوي خداني مي بخشد ذکر است. آنچه که تخلقوا باخلاق الّه مي کند ذکر 
است و اين يعني خلق جدید عرفاني! 

۶ به یاد مي آورم در دوره نزول روح که همان نزول ذکر و اسماءاله بود هر گاه که يكي از نامهاي خداوند را بر 
ذهن یا زبانم مي آوردم کن فیکون مي شدم و گاه موت اراده حاصل مي گشت تا آنجا که جرأت بردن نام او را نداشتم. 
و به یاد این داستان مثنوي مي افتادم که عارفي که مجبور شد نام خدا را بر زبان راند در جا جان سپرد. 


۳۳ 


۷- در آن دوره در عین حال اسماي الهي نا خودآگاه از اعماق دلم مي جوشید و بالا مي آمد و از زبانم جاري مي 
گشت و فقط در حالات و رفتار سماعي قابل تحمل و هضم و جذب مي شد وگرنه براستي به حال مرگ مي افتادم. و 
سماع را در حقیقت حقیقت امرش بدینگونه کشف و درك نمودم و مضرات و مفاسد سماع هاي مصنوعي را نیز دانستم که 
چه معضبت و گناه کبيری. است. 


#۸" در آن دوره تزول روح. گاه اسماء و اصواتي از اعماق جانم بر زبانم جاري مي شد که خودم هم معنایش را 
نمي دانستم و نشنیده بودم که اتفاقاً این اذکار قدرتمندتر از سانر اذکار بودند به لحاظ قدرت کن فیکون در خلق جدید! 
مثل هي. ها و هح. بعداً دانستم که اینها اسماء ذات و اعظم پروردگارند که چون از جان بر آیند آدمي را يك شبه به 
مقام تفرید و توحید مي رسانند و از هر غيري پاك مي سازند. 


- اذکار الهي در قلوب اهل ذکر موجب موتها و حياتهاي برترند. آدمي بايستي از حیات حيواني و نفساني و 
کافرانه اش بمیرد تا به اسماي الهي خلق شود و خلق جدید جز اين نیست. 


۰- به یاد مي آورم که در دلم صدایم مي زد و این صدایش تار و پود وجودم را از هم مي درید و احساس نابودي 
مي کردم تا پاسخش را مي دادم و با اين پاسخ مي مردم و دوباره حياتي نو مي یافتم. که از میان اين ادکار و اسماي 
الهي اسم حيّ و هو و ها و هي و هح و حق قدرتمندترین خلقت را موجب مي شدند. بعدها در کتاب سر واژه دریافتم 
که لفظ ه (ح) همان دم و بازدم است که در جان آدمي جاریست و انسان از آن غافل! 


۱- پس از به پایان رسیدن آن دوره سه ساله نزول ذکر و روح و پس از عروج روح. دوره ذکر ذکرم آغاز شد که 
عرصه قلم و تبیین بوده است که تاکنون ادامه دارد. 


۲- پس بنده نخست مذکور حق واقع شدم و سپس ذاکرش! و در دوره ذاکریت و بر زبان راندن اسمايي که بر دلم 
جاري مي شد گاه روزها و هفته ها جان مي کندم تا لفظطش را بيابم که يك بار يك زاغچه به دادم رسید و آن ذكري را 
که در دلم مانده و بر زبانم نمي آمد را به من تلقين نمود که آن «احق» بود که صوت طبيعي این پرنده زیباست. به 
یاد دارم که اين پرنده چند بار با نوکش درب اطاقم را زد و مرا به بیرون کشاند و همراهش مسافتي را طي کردم تا 
ذکرش را القاء نمود. 


۲ به یاد دارم که آن دوره نزول روح و ذکرش سراسر غرق در رحمت بودم و بعدها در قرآن خواندم که: رحمن 
آفرید انسان را و تعلیمش نمود قرآن و بیان را! دی ۹ 
زوحانی بشر ات ق این آفریتش سراسن رحمت است, کتاب «فلسفه بسم اللّه الرحمن الرحیم» بیان این حقیقت است. 


۴- پس باید گفت که برترین ذکر و بلکه منشأً همه اذکار الهي بر بشر. همان روح و نزول و انتشارش مي باشد. و 
مجموعه آثار ما مصداق اين نزول روح و انتشارش در میان مردمان است. این روح بر بنده القاء شد و من هم 
بواسطه آثارم به دیگران القاء نمودم. و این مصداق وحي است که مجدداً وحي مي شود از خداوند بر رسولش محمد 
مصطفي. از او و امامش بر اين بنده حقیر و از اين بنده هم بر مردمان. اين همان رسانیدن رسالات الهي به مردم 
است. این همان راز استمرار وحي محمدي در دوران ختم نبوت است و مسئله تنزیل بي پایان قرآن! 


۵- ابن عربي از میان اولیاء و خلفاي الهي. اهل ذکر را در بالاترین مقامات الهي قرار داده است. باید دانست که 
ولایت و خلافت الهي بدون ذکر اصلاً راه و روش ديگري ندارد ولي اهل ذکر دو دسته اند دسته اول ذاکران خاموش 
هستند که اکثراً چنین مي باشند ولي انگشت شماري هم ذاکران ناطق و اهل بیان و تبیین و تعيّن ذکر براي مردمان 
مي باشند يعني اهل ذکر ذکرند به مصداق این آیه که: ما بینات و کتابهاني را به همراه ذکر بر تو نازل کردیم تا بیان 
كني آنچه را که بر مردمان نازل شده است تا شاید اهل تفکر شوند! قرآن کریم- 


۶ به طور مثال شمس تبريزي و بایزید بسطامي از نوع اولياي خاموشند. ولي مولوي و ابن عربي ذاکر ناطق 


 دنتسه‎ 


۷- در حقیقت ذاکران ناطق رسالت ایجاد تفکر در مردم را دارند که ذکر را تبدیل به فکر مي کنند طبق آیه فوق 
الذکر! 


۸- از همین آیه مذکور آشکارا معلوم است که آن روح یا ذكري که بر يكي از حق پرستان نازل مي شود منحصر به 
فرد او نیست بلکه بر کل کره ارض و مردم جهان نازل مي شود و آن ذاکر خدا این مأموریت را دارد که روح ذکر را 
تبیین و تبدیل به فکر براي مردم نماید تا عوارض و نتایج خیر و شر اين نزول را در زندگي بشري بیان نماید و 
مردم را بشارت و تنذیر کند و زندگیشان را مفهوم و معقول سازد. يعني آن ذکر و روحي که در آن سالها بر بنده 
نازل شد بر کل بشریت نازل شد که منجر به بروز و ظهور بینات و حجت هاني حیرت آور گردید که اکثرشان از 
علانم ظهور آخرالزمان است طبق روایات ديني! ولي بنده اکثر اين بینات را که در طي بیست سال اخیر در جهان 
روي نمود را در مشاهدات و مکاشفات عرفاني در همان ایام روّیت نمودم از جمله انفجار برجهاي دوقلوي نیویورك 
و ماجراي طالبان و حمله به افغانستان و عراق و بارش جهاني خك و زلزله هاي پياپي در زمین و خسوفهاي کثیر 
و... و از جمله واقعه فتنه ۸۸ در کشورمان. که اين واقعه اخیر را پیشاپیش به مردم و مسئولین هشدار دادم و 
علتش را هم بیان کردم ولي متأسفانه تنها واكنشي که حاصل شد دستگيري و محاکمه بنده پس از وقوع واقعه بود. 


٩‏ بدان هرگاه روح و ذكري نازل مي شود همه قلوب ذاکر و مخلص خدا آنرا در مي یابند منتهي برخي خاموش و 
برخي ناطق هستند. کل مردم جهان هم آنرا در مي یابند ولي اکثراً به انکارش مي پردازند و يا توجیه علمي و فني و 
طبيعي و سياسي مي کنند. پیدايش اينهمه مدعیان مهدویت و مسیحیت و نجات کذاني و دجالان هم حاصل واکنش 
کافرانه و شيطاني در قبال اين نزول است و نیز احساساست روحاني و عرفاني که کل مردمان جهان را در برگرفته 
است که برخي را بازیچه دجالان مي کند و برخي هم به سوي توبه و تقوا و انتظار ظهور حق مي روند. زیرا طبق 
قول قرآن کریم هرگاه که خداوند روح یا ذكري نازل مي کند شیاطین هم به القاي وحي خاص خودشان در قلوب 
مردمان مي پردازند. و بسياري را فریب مي دهند و اینان تبدیل به دجالان کوچك و بزرگ مي شوند و بسياري از 
مکاتب عرفاني موجود در بازار از اين نوع هستند. ولي ظهور جهاني دجالان هم از جمله علانم ظهور ناجي موعود 
آخرالزمان است و باید حقش را دریافت! 


۰ آنانکه این ذکر یا روح نازل شده را با القاي شیطان و هواي نفس مي آلایند تبدیل به دجالي مي شوند که چه 
بسا داراي كراماتي هم هستند که البته فریبنده مي باشد! همانطور که در تلاوت قرآن و يا نماز و ورد اسماي الهي 
هم امکان رسوخ و القاي شیطان وجود دارد که در قرآن مذکور است. 


۱ آن ذکر و روحي هم که از آثار ما به خوانندگان مي رسد مي تواند شامل همین واقعه القاي شیطان شود که 
کافران را جز خسران نمي افزاید و منافقان را رسواني. و فقط اهل تقوا را هدایت مي کند. ولي همگان را به برپاني 
قيامت نفسشان مي کشاند که سرآغاز يك سرنوشت و انتخاب جديدي است براي اهل تصدیق و توبه موجب بخشودگي 
و نجات و سعادت است و براي اهل تکذیب هم موجب شقاوت و مرگ دل است. این ذکر روحاني. هركسي را به 
سرعت به غایت آنچه که هست و مي خواهد مي رساند و اینست معناي قیامت صغرا در دنیا! این قیامتها موجب 
قطبي شدن جوامع بشري به دو جناح کفر محض و ایمان خالص شده که اين زمینه ظهور آشکار ناجي موعود و 
برپاني حکومت عدل و صدق و جنات نعیم است. 


۱۰ - در يك سایت فلسفي- عرفاني شاهد درياني از معارف توحيدي از جنس معارف خودم شدم که فرد نویسنده در 
همان سالهاه مشمول درك و دریافت ذکر و روح شده ولي متأسفانه اسیر القاي شیطان گشته و نهایتاً درياني از اين 
معارف را تبدیل به يك دستگاه فلسفي- تناسخي نموده بود در حالیکه خود را مسلمان شیعه مي خواند. در حقیقت او 
دجالي مسلح به معارف توحيدي و ذکر بود و ما را به یاد ظهور نخستین دجال در صدر اسلام مي اندازد که بر اسرار 
ذکر و آیات قرآني واقف بود. 


۳ نخستین چيزي که مطالعه کنندگان آثارم مي یابند همان ذکر يعني یاد خدا در دل و جان است و این يك انقلاب 
روحاني است که به ناگاه فرد احساس خود- خداني مي کند و براي نخستین بار احساس هویت الهي و عزت و شرف 
نفس مي کند و بي نيازي! اين همان اشاعه و القاي روح است. حال اگر فرد اهل تقوا و ایمان بوده باشد به قدرت 
این روح براي نخستین بار شوق به اقامه صلوة و عبودیت و اطاعت از احکام دین مي یابد و به اجراي معارف 
موجود در اين آثار در زندگیش مي پردازد و زندگي عارفانه مي یابد. ولي کافران و منافقان و تقواستیزان کوس 
اناالحق زده و دچار غروري عظیم گشته و مرید نفس خود مي شوند و احساس مي کنند که هر چه که به ذهنشان 
مي آید حق است و هر چه که انجام مي دهند درست است. اینان با شیطان محشور مي شوند و به جنون و رسواني 
و خسران عظيمي مبتلا مي گردند و به غایت شخصیت و آمال خود مي رسند و اين قيامت نفس است و سرآغاز 
انتخاب دوباره و خلق جدید روحاني با توبه اي نصوح! ۱ 


۴ به طور نمونه فردي که يك آدم شدیداً عافیت طلب و بچه ننه و گریزان از هر وظیفه و مسئولیت و اطاعت 
بود در روياروتي با آثارمان به ناگاه احساس خداتي یافته و به اين نتيجه رسیده که همه عالم و آدم بدند و کافرند و 
او برگزیده خداست و باید دست از همه مسئولیت ها و وظایفش بکشد و گوشه گزیند تا خداوند از آسمان رزقش را 
نازل کند. اين آدم در اين راه به جنون و مطرودیت کامل از عیال و خانواده اش رسید. تا بالاخره در تماسي به 
خودش آمد و توبه کرد و بر این شیطان زدگیش بیدار شد. اين آدم در اندك مدتي به غایت آمال نفسانیش رسید و 
قیامتش برپا شد. بدان که از جمله ويژگي اهل ذکر نيك بيني نسبت به خلق است و نه بدبيني و احساس برتری! اگر 
خودبرتربین شدي بدان که در تسخیر شيطاني! ما خدا نبستیم بلکه باید خاشع ترین بندگان باشیم! 


۵ این احساس الهي کاملاً بر حق است زیرا روح يافته است و براي نخستین بار احساس آدمیت و شرف يافته 
است ولي به جاي اطاعت از معارف و تقواي الهي کل قدرت روحي خود را به خدمت بولهوسي گرفته و روحش را 
به شیطان معامله مي کند. يعني براي نخستین بار ایمان یافته است پس طبق کلام مکرر خدا در کتابش بايستي از خدا 
و رسول و اولياي امرش اطاعت کند ولي مرید نفس خود مي شود و هر که مرید نفس خود شد مرید شیطان مي 
شود و به ظلم عظيمي مي گراید. اطاعت بي چون و چرا در اینجا مفهوم مي شود! ولي بسياري «به کرم خدا مغرور 
شده و به جهنم مي روند» قرآن- و عجبا که اکثر این دریافت کنندگان روح و ذکر. از مستضعفترین و ناتوانترین و 
بي هویت ترین و مظلومترین و بي اراده ترین افراد هستند که به ناگاه تبدیل به غولي آدمخوار مي شوند اگر تقوا 
پیشه نکنند و مطیع امر حق نگردند تا روح خلاق شده و اسماء الله تبدیل به صفات و حکمت و عرفان شود و فرد را 
به لقاء اه برساند. ولي بدان که هدایت و ضلالت از آن خداست و خداست که مي داند چه كسي مستحق هدایت یا 
گمراهي است. کار انبیاء و اولیاء و اهل ذکر فقط رسانیدن روح و ذکر به مردمان است و بس! 


۶ جریان مني کردن ذکر و روح است که فرد را شیطان زده و واژگون مي سازد. يعني انکار منشأً روح به جهت 
انکار اطاعت و تقوا! این افراد به جاي ایمان به خدا و رسول به خودشان ایمان مي آورند و لذا خود را خدا مي 
پندارند پس هر كاري که مي خواهند مي کنند و ذره اي هم در آن تردید نمي کنند به ياري غرور شيطاني! در 
اینجاست که خداوند. ایمان آورندگان را دعوت دوباره به ایمان مي کند يعني ايمان به خدا و رسول: «اي كساني که 
ایمان آورده ايد ایمان آورید...» قرآن- و آنچه که موجب ایمان آوردن به خدا و رسول مي شود اطاعت از خدا و 
رسول و امر تقواست وگرنه فرد مشرك میشود و ذهن خود را خدا مي پندارد. قرآن- در اینجاست که به قول قرآن. 
ملانك به گرد عرش براي اهل ایمان دعا مي کنند که به آنان رحم کند تا دچار منیت و شیطنت نشوند. زیرا روح ذکر» 
حامل ایمان است و ایمان احساس امنیت جاوید است و از چنین احساسي است که متکبرین و بي تقوایان دست به هر 
كاري میزنند در حالیکه مي دانند که تباید چنین کنند. این عین مکر با خداست که خدا هم با آنان مکر مي کند نا 
رسوایشان سازد تا دست از خودپرستي و بولهوسي بکشند و توبه نمایند. 


۷ اصلاً اينهمه آدمهاني که هر روزه دعوي خداني و امامت و مهدویت مي کنند همین كساني هستند که از برکت 
این روح. هویت الهي بافته و اين هویت را به قدرت شیطان تبدیل به منیت کرده اند و لذا مبدل به شقي ترین آدمها 
شده اند! و این نشان از ظهور روح الّه و ذکر الّه دارد که شرك و نفاق را از میان برداشته و عده اي خداپرست 
مخلص مي شوند و مابقي هم خودپرستاني مطلق! و اين لازمه ظهور و برپاني حکومت عدل و رحمت است. این 
قيامت صغراي نفوس بشر به برکت روح الّه است که لازمه حکومت جهاني امام مي باشد. 


۸ ۱- مثلاً تعداد كثيري از دختران و زنان با مطالعه مقاله اي در باب حجاب و عفت و عصمت به ناگاه دچار انقلابي 
روحي شده. زندگیشان دگرگون گردیده است. بسياري از آنان از خانواده هاي مذهبي و باورمند به حجاب و عفت زن 
بوده اند و همین مسئله درباره نماز و سایر احکام شرع مصداق دارد. ولي اینان با ایمان قلبي عمل نمي کردند. يعني 
مطالعه اين آثار قبل از آنکه حامل عقلائیت و معرفت جديدي باشد حامل روح و نور ذکر است که به قلبشان ایمان مي 
بخشد و آنگاه اطاعت از احکام رسول آنان را بر خلقت جدید وارد مي کند. 


٩‏ و اما يك سوال بسیار مهم و اساسی! آیا مگر قرآن کریم و احادیث و ادعیه انمه اطهار ۶ حامل روح و نور 
ذکر نیستند که با خواندنشان بسیار به ندرت هیچ انقلاب معنوي در انسان رخ مي نماید؟ و همچنین اينهمه متون 
عرفاني ناب در ادبیات عرفاني و شيعي که بیش از هر زماني مطالعه مي شوند و هیچ اتفاقي در جان آدمي رخ نمي 
دهد؟ در اینجا يك بار دیگر به اهمیت امام حي پي مي بریم که بدون آن تقوايي جز نفاق نیست و عبادتي جز تجارت 
و عرفاني جز شعارهاي تو خالي. امام حي و اولياي زنده او بر زمین مهد جوشش و بارش روح قرآني و نور علوي 
بر جان مردمان هستند که کل بشریت را در بر مي گیرند. زیرا رحمت محمدي طبق کلام خدا عالم گیر است و 
بواسطه همین روح امام است که قرآن و احادیث و ادعیه حقيقتاً درك شده و موجب هدایت هستند. به یاد مي آورم 
پس از وقایع نزول روح به ناگاه به مطالعه دعاي جوشن کبیر پرداختم که از اول تا به آخر این دعا که حامل هزار 


۳ 


نام خداست براستي هزار بار مردم و به نوعي برتر زنده شدم حال آنکه قبلاً این دعا را خوانده بودم و هیچ نیافته 
بودم. در حالیکه نخستین و بزرگترین کشف من بلافاصله پس از نخستین مرحله از نزول روح و ذکر همین قرآن 
عربي و سخنان امام علي * بود که اين مکاشفه تا به امروز ادامه دارد و پاياني هم ندارد و لذا مجموعه آثارم چيزي 
جز تأویل و نتعين قرآن نیست. و جالب تر اينکه بسياري از خوانندگان آثارم نیز براي نخستین بار با قرآن مأنوس و 
محشور مي شدند که همین امر خود حجتي بر حقانیت اين آثار است. 


۰ اگر اولياي امام زمان اعم از اقطاب. اوتاد. ابدال» ابرار و اخیار که جملگي حاملان و ناقلان روح و ذکر او در 
میان مردمند نباشند. ایمان از بشریت رخت بر مي بندد و مپندار که اینان که تعدادشان را سیصد و اندي تخمین زده 
اند که همواره حضور دارند فقط تحت اسم اسلام و شیعه و به زبان عرب سخن مي گویند که اگر چنین باشد دین 
محمد رحمتي بر عالمیان نخواهد بود و بدان که آن روح نازل شده حدود بیست سال پیش بر همه اینان نازل شده 
است ولي در تبیین این روح و ذکر هنوز تا به امروز جز خودم كسي را نيافته و نشنیده ام. ولي بي تردید در هر 
قومي بيانگراني هستند که به زبان همان قوم سخن مي گویند. در کشور ما نیز كساني هستند که خاموشند. و 
همچنین بسياري از رهبران آزادیخواه و عدالت طلب که انقلابات مردمي را باعث شده و هدایت کردند صاحبان روح 
و ذكري هستند که بواسطه آن در قلوب مردم رسوخ مي کنند زیرا يكي از مهمترین رسالت روح و ذکر همانا برپاني 
صدق و عدل است. يعني تحقق راستین ارزشها و قيامت ارزشها. درست به همین دلیل ما معتقدیم که حکومت جهاني 
امام زمان هم چيزي جز تحقق اسلام محمدي و معارف قرآني نیست و آن اسلام و قرآني که در نزد مردمان یا 
مهجور است و يا واژگونه. 


۱ - ممکن است سوال شود که مثلا فلان رهبر انقلايي و آزادیخواه که دم از کمونیزم مي زند چگونه ممکن است 
حامل روح و ذكري باشد که قلوب مردمانش را به یاد خدا زنده کند در حالي که چه بسا حتي کلمه خدا را هم بزبان 
نمي آورد مثل فیدل کاسترو که به تنهايي پدر و باعث دهها انقلاب در جهان بوده است و به آنان باري رسانده است 
در حالي که خود رهبر يكي از فقیرترین و کوچکترین كشورهاي جهان است که در زیر پاي آمریکا قرار گرفته است و 
بیش از هزار سوء قصد را از سر گذرانیده است؟ آیا همین ويژگي هايي که بر شمردیم بیانگر و یاد آور عظمت و 
رحمت خداوند نیست که از وجود اين فرد رخ نموده است. به همین دلیل است که بسياري از مردمان آمريكاي لاتین 
او را رجعت مسیح مي دانند. اين را بدان که پدید آمدن یاد خدا در قلوب کافیست که بواسطه نزول فقط يكي از 


اسمایش باشد مثل رحمت و عدالت. ولي جالب اینکه کاسترو فقط پس از بازنشستگیش بود که در نزد برخي از 
دوستان و خبرنگاران اعلان کرد که او هميشه يك موّمن خداپرست بوده است و از نظر او اگر بخواهد نام مذهبي را 
بر خود نهد اسلام شیعه است. اين امر بياني از تقیّه مي باشد که از ارکان مذهب امامیّه است. اين را بدان که هیچ 
انسان مهربان و عادل و از خود گذشته اي نمي تواند که موّمني خداپرست نباشد. عرب زدگي حاکم بر جهان اسلام و 
تشیع موجب شده که عظمت جهاني دین محمّد نادیده گرفته شود که اين ظلمي بزرگ در حق خدا و رسول اوست. 
متفکران و رهبران جوامع اسلامي بايستي بیاموزند که هر فرد حق طلبي در جهان را به زیر چتر اسلام آورند و از 
آنان حمایت کنند. نه اينکه حتي متفکران خودشان را تکفیر و تعزیر کنند و به سمت دشمنان اسلام بفرستند. 


۲ - این را بدان هر انساني که در هر قلمروي توانايي رسوخ در دلها را دارد و گروههايي از مردم را مجذوب مي 
کند یا حامل روح و ذكري الهي است و يا شيطاني. و اين همان مصداق اولياي الهي و اولياي شیطان است که 
رهبران گروههاي بشري هستند در طیف نور و هدایت تا ظلمت و شقاوت. 


۳ - پس نهایتاً باید گفت که عرفان و حیات عرفاني هم بدون روح و نور ذكري ممکن نیست که اين ذکر یا یاد قلبي 
خود خداست که این فقط براي امام زمان است و يا یاد قلبي امام زمان که مختص اولياي سیصد و سیزده گانه 
اوست. براي مابقي مردم یاد قلبي يكي از اين اولياي امام مي باشد و درك مي کنیم اين یاد قلبي چيزي جز عشق 
نیست . زیرا اصولاً کار دلي که زنده باشد جز اين نیست. پس ذکر در بیان عاطفي اش همان عشق به خدا و رسول و 
اولیاء و باران آنهاست و اين مستلزم دیدار جمال است. پس انسان باید امامش را در هر درجه اي که باشد لاقل 
یکبار دیدار کرده باشد. اگر نه در بيداري که در رویا. پس مي بینیم که این چه امر آساني است, 


۱۱۴ - و بدان که امروزه عرفان حق از هر مذهبي که باشد نمي تواند غیر قرآني باشد زیرا حاصل نفخه رحماني 
روح امام زمان است و عيسي روح الّه که او هم بر مذهب امام است. و اين بدان معنا نیست که همه بايستي عربي 
حرف بزنند و به عربي خداوند را بخوانند و بر عبادات شرع محمدي باشند زیرا خداوند در قرآن کریم مي فرماید که 
براي هر گروه از اهل ایمان. شریعت و طریقه ویژه خودشان را قرار داده است. ولي حقانیت اين عرفانهاي حق در 
قرآن عیان و بیان شده است و نیز بايستي بر اصول كلي و ارکان دین خدا و فضائل اخلاقي استوار باشند يعني از 
دروغ و ریا و ربا و زنا و قمار و خمر و مسکرات و مظالم و تجاوز به حقوق مردمان بپرهیزند و از ایجاد اکراه و 


۱۷ 


شرك و نفاق در مردم اجتتاب کنند و مردم را مجبور به مذهب خاصي ننمایند و ساثر مذاهب را تکفیر نکنند اگر بر 
این اصول پاي بند هستند. پیامبر مشترك همه مذاهب حقه ابراهیم خلیل است. 


۵ در همین چند دهه پیش يك گروه عرفاني بنام داوودیه رخ نمود که به اسم مسيحي بودند که در شهركي جمع 
شده ولي به آداب شریعت محمدي مي زیستند. درست به همین دلیل دولت آمریکا آنها را بمباران و قتل عام نمود. 


۱۱۶ - در قرآن کریم مي فرماید: «که چون بلا با عذابي نازل مي کنبم خدا را خالصانه یاد مي کنید و چون رفع مي 
گردد باز خداي را فراموش مي کنید» پس در اینجا نیز با ذكري از جنس دگر روبرو هستیم که مي توان آن را ذکر 
جبراني نامید که از جبر و ناچاري به خدا پناه مي بریم و او را قلباً مي خوانيم. در این آیه درك مي کنیم که تا چه 
حدي خداوند مایل است که انسانها او را قلباً یاد کنند تا به آنها هستي نويني بخشد تا تعالي یابند و این خداي ارحم 
الراحمین است که براي ایجاد ذکر در انسانها ناچار به عذابشان مي شود. از اینجا مي توان به اهمیت ذکر بیشتر پي 
برد. 


۷ و اما علاوه بر آن ذکر رحماني و اين ذکر چبراني ذکر ديگري هست که آن را ذکر عماني مي نامیم. که 
حاصل رویکرد نعمات به انسان است و مي دانیم که نعمات از لحاظ ارزشهاي دنيوي صورتي منفي دارند مثل فقر. 
بي كسي. مرگ عزیزان و بيماري هاي سخت که خداوند در اين باره مي فرماید: «چون نعمتي را به سوي شما مي 
فرستیم اکثر شما روي بر مي گرداند» از اين منظر است که در دعاي انمه شاهدیم که از خداوند طلب این نعمات را 
مي کنند تا لحظه اي از یاد او غافل نباشند. 


۸ آنچه که مانع ذکر پذيري دل انسان است و نمي گذارد که حتي با هزاران ورد اسماءالهي يادي از خدا در دل 
رخ نماید شركهاي رنگارنگ بشر است. يعني آن چيزهايي که دل را اشغال کرده اند. از آدمهاء اشیاء و آرزوها که 
در رأس آنها همسر و فرزندان قرار دارد و لذا مي فرماید اي اهل ایمان بدانید که همسر و فرزندان شما دشمنان 
ایمان شمایند. پس مراقب باشید ولي در گذرید زیرا خداوند در حدیث قدسي فرموده: من بر دلي که نشاني از غیر من 
باشد وارد نخواهم شد. زیرا دل آدمي خانه خداست و فقط براي همین امر پدیدار آمده است همانطور که در حدیث 
آمده: «خداوند را زمین و آسمانها نمي توانند فرا گیرند ولي دل انسان موّمن مي تواند.» 


و اما ذکر ديگري وجود دارد که واقعه اي جمعي بین موّمنان ذاکر است که منجر به نزول ذكري پایدار مي 
شود به مصداق این آیه در سوره مجادله که چون عده اي از موّمنان گرد هم آیند و اسرار خود را نجوا کنند خدا با 
آنان خواهد بود و همواره تا قيامت با آنان خواهد ماند. این نوع ذکر مربوط به محفل انس و حلقه اهل ذکر و عرفان 
است که معمولاً عده اي مریدان بر گرد شیخ ذکر خود جمع مي آیند و دلها را بر محورش متحد مي کنند که منجر به 
نزول ذكري مي شود که اين ذکر گاه به شهود مي انجامد. بهرحال طبق آیه مذکور ذكري که حاصل مي آید دانمي 
است چون مي فرماید «هرکجا که باشند با آنهاست» و اين عین مصداق دانم الذکر بودن است که دل خانه خدا شده 
است و دانماً به یاد خدا و با او همزیست شده اند. 


۰ ياد خالصانه خدا در هر جمع واقعاً موّمنانه و ذاکرانه منجر به ذكري برتر مي شود اهمیت نماز جماعت از 
همین بابت است بشرط آنکه اقامه صلوة به نیت ذکر يعني تقرب الي الّه و بلکه لقاءالّه باشد نه صرفاً بقصد انجام 
فریضه و توابهاي آن. بشرط آنکه امام جماعت هم انساني اهل ذکر باشد قلبا!ٍ و اينکه يكي از شروط واجب امام جمعه 
عادل بودن اوست عدل بمعناي علوي آن يعني مقیم در جایگاه الهي خود بودن که عین اهل دل و الساعه بودن و دائم 
الذکر بودن مي باشد. يعني اگر يكي قلباً اهل ذکر باشد چون مومناني گرد او آیند به ذکر مي رسند و اين تعالي درجه 
ذکر تا لقاءاله است. فقط لقاي وجه رب است که در اهلش منجر به ذكري ابدي و روحي مي شود که چنین فردي را 
ذاکر گویند که حامل علم وحي است (در قرآن کریم) و در عالیترین مقامات معنوي قرار دارد. 


۱ - اصلاً دیدار موّمنان يكي از شرایط هميشگي پیدایش ذکر است تا آنجا که آمده «چون مومني به دیدار موّمني 
رود خدا دیدار مي شود»- و اهمیت و توصیه هاي فراواني که درباره دیدار بزرگان معنوي آمده از همین روي است 
که مولد ذکر است يعني دل را به یاد خدا مي اندازد. و اصلاً يكي از علائم اولياي ذاکر اینست که دیدارشان فرد دیدار 
کننده را به یاد خدا مي اندازد و دل چنین يادي را به آساني فراموش نمي کند و اين ارزشي عظیم است که در 
اینصورت دل آدمي از هر شركي پاك مي شود چون یاد خدا در دل رخ دهد غير خدا مي رود و اين فتح و اجابت و 
نجات بزرگي است زیرا ذکر موتور محرکه کارخانه خلق جدید انسان است که انسان را قرآني و اهل قلم حق مي 
سازد. 


۱۳ - پس دیدار موّمنان اهل ذکر حجي است رایگان و قطعي! زیرا چه بسا انسان ممکن است به طواف خانه کعبه 
برود و باز هم دلش ذاکر ذ نشود ولي دیدار انساني زنده که حامل ذکر است و خدا با اوست بدون شك دل را متقلب و 
زنده و ذاکر مي سازد و اين بزرگترین واقعه اي است که مي تواند در زندگي براي آدمي رخ دهد چرا که انساني که 
ذاکر شد يعني با خدا شده و با خدا زندگي مي کند بشرط آنکه پس از دریافت قلبي ذکر. به مني کردن آن نپردازد و 
شيطاني اش نسازد. بسياري از اشقیاء و ظالمان بزرگ تاریخ حاصل چنین واقعه اي بوده اند آنانکه با رسول خدا یا 
انمه هدي دیدار داشته و قلبشان ذاکر شده و سپس به مني کردن آن پرداخته اند مثل ابوسفیان و معاویه و 
عمرعاص و ابن ملجم و امتالهم. 


۳ بدان که تا دلي اهل ذکر نشود يعني زنده بحق نگردد ذهن هم اهل فکر نمي شود. زیرا طبق قول قرآن ذکر 
علت فکر است. و تا ذهني فکور نشود علم و حکمت و عرفاني هم نمي یابد و اسیر خیالات و حساب است. 


۴ و اما چرا ذکر يعني یاد قلبي خدا تنها علّت و منشأً معنویت و رشد روحاني و خلق جدید انسان است و بدون 
آن آدمي را نه ایمان است نه عقل و نه علم و نه انسانیت! يعني فقط ذکر است که حیوان دو پا و شرور و خونریز را 
انسان میکند يعني خلیفه خدا! چرا؟ 


۵ - خداوند فقط انسان يعني خلفاي خود را بدستان خود مي آفریند آنطور که در قرآن آمده است ولي مابقي جهان 
و جهانیان از جمله بشر و حیوان دو پا را از طریق اراده و وحي خود آفریده است. پس خداوند بايستي در دل اين 
حیوان دو پا مقیم شود تا شبانه روز وي را با دو دستانش بیافریند. و این حاصل واقعه ذکر است در درجات! 


۶ - آیا انسان چگونه مي تواند چيزي را به یاد بسپارد و به یاد آورد؟ آدمي چيزي را وقتي مي تواند به یاد آورد 
که قبلاً از طریق يك یا چند حواس پنجگانه ال درك کرده باشد. ولي آیا چگونه مي تواند خداي نادیده و ناشنیده را 
به یاد بسپارد تا به یاد آورد؟ مگر اينکه در دلش حاضر باشد که این خود دل است که این حضورش را دمادم به یاد 
مي آورد و درك مي کند. در دلي که باد خدا نباشد ذهن هم کرخت و نیمه مرده است و حواس هم اینگونه است و جز 
توهمات حکم نمي کنند, 


۷ - خداوند در کتابنن مي فرماید: «قلوب مردمان چون سنگ است و گاه از سخت ترین سنگها نیز سخت تر است 
ولي چون خدا اراده کند به ناگاه از این صخره ها چشمه هاي آب فوران کند» که اين به نور ذکر است و چون دلي 
به این نور زنده شود آدمي با عرش خدا در دل خویش روبرو مي شود که سه پله یا طبقه دارد که نخستین آن پلّه 
انانت و خودیت است. پلّه دومش خدایبت است و پله سومش هویت یا امامت است. ولي اکثر انسانها پس از احياي 
ذاکرانه دل بر همان نخستین پله اش جلوس مي کنند و کوس اناالحق مي زنند کی ٩‏ 
گیرند که مقام خلافت است. ولي بسیار اندکند ذاكراني که بر پلّه هویت و امامت مي نشینند نشینند. و این سه پله منت 
تونیت و اوئیت وجود است. آنان که بر پله نخست مي نشینند نشینند که ذکر و روح الهي را مني مي کنند اگر توبه نکنند و 
به عروج روح نرسند تبدیل به دجالان و اولياي شیطان مي شوند. 


۸ - کاملترین صورت و درجه اين نزول روح و ذکر در خاتم النبیین محمّد مصطفي عد رخ نمود که در روایات و 
احادیث قدسي نشاني از این هر سه مرتبه جلوس دکر را درك مي کنیم که در مرحله نخست سروش غيبي از رسول 
خدا خواست که خودش را معرفي کند که در پاسخ فرمود من بنده خدا محمّد هستم و تو پروردگار مني. که این پاسخ 
موجب حجابي عظیم بین رسول خدا و پروردگارش گردید. با اينکه اظهار غایت عبودیت بود ولي منیّت بود. تا در 
مرحله بعدي در جایگاه خلافت اللهي قرار گرفت و بدین گونه از جایگاه پروردگارش دیدارش نمود. در مرحله سوم 
و نهايي که مقصود از این معراج بود با مقام امامت علي ۶ روبرو شد و خداوند را در هویت علوي یافت که مشغول 
صلوة بر علي است, 


۹ - اينکه قرآن کریم قلب آدمي را همچون سنگ و سخت تر از آن خوانده است اشاره به خلقت قدیم دارد. که 
خلقتي طبيعي و سر برآورده از عالم جماد است و قلب هر مخلوقي کانون ازلیت و مبداً خلقت اوست. همانطور که 
خداوند به ملانك امر کرد تا آسمانها را بنا کنند و به آسمانها وحي کرد تا ستارگان و عالم ارض را پدید آورند و به 
عالم ارض يعني جمادي امر کرد تا عالم جان و انسان را پدید آورد. پس در قلمرو زمان مبداً انسان همان عالم ارض 
یا جمادي است که به لحاظ علمي نیز اين امر محقق شده است. ولي خلقت جدید انسان که حیات روحاني اوست یکبار 
دگر بدستان خود خداوند در قلبش رقم مي خورد و سرآغازش فروپاشي قلب قدیم است که از سنگ هم سختتر است 
به نور ذکر. حال بهتر ماجراي حضرت موسي را در قرآن درك مي کنیم که از خدايش تقاضاي دیدار نمود و خداوند 
فرمود برآن کوه تجلّي مي کنم اگر آن کوه فرو نپاشید و نابود نشد مرا خواهي دید ولي دیدیم که هم کوه فرو پاشید و 


۱۹ 


هم موسي. چرا که قلب موسي همچون کوه بود و شاید موسي بعد از اين فروپاشي دیدار کرده باشد. که اين 
فروپاشي در قلمرو فرهنگ و عواطف بشري عين فروپاشي نژاد و نژادپرستي بشر است زیرا نژاد پرستي آدمي 
ريشه در خاك پرستي اش دارد زیرا مادر اصلي آدمي همان خاك است. و مي دانیم که خداوند براي در هم شکستن 
نژاد و نژاد پرستي دز موبتي با او چه ها نکرد, از آغوش مادرش تا کاخ فرعون و از آنجا چوپاني شعیب و آنگاه 
بازگشت به نژاد براي نجاتش آنگاه که از نژاد پاك شده است يعني از جمادي پاك شده و قلبش کاملاً روحاني و نوري 
گشته و به هویت حق پیوسته و امام شده است. 


۰ از جمله ويژگي انسان اهل ذکر اینست که با همه صاحب نظران الهي در عالم ارض و سماء در پنهان یا 
آشکار به طور يك طرفه یا متقابلاً مربوط مي شود و از اخبار عالم و آدمیان مطلع مي گردد زیرا به نور ازلي پیوسته 
و به هسته مركزي هستي ملحق است. ابن عربي در گزارشي مي فرماید که در فاصله بین کوه قاف (دماوند) و دریا 
(خزر) ماري عظیم الجثه زندگي مي کند که يكي از مأموريتهاي او اینست که اولياي الهي را از اخبار عالم غیب آگاه 
سازد. اینجانب همانطور که در زندگینامه ام متذکر شده ام با چنین ماري در حاشیه رود هراز برخوردي حیرت آور 
داشتم که به صورت وحي مرا از رازي که بین آدم و حوا در بهشت گذشت باخبر نمود. که ماري به اين بزرگي نه 
دیده و نه شنیده بودم که این مار درست بالاي سرم و در گوشم ضجه اي مرگبار کشید و رفت. مدتي به طول انجامید 
که حقیقت حقیقت این ضجه را در دلم معنا کردم و در واقع به یاد آوردم به قدرت ذکرا! زیرا يکي از بزرگترین محصولات 
ذکر. قدرت خلاقه تفکر و مکاشفه فكري است که به تأویل قرآن مي رسد که نور ذکر را به سخن و عقلانیت مي 
کشاند . انسان اهل ذکر با کل جهان هستي مرتبط است و انسان بي ذکر محبوس در تن خویش است و منقطع از حیات 
و هستي جهان! 


۱- هیچ حادثه اي بزرگ یا کوچك به طور اتفاقي و بیهوده در زندگیمان رخ نمي دهد و حتي هیچ شيني به طور 
اتفاقي و عبث در اطراف ما حضور ندارد اعم از سنگ و چوب و درخت و کوه و پرنده و حشرات تا چه رسد به 
آدمها. ولي راز حضورشان و پیامشان براي ما جز به قدرت ذکر و تفکر ذاکرانه حاصل نمي آید. زیرا هر چيزي آیه 
خداست پس به آدمي نظر دارد و برايش پیام و رازي نهفته دارد. 


۲ - يكي دیگر از ويژگي و برکات وجودي اهل ذکر اینست که چون كسي آنان را یاد کند اين یاد خود مشمول نزول 
درجه اي از ذکر مي شود و اگر كسي آنان را دوست بدارد به مقامشان مي رسد يعني ذاکر مي شود. یاد کردن انبیاء 
و اولياي الهي از همین روي سفارش شده است که خیر و برکات کثیر صلوات محمدي از اين جمله است و بلکه 
اصلاً معناي این صلوات اینست که: خدایا بر محمد و هرکه ملحق به اوست نازل شو. فرودآي. نظر کن و... که همه 
اینها به معناي طلب ذکر است زیرا محمد در آخرالزمان براي امّتش که کل بشریت است تنها کانون اشاعه و نزول 
ذکر مي باشد. يعني هر ذكري که بر قلبي نازل مي شود از جانب محمّد و آل اوست. يعني همه اذکار الهي داراي 
ماهیت محمّدي است. زیرا محمّد حبیب اوست» پس ذکر خود خداست و حتي همه اذكاري که بر انبیاء سلف نازل شده 
محمّدي است. چرا که همه انبیاء براي خاتم و اکمل خود يعني محمّد مبعوث شده اند. يعني محمّد مقصود ذاتي هر 
ذكري است. پس بدان که صلوات طلب ذکر است و اگر به اين نیّت نباشد الفاظي بي محتواست. از این منظر بهتر به 
اهمیت صلوات در فرهنگ اسلامي و ادعیه انمه اطهار پي مي بریم که متأسفانه عموماً تبدیل به شعاري بیهوده 
گشته است و مي پندارند منظور از صلوات بر زبان راندن الفاظ آن است. پس در حقیقت صلوات اسلامي ترین و 
محمّدي ترین و نیز جهاني ترین و همچنین مبرم ترین و روحاني ترین و نجات بخش ترین نجاتهاست که در حقیقت 
طلب خلق جدید است که به زبان ساده اینست که: خدایا مرا به نور محمّدي آدم کن. 


۳- پس نباید پنداشت ت که خلقت جدید انسان يعني الحاق به حرکت جوهري و دست یافتن به حیات عرفاني و 
روحاني مختص برگزیدگان از علماي ديني است وگرنه ذکر صلوات بر همگان واجب نمي شد. زیرا از آیات نماز نیز 
هست که اتفاقاً بر آستانه ختم هر نمازي مي آید چرا که قرار است اقامه صلوة فقط به نیت رسیدن به ذکر باشد. پس 
بدان که صلوات آن شاه كليدي است که صلوة را متحول به ذکر مي کند و بي تردید اگر برپا دارندگان نماز همین 
حداقل خود آگاهي را در نماز داشته باشند همه به ذکر رسیده و بر خلقت جدید عرفاني وارد مي شوند. ولي افسوس 
که حتي همین حرفها متَهّم به بدعت و انحراف شده است. هر چند که بقول رسول خدا ص حقیقت اسلام همواره مهم 
به بدعت است که اشد اين اتهامات در آخرالزمان متوجه امام زمان است. که مي گویند: عجبا اينکه اسلام نیست چیز 
جديدي است! 


۴ پس بدان که اصل و اساس تفاوت دین حیات بخش و خلاق از دین تاريخي و مرده و مرده پرست همان تفاوت 
بین دین دكري و دین وردي است. و شاید هیچ تحریف و مسخ معنوي در تاریخ مذاهب شيطاني تر از تبدیل ذکر به 


ورد نبوده است که در همه مذاهب شرق و غرب جهان حضور دارد که اين همان منشاأً پیدایش مذهب ضد مذهب و 
عرفان ضد عرفان است. 


۱۳۵ - هیچ کس و هیچ شيني در کاننات نیست که انسان اهل ذکر را نشناسد و اینست که زمین و آسمانها و هر آنچه 

بین آنهاست مُسخْر وجود انسان ذاکر است که کاملترینش امام مبین است که قطب عالم امکان است زیرا كسي که خدا 
را در خویشتن به یاد آورد و بشناسد همه او را مي شناسند و تشخیص مي دهند زیرا خدا نور و ذات موجودات است 
و انسان ذاکر کانون و منور به اين نور است پس بدان که عرفان و همه مقامات معنوي و همه درجات علم و حکمت 
از ذکر است. انسان بي ذکر انسان بي وجود است. 


۶ اگر مي خواهي براستي بداني که آیا اهل ذکر هستي يا نه و به چه ميزاني هستي یا نيستي کافیست که ببيني 
وقتي نامي از خداوند را بواسطه هر يك از اسمایش بر زبان مي آوري در دلت چه خبر مي شود. آیا اصلاً خبر و ار 
و جنبشي بر پا مي شود یا نه که کمالش هماني است که مولوي گفته که چون نامش را برند جان مي سپارند و این 
افسانه نیست. باور کن تا چاره اي به حال خویش کني, 


۷ پس بدان دین محمّد جز ماجراهاي ذکر نیست چرا که کتابش جز ذکر نیست. پس اگر بي ذكري. از حلقه دینش 
خارجي. پس فكري به حال خویش کن. و مگو که ذکر مخصوص عارفان است زیرا خداوند در کتابش فرموده که اين 
ذکریست که براي جمیع مردمان است. و بدان که حال که دانستی تي فقط کافیست که جدا بخواهي. زیرا دین محمّد دین 
خواستن است نه. توانستن. زیرا محمّد رحمت خدا بر عالمیان است: ما تو را نفرستادیم مگر اينکه رحمتي باشي بر 
همه مردمان. خواستن همان و اجابت شدن همان! اینست معناي رحمت محمّدي که شاه کلیدش همان صلوات است. 
صلواتي آگاهانه و عاجزانه و خاشعانه. پس بخواه که به ذکر محمّدي ملحق شوي و از آل محمّد گردي. يعني زنده به 
روح شوي چه گبر و یهود باشي. چه سني و شیعه» چه مرد و چه زنء چه گناه کار و چه بي گناه! رحمت محمدي 
را باور کن که از تو جز نجاتت نمي خواهد. 


۸ آنچه که معجزه نامیده مي شود نیز منشأً و مولد ذکر است. منتهي براي کافرترین مردمان. براي همین 
بیشترین معجزات الهي هم براي قوم بني اسرانیل از جانب پیامبرانشان نازل شده است. چون از شقي ترین اقوام 
بشري بوده اند ولي مي دانیم که معجزه دین محمّد که برترین معجزات نیز هست جز فرآن نمي باشد. زیرا هر 
موضوعي از این کتاب حامل ذكري ویژه است. به همین دلیل است که همه مسائل و موضوعاتي که در قرآن آمده به 
يك ترجیع بند واحدي مي انجامد و آن اینکه: باشد که به یاد آورید يعني اهل ذکر شوید. براي همین است که در جاي 
جاي قرآن دعوت به تفکر و تعقل است که بستر نزول ذکر مي باشد. که رحماني ترین و نزدیکترین مجاري ذکر همان 
تفکر در خویشتن است: «و آن در خود شماست پس چرا نمي بینید» و اين بدان معناست که دین محمّد و هدایت و 
رحمت محمّدي به عنوان آخرین و کاملترین دين و هدایت چيزي جز فکر و ذکر نیست. و اين يعني عرفان. پس 
عرفان بدان گونه که نشان دادیم نه تنها انحرافي از اسلام نیست و نه تنها شعبه و فرقه اي از اسلام نیست بلکه جز 
این اسلامي نیست. 


۹ اگر يك نفر غیر مسلمان به عنوان يك پژوهش علمي و ادبي قرآن را از اول تا به آخر مطالعه کند تا بداند که 
این کتاب در يك کلمه دعوت به چه امري مي کند بي تردید جز به ذکر نمي رسد. زیرا حتي به لحاظ لغوي نیز اين 
لفظ بیش از سیصد بار در قرآن آمده است که متأسفانه در اکثر ترجمه ها لفظ ذکر ترجمه به عبرت و پند و اندرز 
شده است که هیچ ربطي به حقیقت اين معنا ندارد زیرا کلمه عبرت و موعظه و نصیحت در قرآن به کرّات به کار 
رفته است. 


دا وی و ی ی و ی ی 
سمعي- بصري و کودکانه از جهان هستي و پدیده ها نیست. يعني هر چيزي در این جهان منشأ ذکر است چرا که 
مظهر صفات و اراده الهي است که این صفات همان صفات آن اسماء هستند. يعني کل جهان هستي حضور خداست. 
اصلاً «بودن» اساس همه ذکرهاست و تأمل در این مسنله که «اصلاً چرا چيزي هست بجاي اينکه نباشد» خود منشاأً 
ذاتي اذکار و اسماءالله است. ولي بدبختانه آدمي دچار مرضي مرگبار به نام عادت است که براستي صفتي منهدم 
کننده است که در اساس همه عادات بشري همانا عادت به بودن است و عادت کردن به موجودات جهان و از همه 
مهلکتر عادت کردن به خویشتن. و این ذات غفلت و نسیان و هلاکت بشر است. و انسان اهل ذکر از این عادت 
ظلماني نجات يافته است و نیز هر که در ارتباطي با او قرار مي گیرد به تدریج از این ظلمت خارج مي شود و هر 
چيزي را تازه و بدیع و بکر مي یابد و بلکه هر بار هم که به چيزي واحد رجوع مي کند آن را بتازگي آفریده شده مي 
یابد . يعني بر واقعیت جهان وارد شده است و از كوري و خواب بیرون آمده است . پس مپندار که زندگي ذاکرانه يك 


۳۱ 


زندگي تخيلي و رويايي با جلوه هاي ویژه سينمايي است. يعني اگر بخواهیم ذکر و قرآن را تبیین فلسفي کنیم جز 
رنالیزم محض نامي دکر ندارد. منتهي رنالیزم خلاق و بي پایان. و اين همان دریافت حرکت جوهري است که 
ملاصدرا براي اثباتش به جاي رجوع به ذکر و حکمت محمّدي به ارسطو و افلاطون پناه جسته است. 


۱۴۱ - وقتي قرآن مي فرماید که کوهها را سخت و جامد و پایدار مي پنداري در حالي که چون ابر در جریانند در 
حقیقت مي فرماید که انسان بي ذکر واقعیت کوه را نمي بیند که اگر ببیند همچون ابر جاري مي بیند و سبکبال, که 
این همان حضور حرکت جوهري در جان جهان است چرا که اين جان جز خدا نیست و خداوند هر آن در مقام و 
جايگاهي دگر است. پس بطور جاودانه در جریان است و چون جهان حضور اوست پس همه چیز همین گونه است. 
به شرط آنکه آدمي سخت تر از سنگ و کوه نباشد و حضور خدا را در جهان از طریق دلش دریابد و آنگاه خود نیز 
در جان این جهان جاریست. با خدایش و در خدايش و به سوي خدایش تا دیدار خدایش. و این سراسر از ذکر است, 


۲ و اما آیا شرایط دریافت و پذیرش ذکر و حفظ آن و تعالي آن چیست؟ و چرا بسياري بواسطه ذکر قلبشان را 
خدا باطل مي سازد و سرنگون مي شوند که درباره انواع این واژگوني ها در کتاب قیامت نامه به تفصیل سخن گفته 
ایم. 


۳ - بدان که هم درك و دریافت قلبي ذکر درجات دارد و هم ظهور و بروز و متجلّي کردن آن از دل. اصلاً امر تقیه 
که امر اول مذهب امامیه است براي اهل ذکر است. زیرا پیروان اين مذهب اگر حقيقي باشند. ذاکرانند زیرا متصل به 
کانون ذکر خدا در عالم ارض هستند که امام است. اینست که شدیداً سفارش شده که این ذکر را در نزد نااهلان بروز 
ندهند. آیه «وان یکاد» اشاره به همین مسئله دارد که پیامبر در حال تجلي ذکرش بواسطه شیاطین نگاه کافران مورد 
تهاجم قرار گرفت که نزديك بود او را بکشند که در این آیه درمي یابیم که ظهور ذکر از دل ذاکر چه واقعه بزرگ و 
ماوراي طبيعي است که کافران با آنکه باطناً حقانیت آن را باور دارند ولي با زبانشان انکار مي کنند و ذاکر را دیوانه 
و جادوگر مي خوانند و مي خواهند اين نور را بدین طریق خاموش کنند. همانطور که در قرآن کریم آمده که چون 
خداوند را خالصانه و عاشقانه یاد کنید ديگراني که در دلهایشان مرض است صورتشان سیاه مي شود و چه بسا 
خصومتشان را آشکار مي کند. 


۴ بي تردید آنچه که تا حدودي دل آدمي را اندكي نرم مي کند و از کفر و شقاوت و استکبارش مي کاهد بدبختي 
هاء فلاکتهاء درماندگي ها و هيچي گري و بي كسي و محرومیتهاست. که موجب مي شود چون ذكري از جانب يکي 
از اولياي ذکر به سویشان آمد براي مدتي تصدیقش کنند تا از آن برخوردار شوند ولي همین جماعت اندكي بعد که 
مقداري جان گرفته و احساس امنیت و هویت نمودند دوباره به سراغ شیطان مي روند که در نتیجه آن ذکر را یا 
انکار مي کنند و يا مني. که اين انکار مترادف با انکار و عداوت با منشأاً ذکر است و اما همانطور که همواره نشان 
داده ایم تنها راه حفظ و تعالي ذکر همانا اطاعت بي چون و چرا از منشاأً ذکر است که موجب پیدايش عرفان نفس 
شده و مولد عقل و فکر و حکمت گردیده و زندگي فرد را بر صراط المستقیم هدایت ساماندهي مي کند. «آنانکه بر 
صراط المستقیم به سراغ شیطان مي روند خداوند آنان را کور و کر نموده و قلوبشان را باطل مي سازد و اين عذاب 


عظیم است.» قرآن- 


۵ - افکار» گفتار» رفتار و حالات و اعمال انسان اهل ذکر جمله نوري است زیرا برخاسته از اسماء الهي است به 
درجات تجلي. و اینست که همه ظهور و بروزات چنین انساني بر دیگران آثاري منقلب کننده و خلاق دارد و اين 
همان کرامات است. زیرا انسان ذاکر محل تجلي خدا و مجراي تحقق «ذوالجلال و الاکرام» است. يعني هرجا که 
جلال الهی آشکار شود سراسر شفاعت و کرامت است و رحمت. و بدان که خداوند انسان را به همین قصد آفریده 
است تا آشکار شود همانطور که خداوند از غیر خودش آشکار مي شود که انسان ذاکر است خود انسان ذاکر هم در 
دیگران آشکار مي شود به صورت کرامات و این معناي ذوالجلال و الاکرام است. که کمال چنین واقعه اي در ظهور 
جهاني امام است که ظالمان و اشقیاء توبه ناپذیر را به دست خودشان هلاك مي سازد و شرشان را از سر خودشان 
کم مي کند که اين نیز کرامت بزرگیست و براي ضعفا و درماندگان و اقلیت موّمنین هم رحمت و سعادت و هدایت 
است که حیات و تمدني ذاکرانه برپا مي سازد که ما آن را ظهور جنات نعیم خوانده ایم. 


۶ «و اینست صراط المستقیم پروردگارت که به راستي نشانه هایش را مرحله به مرحله آشکار کردیم از براي 
اهل ذکر. که از برایشان در نزد پروردگارشان خانه هاي امن است و اوست مولاي آنها و جمله اعمالشان.» انعام 
۱۷۶ این جایگاه دنيوي اهل ذکر است زیرا سخن از صراط است يعني هنوز به آخرت نرسیده اند. در اینجا 
منظور از رب (پروردگار) و مولا همان منشاأً دریافت ذکر است, 


۷ - و اما آیا دریافت کامل هر مرحله از نزول ذکر و روح ذکر براي هر انساني چه مدت به طول مي انجامد؟ بي 
تردید نزول ذکر که همان نزول روح الهي است به آني رخ مي دهد ولي درك و دریافت آن به صورت بینات و 
مشاهدات و آیات از آسمان هفتم تا آسمان دنیا و دل انسان حدود سه سال به طول مي انجامد. تجربه خود من در 
سالهاي ۵ ۷۲-۷ بوده است که در سانر آثارم به تفصیل سخن گفته ام. ابن عربي هم در فتوحاتش بر این سه سال 
تأکید نموده است. و اين يك سنت محمدي است چرا که براي حضرت ایشان هم سه سال اول بعثت مختص همین امر 
بود. که بیست سال بعدش به مثّابه تفصیل و تبیین آن روح و ذکر قرآني محسوب مي شود. ولي اين نزول و عروج 
براي عامه مردمان حدود هزار سال نجومي است که در قرآن ذکرش رفته است. يعني آنچه که براي يك فرد اهل ذکر 
حدود سه سال نازل شده و مابقي عمرش هم تبیین و تفصیل مي گردد براي جامعه بشري هزار سال است, 


۸ - با غیبت امام دوازدهم عروج روح محمدي و اوصياي الهي او آغاز شد که از حدود سده چهارم هجري است 
که این عروج منجر به ظهور آنهمه عارفان بزرگ و بي همتاي تاریخ است که تا قرن چهاردهم این عروج به اتمام 
رسید و نزول نويني آغاز شد که بنده يكي از گزارشگران و تبیین کنندگان و دریافت کنندگانش بوده ام که اين نزولي 
بر آستانه آخرالزمان است و لذا ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد خود را دارد. همانطور که همه آن تزولات و 
تجلیات و آیات و علانمي را که ما در آن سه سال دریافتیم و تبیین و گزارش نمودیم تا حدود هزار سال در جامعه 
بشري رخ خواهد نمود که برخي از آنان تا هم اکنون رخ داده است. 


۹ - بدان که خداوند را نمي توان فردا و يا در گذشته به یاد آورد زیرا اولاً خداوند در وراي زمان و مکان است و 
ثانیاً اينکه انسان ذاکر هم در لحظه دریافت ذکرش از زمان و مکان خارج است زیرا بر جایگاه الهي مستقر است و 
خداوند بر جايش نشسته است. براي همین است که بنده پس از واقعه نزول روح و ذکر چون به گذشته زندگیم تا 
دوره كودكي رجوع کردم در جاي جاي آن. خداوند را یافتم و چون به آینده ام نظر مي کنم جز او را نمي يابم. يعني 
گذشته و حال و آینده ام تبدیل به لحظه اي واحد و فوق زماني شده و يك اکنونیت جاوید گشته است. به زبان دیگر 
این ذکر مرا از اسارت زمان خارج نموده است. 


۰ هر که خداوند را یا از طریق نزول روح ذکر از آسمان و یا از زمین امام فقط يك بار در خویشتن بیابد و به یاد 
آورد کل زندگی گذشته و آینده اش الهی و ذاکرانه مي شود و این مصداق کامل تبدیل سینات به حسنات است آنگونه 
که در قرآن کریم آمده است و همان واقعه آیات نخست سوره فتح است که خداوند همه گناهان گذشته وآینده فرد را 
مي بخشد و از نصرت با عزت خود برخوردار مي فرماید و خداوند جز در مورد سوء ظن به رب (خدا یا امام و پیر) 
عذاب نمي کند زیرا سوء ظن به رب عین بدگماني به خود روح و ذکر موجود در دل خویش است, 


۱ - و آیا از این نزول ذکر به عامه مردمان چه مي رسد؟ ما مستول تبیین اين ذكري بوده ایم که بر کل جامعه 
بشري هم نازل شده و ظواهر و بطون آحاد و گروههاي بشري را هم متحول ساخته است. پس وضعیت جدید زندگي 
مردم را تبیین به علل و دلائل عقلي و معرفتي و ديني نموده ایم و شرارتها و شیطنت ها و دامها و دجالان اين 
عرصه را معرفي کرده و راه هدایت را آشکار نموده ایم. و طبق قول قرآن آنانکه در اين امور تفکر کنند و صدق و 
عدل و تقوا پیشه سازند نجات مي یابند و آنانکه عناد و انکار نمایند هلاك مي گردند. 


۲- برخي فرزانگان معاصر غرب همچون تیلیخ و بوبر بر این باورند که اگر آدمي بتواند به لحاظ رواني مقیم در 
اکنونیت وجود شود رستگار است ولي چنین امري مطلقاً محال و عین نابودي است. و ذکر اين محال را ممکن مي 
کند. ذکر از جنبه زمان شناسي واقعه فوق زماني و در اکنونیت محض است و مترادف معناي ۱۱0۷۷ ۱6۲۳۵۱ مي 
باشد که تیلیخ به کار مي برد که به لحاظ لغوي به مفهوم «اکنون جاوید» است. و بدان که اکنون جاوید جز خدا 
نیست و هر که با اوست. «و هر کجا که باشید او با شماست» سوره مجادله- و اين معناي وجودي انسان ذاکر است 
و هر کجا که خدا باشد آنجا در وراي زمین و زمان است هر چند که در زمین و زمان است. 


۳- «و خداوند را مثال اعلاني در جهان است» قرآن- انسان ذاکر مصداق این مثال الهي است. يعني انسان ذاکر 
مثل خداست ولي چون دمادم مشفول تسبیح است شركي حاصل نمي آید. «اطاعت کنید از خدا و رسول و نوري که 
نازل کرده ایم» قرآن- این نور همان ذکر و اهل ذکر است که خداوند اسرار وحي را به آنان حواله نموده است. 


۴- هزاره اخیر جهان تا پایان قرن بیستم محصول عروج روح محمدي از وجود وصي و امام دوازدهم اوست در 
دوره غیبت! زیرا با این عروج» ذکرش بر جان افراد و جوامع بشري فرود مي آید که از اين فرود دو جلوه بشري 
رخ نموده است که يكي علوم توحيدي و حکمت هاي عرفاني و نور ایمان و هدایت است که علماي رباني و عرفاي 
بزرگ از ارکان آن مي باشند و پیروانشان که بدان هدایت شده اند و از سوني دیگر علوم بغي و فنون طاغوتي و 


۳۳ 


روشهاي مدرن سلطه و ضلالت است که در نماد ابرقدرتهاي تکنيك سالار و پیروانشان رخ نموده اند. و اين همان 
ظهور بهشت و دوزخ بر زمین است. «هشدار که بهشت بسیار نزديك و دوزخ آشکار شد» قرآن- 


۵- ولي در اين هزاره سوم و نزول دگرباره روح و ذکر که در سرآغاز اين هزاره واقع شد که بنده يكي از 
كانونهاي دریافتش بوده ام و مسئول تبیین آن» عرصه تقریب عوالم تا سرحد يگانگي عوالم است و اين همان 
معناني است که در آثارمان مکرراً از آن سخن نموده ایم و آن ظهور متافيزيك در فيزيك. یا بروز آسمان بر زمین 
است. اين تقریب و توحید عوالم عرصه ظهور امام و امامت است به همراه ارواح طیبه معصومین و انبیاء و اولياي 
الهي. و اما در این عرصه. شیاطین هم در حشر با کافران قرار گرفته و موجب پیدایش دجالیت و دجالان نو به نو 
در سراسر جهان هستیم و خواهیم بود. در اين باره در کتاب «قيامت نامه» به تفصیل سخن نموده ایم. 


۶ به دلیل همین واقعه توحيدي تقریب و يگانگي عوالم عین و غیب است که روّیت تجلیات حضرت حق براي 
انسان این دوران ممکن نر شده است در حالیکه در دورانهاي قبل فقط براي اولیاء و عارفان کامل میسر مي بود. و 
این همان معناي قیامت پنجاه هزار ساله است که آغاز گشته است به برکت این روح و ذكري که در سرآغاز هزاره 
سوم نازل شد. 


۷ در مطالعه ترجمه فتوحات مکیه که يك داترة المعارف ماوراي طبيعي از سیر و سلوك عرفاني روح است به 
این نتیجه مي رسم که گوني این مجموعه آثار به لحاظي جز شناسنامه روحي من نیست که به اراده الهي همین 
اواخر به دست کریمانه مرحوم محمد خواجوي ترجمه شد (که خداوند با مولايش محشورش فرماید) که پس از بیست 
سال از آن وقایع عظیم الهي آنهم بر حسب اتفاق به دستم رسید و با کمال حیرت دیدم که این مجموعه آثار شناسنامه 
خودشناسي آسماني من است. و هر بار که آن را مي گشایم ورقي از وقایع ماوراي طبيعي زندگیم را کشف مي کنم 
که مو به مو گزارش شده است. و بدین طریق بر ادعاي الهامي و روحاني بودن اين آثار ترديدي باقي نمي ماند که 
به راستي به قول خود ابن عربي يك تعلیم و املاي غيبي از جانب حق است. و گمان نمي کنم که از زمان نگارش 
این آثار الهي تا کنون كسي چون بنده خودش را به تمام و کمال مخاطب معارف و اسرار اين اثر شگرف يافته باشد. 
و احساس مي کنم اين کتاب را بخصوص براي بنده نوشته است تا هشت قرن بعد به دست كسي ترجمه شده و به 
بنده برسد. درست هنگامي که درباره بسياري از حوادث ماوراي طبيعي زندگیم در حیرت و سرگشتگي بودم و معاني 
حقيقي آن را در نمي یافتم. این مرد خدا بود که مرا درباره اينهمه وقایع ماوراي طبيعي زندگیم به يقین عرفاني 
رسانید که خداوند وي را با محبوبش محمد مصطفي محشور بدارد. 


۸- از جمله معارف فتوحات که شبي قبل خواندم این است روح ذکر از آسمان هفتم عالم ارض سیاره زحل 
(کیوان) به زمین و بر دل بنده اي فرود مي آید. و بدینگونه واقعه نزول زحل را در سرآغاز واقعه نزول روح در 
دازگاره. يك بار دگر کشف نمودم که بر حقي عظیم قرار دارد. که اين نزول به معناي نزول روح از زحل یا نزول 
روح زحلي حق است که قلم الهي را برایم به ارمغان آورد تا بواسطه آن اين روح و ذکر الهي را تبیین و تأویل 
قرآني نایم و سرنوشت آخرالزماني بشر را گزارش دهم. 


۱5۹ - بدین طریق در مي یابیم که همه ذرات و کرات و افلاك و کهکشانها براي خلق روحاني انسان پدید آمده اند نه 
براي تفنن و از روي بازي و عبث یا حتي قدرت نمايي! و و ی ال 
سیارات و حیوانات و گیاهان نظر و تأمل کنید تا شاید اهل ذکر شوید. يعني هر چيزي در عالم حامل يك پیام و روح 
الهي براي بشر است تا بشر را تخلقوا باخلاق الّه نماید. «آیا پنداشتید که جهان را به بازي و عبث آفریده ایم.» 
قرآن- 


۰ و اينك در مي یابیم که همه چیز براي انسان آفریده شده است و خادم و خالق و راهنماي انسان به سوي حق 
است به شرط آنکه آدمي همین حقیقت را باور داشته باشد و به این چشم به جهان بنگرد و از هر چيزي در جهان در 
انتظار پيامي از جانب خدا باشد. و ابن عربي تنها انساني در تاریخ معرفت است که این حقیقت را به اثبات رسانیده 
است و نقشه انساني کاننات را ترسیم کرده است که مجموعه آثارش همین ترسیم است که خدا را در انسان و انسان 
را در جهان به نمايش گذاشته است و معناي انسان کبیر و جهان صغیر را به راستي تعین بخشیده است سلام و 
صلوات بر او که برپاکننده کاخ عرفان محمدي است. که در حقیقت جز اهل ذکر به ذره اي از اسرار این اقیانوس 
معرفت دست نمي یابد. 


۱ - براستي که پس از قرآن و حکمت اهل بیت عصمت ذكري کاملتر از آنچه که بر ابن عربي نازل شده گزارش 
نشده است که به بياني تفصیل و تبیین ذکر محمّدي و علوي است. هر چند که فقط از براي اهل ذکر است و دیگران 


۲ 


را هیچ به کار نمي آید و جز بر گمراهیشان ز نمي افزاید و به زباني مي توان گفت همان ذکر بر اینجانب این رسالت 
ویژه را داشت که عمومي و جهاني گردد و بشربت را براي ظهور جهاني جمال و جلال حقیقت اين ذکر مهیا سازد. 
زیرا اکثر نشانه هاي نزول ذکر بر ابن عربي و اینجانب مشابه است. و افا همه تقلوتها فقط دز نوع ثبیین ذکر است 
که آنهم ناشي از محل نزول ذکر در طبقه خاصي از دل و جان مي باشد که در ابن عربي اين نزول بر آسمان هفتم 
دلش بوده که همان ارض ملکوت جان اوست ولي در اين بنده تا ارض ناسوت جانم فرود آمده است به همین دلیل 
ایشان همه عمرش همنشین با اولياي الهي بوده و بنده مقیم در درك اسفل السافلین و همنشین با اشقیاء روي زمین. 


۲ اصلاً کل تاریخ آخرالزمان چيزي جز عرصه نزول ذکر انبیاء سلف بر قلوب عامه بشري نیست که اين نزول 
در درجات بر هفت زمین جان بشري بوده است که غاینش نزول ذکر در درك اسفل السافلین جان بشر آخرالزمان 
است که بنده مهبط نزولش بوده ام. و این سلسله مراتب نزول ذکر است از دل حضرت آدم تا خاتم و قلوب انمه هدي 
و از آنجا بر قلوب اولیاء و شیعیانشان. از ابن عربي تا ما که اين غایت نزول در درك اسفل السافلین قلوب سخت تر 
از سنگ بشر آخرالزمان موجب انفجار این سنگ شده و نهرهاي آب جاري مي گردد. و عروج آغاز مي شود که 
اینبار به همراه کل بشریت است به رهبري امام زمان. 


۲۳و اما نزول این روح و نور ذکر در درك اسفل السافلین آخرالزمان موجب انفجاراتي آتشین از نفوس بشر مي 
شود و حتي زمین را پياپي مي لرزاند و اتشفشانهاي خاموش را فعال مي کند که اين امر موجب سرریز شدن دریاها 
و برپايي طوفان ها و اختلال فصول مي گردد که همه اینها در طي این دهه اخیر در سراسر جهان مشهود است. و 
اما بنده اي که مأمور بودم تا در میان اهالي اين درك اسفل زندگي کنم و از جنت الماوي خویش خارج شوم؛ این 
آتش نیز تن و جان بنده را فراگرفت و لذا ده سال است که در تبي حیرت آور بلاوقفه مي سوزم. ابن عربي نیز از 
اين آتش و تب پس از نزول ذکر و روح سخن گفته و آن را اصطلام مي خواند که موجب منزه داشتن جان ذاکر از 
هر شرك و غيري است. که بارها نیز به تجربه مسلم شده که هر وقت که از مردم فاصله مي گیرم اين آتش نیز از 
من دور مي شود. 


۴ - حدود لاقل ده سال است که آشکارا شاهدیم که همه مردمان جهان آتش گرفته اند و این آتش در جهان اسلام 
دو صد چندان است زیرا مهبط اصلي نزول روح همین جهان اسلام است. که طبق گزارشات نجومي در اين روزها 
ماه و زحل بیش از هر زماني در هزاره اخیر به زمین نزديك شده است که این نیز دال بر حقانیت نزول روح از 
سیاره زحل به ماه و سپس به زمین است. و کل اين وقایع اساس برپايي قیامت زمین و اهاليش مي باشد که قيامت 
آنروزیست که نهانها آشکار مي شود و کافر و موّمن و منافق باطن خود را عيان مي کنند که اين البته قيامت 
صغراست که به همراه دو صیحه آسماني بود در سالهاي ۷۲ تا ۷۵ رخ نمود که نوعي صور مقدماتي اسرافیل 
محسوب مي شود. و اینست که امروزه دیگر معرفت نفس يعني عرفان نفس امري تعارفي و مستحبي محسوب نمي 
شود بلکه تنها راه نجات از اين قیامت است وگرنه هلاکت حتمي است و بسياري از آیات قرآن شأن نزولي جز این 
دوران ندارد که ما بسياري از این آیات را در آنارمان تأویل کرده ایم. از جمله اين آیه که- «علیکم انفسکم» يعني اي 
انسان همه چیز از خود توست. يعني تو در جهان ظهور و بروز نفس خودت به دام افتاده اي و مي سوزي. بنابراین 
امروزه معرفت نفس تنها منطق و روش فهم درست واقعیتهاست و تنها راه و روشي که مي توان روح و ذکر نازل 
شده را در زندگي خود دریافت و فهم نمود و چاره اي اندیشید. پس معرفت نفس تنها منطق خواندن و فهمیدن ذکر 
است يعني علم ذکر است و اینست که مجموعه آثار ما به يك لحاظ جز معرفت نفس بشر مدرن نیست و آن سخن 
مشهور علي ۶ فقط امروز است که به تمام و کمال تصدیق مي شود که هر که خود را شناخت مشکلاتش حل شده و 
پیروز و رستگار گردید. پس اگر معرفت نفس علم ذکر است پس علم راه يابي به قرآن و قرآن فهمي نیز هست. 


۵ و بدان که ستون فقرات عرفان نفس علیکم انفسکم مي باشد و آدمي به ميزاني که اين امر را در انديشه و 
احساس خود نهادینه کرده است اهل معرفت است و توان تبیین زندگي خود در اين دوران را داراست وگرنه در دام 
هزاران طبیب و مشاور و منجي دجال منش قرباني خواهد شد. معرفت نفس علم نجات آخرالزمان است, 


۶- پس بايستي گوهره «علیکم انفسکم» را آن موتور محرکه عرفان نفس و حرکت جوهري و استحقاق ذکر 
پذيري دانست که در يك کلمه چيزي جز پذیرش کل مسئولیت حیات و سرنوشت خویشتن نیست. در حالي که تقریبا 
همه مکاتب خودشناسي غربي و هندي و انگليسي در عصر ما مکاتب فرافكني چنین مسئوليتي مي باشد که همه 
مسئوليتهاي بشري بسوي ژنتيك و تاریخ و تناسخ و جبرهاي جغرافيايي و سياسي و اقتصادي و آموزشي و تربيتي 
فرافكني مي شوند که آخرینش جبر سرنوشت و قضا و قدر است در حالي که انسان عارف و اهل ذکر نهایتاً بايستي 
مسئولیت خدا و کل خلقش را بر عهده گیرد. میزان درك و دریافت روح و ذکر از آثار ما نیز تماماً بستگي به همین 
امر علیکم انفسکم دارد در غير اینصورت همه این معارف را وارونه ساخته و خود را سرنگون مي سازد. 


۲ ۵ 


۷ - نزول روح ذکر چون به غایت رسد به نزول «هو» مي رسد چرا که روح حامل صفات اسماي الهي است که 
به افعال حق منتهي مي گردد ولي حامل ذات وحداني و غيبي خداوند نیست. و «هو» نزول ذات حق است که در 
غایت نزول روح و اذکار نازل شد عین صورت و شکل هو بود که مرا از همه آن صفات منزه ساخت و منزلگاه ذات 
هو نمود. درباره صورت هوني ذات حق که چون عقابي بشکل هو بود شهامت سخن گفتن نداشتم چون حجتي غیر 
خود به آن نداشتم تا اينکه همین روزها عین همین بیان را از فتوحات ابن عربي دیدم که «چون هو نازل شود عين 
صورت لفظ هو است». در حیرت ماندم که این مرد بزرگ اينهمه علم لدني را جز از راه علم محمدي نمي توانست 
حاصل نماید. و اينك اقرار مي کنم که خداوند اين ابرمرد عرصه علم و حکمت و عرفان را تنها شاهد بر حقانیت 
مشاهدات و مکاشفات و آثارم قرار داده است که يکايك ادعاهاي معنوي مرا هشتصد سال پیش تصدیق فرموده است. 
«خداوند شما را برگزیده است و شاهد بر شماست و شما هم شاهد بر مومنان هستید» قرآن- 


۸ بدان که با هر کلمه و مفهوم و حرفي. يك فرشته غيبي است اگر اين کلمات از قلم حق و حاصل ذکر الهي 
باشند. این معنا نیز مورد تصدیق ابن عربي است. پس اگر تبیین ذکر الهي براي مردمان و خوانندگان آن حامل روح 
حیات بخش و الهامي است بدلیل حضور ملانك با این کلمات و مفاهیم است که موجب بيداري وجدان و جبران عقل و 
مستي جان مي شود. این همان واقعه اي است که براي بسياري از خوانندگان آثارمان رخ مي دهد. چرا که بقول 
قرآن کریم همواره روح بهمراه ملانك نازل مي شود. اين ملانك» روح را به فرد دریافت کننده اش تعلیم مي کنند و 
در تبیین آن نیز ياري مي کنند و در اشاعه و ابلاغ آن به مومنان نیز نقش تعیین کننده اي دارند. يعني تبدیل و 
تحویل و تأویل روح به ذکر و اسماءالُه و آنگاه به فکر و عقل و معرفت و بیان تماما کار ملائك است که با روح 


۰ مسئولیت پذيري و ذکر پذيري چه رابطه اي دارد؟ مگر نه اينکه ذکر پذيري اساس خدا پذيري در خویشتن 
است؟ پس نخست بايستي تمامیت وجودت را بپذيري و مسئولیت خوب و بد زندگیت را گردن بگيري و خود شوي تا 
نهایتاً خود را بخدا وانهي و خدا را جانشین شوي. و اینست معامله وجودي با خداوند. «آنانکه خود را با خدا معامله 
کردند خوب تجارتي کردند» قرآن- 


۷۰- هرکه فقط یکبار و يك آن خداي را به یاد آورد از طریق ذکر رحماني یا نعماني و يا جبراني» دیگر هرگز او را 
از یاد نخواهد برد. یاد خدا تنها يادي است که از لوح وجود پاك شدني نبست. یاد خدا اساس توشه آخرت و نوري 
است که حیات پس از مرگ را روشن مي کند. زیرا یاد خدا. عین یاد ذات ازلي و هستي ابدي خویشتن است. پس یاد 
خدا» جاودانگي به بار مي آورد و اینان هستند آن كساني که بقول قرآن «جز مرگ اول. دیگر هرگز نخواهند مرد» 
زیرا یاد خدا به موت اراده مي انجامد که از بطن اين موت. روح جاودانگي رخ میدهد. یاد خدا. انسان را به معناي 
حقيقي کلمه شجاع و پهلوان عالم وجود مي سازد زیرا همه ترسها. ترس از مرگ و نيستي است و انسان اهل ذکر» 
جاودانگي را با تمام وجودش احساس مي کند. 


۱- همه فرآورده هاي ماندگار از بشر در طول تاریخ تا به امروز محصول ذکر است. يعني محصول به یاد آوردن 
تجربیات و محسوسات و باورهایش و تبدیل آن به فکر و فن و علم و دین و هنر است. 


۲ اصلاً حافظه بشري که کارگاه به یاد آوردن و به یاد سپردن محسوسات و تجربیات است جادوني ترین جنبه 
از وجود انسان و فيزيولوژي اوست. اينکه چگونه توده اي از چربي و رگ و پي (مغز) مي تواند جهان و زندگي 
انسان را تبدیل به اصوات و صور و محسوسات و معاني و معارف سازد و به یاد بسپارد و به یاد آورد. حافظه 
وجه دنيوي لوح محفوظ در وجود بشر است. آنچه که اين لوح محفوظ را احیاء کرده و به یاد مي آورد و فعال مي 
سازد همان ذکر است. 


۳ همه انواع نبوغهاي مادي و معنوي بشري حاصل ذکر است. 


۴ - به تجربه مي دانیم که آدمهاي بي خداتر کم حافظه تر و احمق ترند. و آدمهاي باخداتر باهوش تر و با استعداد 
ترند. همه نوابغ علمي و ادبي و هنري و فلسفي و سياسي و اقتصادي تاریخ بشر نیز آدمهاي صاحب ذکر بوده اند. 
يعني یاد خدا را در خود حراست کرده و توسعه بخشیده اند. یاد خداست که حافظه دنيوي و تاريخي بشر را هم عمیق 
تر و دقیق تر هم ثبت میکند و هم به یاد مي آورد زیرا خدا گوهره وجود و ظاهر و باطن همه موجودات است, 


۵ - اصلاً آیا چرا انسان تنها حيواني است که تاریخ و تمدن دارد. يعني خود را به یاد آورده و ثبت کرده است؟ 
زیرا انسان تنها حیوان اهل ذکر است و اين را بدان که حتي کافرترین و منکرترین آدمها هم به لحاظ خلقت انساني و 
فطرتشان داراي ذکرند يعني در آنها یاد خدا حضور دارد هر چند که با آن ستیز مي کنند. زیرا قرآن کریم مي فرماید 
که خداوند انسان را بر فطرت خودش آفریده است. يعني فطرت انسان همان خداست و اینست که دین را فطري 
نامیده اند و لذا کافران و دين ستیزان در حقیقت جز با فطرت خود نمي ستیزند و به دست خود هلاك مي شوند. 
اینجانب به تحقیق یافته ام که بيماري کم حافظگي و اختلال حواس و نسیان با کفر و دین ستيزي رابطه مستقیم دارد 
و قبلاً نیز در کتاب قیامت نامه نشان داده ایم که چگونه انسان کافر به ياري شیطان حافظه خود را دست کاري و 
قعت میي کند: 


۶۴ - پس اين را بدان که همه بزرگان علم و ادب و اندیشه از بزرگترین ذاکران تاریخ بوده اند يعني كساني که 
همواره با خود یاد خدا را زنده داشته اند. اصلاً تأمل و تفعر در مبداً و ازلیت هر امري که همان علم تأویل است که 
سرچشمه همه علوم و معارف مي باشد عین ذکر است. 


۷ - از آنجا که همه انسانها فرزندان آدم و حوایند. پس ذکر را از پدر و مادر ازلي خود به طور ژنتيكي نیز به 
ارث برده اند و حافظه ویژه بشري از همین روست که او را از حیوانات متمایز ساخته است. 


۸ همانطور که احساسات و اندیشه ها و آرزوهاي غیر طبيعي داریم دال بر آن است که در انسان حافظه ماوراي 
طبيعي هم وجود دارد که وراي زندگي فردي و اجتماعي و طبيعي تاريخي اش را ثبت مي کند. يعني پدیده ها و 
حوادثي را که در هفت آسمان و زمین مي گذرد و معطوف به همین حافظه متافيزيکي در بشر است که خداوند در 
کتابش او را دعوت به یاد آوردن حوادث تاریخ کهن و بلکه مراحل خلقت زمین و آسمانها مي فرماید. يعني آدمي مي 
تواند به یاد آورد که خداوند هر لحظه چگونه جهان و جهانیان را آفریده است و نیز خود او را. زیرا مي فرماید شما 
را بر خلقت خودتان شاهد گرفته ام. 


۹ پس بدان که تفگر از ذکر است. تعلیم و تعلم از ذکر است. هنرها و صنایع و همه نظریه ها از ذکرند در انواع 
و درجاتش! هر انساني بميزاني که خداوند را به یاد دارد خود و زندگي و وقایع گذشته اش و جهاني را که در آن 
زیست میکند ثبت مي کند و به یاد مي آورد. 


۰- پس باید گفت که یاد خدا در انواع و درجاتش و بواسطه اسماء و ذاتش مي تواند لوح محفوظ وجود آدمي را 
احیاء و خوانا سازد و بلکه از اين هم فراتر است. يعني آدمي با قدرت باد ذات هوني خداوند مي تواند به قلم او نائل 
آید و دست به آفرينشي دگر بزند که اين مقام خلاقیّت یا کن فیکون است. پس اينك مي توان گفت که علي 6 بدین 
طریق بود که موفق به خلق هفتاد هزار جهان دگر و برتر شد که جات نعیم شیعیان حقيقي اوست. 


۱ اينك حقیقت این ذكري را که به نام اسم اعظم به علي ع تعلیم داده شد مي توان درك کرد که همان ذکر ذات 
هوني و ازلي خداست: یا من هو. یا من لا هو الا هو! البته مپندار که به صرف بر زبان راندن مکرر این ذکر به 
چيزي خواهي رسید بي آنکه از طریق آسمان و يا امام موفق به دریافت روح و هو شده باشي. همانطور که در 
بسياري از فرقه هاي درويشي اين ذکر را عمري به طور فردي و جمعي بر زبان مي رانند و چون نه تنها به هیچ 
حق و نوري نمي رسند. بلکه دچار قحطي وجود مي شوند و به انواع مخدرات و روان گردانها پناه مي برند که 
هذیانها و القانات شيطاني را الهام و وحي و اشراق و عرفان مي پندارند. پس برحذر باش از بازي کردن با اسماء و 
اذکار قدسي که عین بازي با دهان شیر است. 


۱۸۳۴ - بنده در دوره جواني ام در ادامه سیر و سلوك عرفاني به سلسله هاي درويشي رسیدم که مدتي در اکثر آنان 
از روي صدق و نیاز به تحقیق و ارادت و اطاعت خالصانه پرداختم که در اندك مدتي به غایت هویت این سلسله ها 
و اقطابشان رسیدم و يكي از وجوه مشترك همه آنان حاکمیت مطلقه انواع مخدرات بود که مصرف آن بر حسب 
سلسله مراتب معنوي موجود در این سلسله ها بالاتر مي رفت و به یقین دیدم که بدون مواد مخدر و توهم زا هیچ 
هویت و موجوديتي نمي توانند داشت که در اين امر سالها تفکر کردم و اينك به يقین مي گویم که فقدان روح و هو 
در مشایخ و رهبرانشان علّت العلل اين فاجعه دردناك بود. بخصوص اینکه شاهد بودم که در مجالس انس و ذکر 
جمعیشان مصرف مواد به اوج خود مي رسید که گاه افرادي سکته مي کردند که البته آنها این مسنله را به معناي 
الحاق به حق تفسیر مي نمودند و پرواز روح. به همین دلیل بازي با اذکار تا سرحذ تجارت ذکر در اکثر فرقه ها 
غوغا مي کرد يعني بسياري از مشایخ آنان به مریدان خود ذکر مي فروختند. 


۳ تجربه هر چند کوتاه من در اين سلاسل درويشي شاید تلخترین تجربه معنوي کل زندگیم بود که مرا تا لبه کفر 
مطلق به پیش برد که به هر حال با همه آن جریانات قطع رابطه نمودم که با اين واقعه خود علي ء به دادم رسید که 
دیدارش کردم و به شاگردي و مریدیش در آمدم و تا به اینجا مرا با خود آورده است. 


۱۸۳۴ - بدان که بازي و تجارت با اسماء و اذکار الهي يكي از قهّارترین قلمرو تولید شدیدترین خرافات و مالیخولیاها 
در همه مذاهب خاصه اسلام بوده است و شاهدیم فروشندگان و خریداران این تجارت شيطاني در شبکه هاي دعا 
نويسي و جن گيري و امثالهم دچار چه عذابها و فلاكتهاي خانمان سوزي مي شوند که کمترین این خسران و عذاب 
زایل شدن عقل و ایمان و اراده است. در اين باب در کتاب «از خود تا خودآ» به تفصیل سخن گفته ایم که چگونه 
شیاطین به امر خدا کل وجود این سوداگران را به تصرف خود در مي آورند که يكي از بارزترین مصادیق مکر خدا 
با كساني است که با خود او مکر مي کنند. پس بر حذر باش از عبادات و اذکار و اوراد و دعاهاي بازاري. 


۵- پس بدان که حافظه ماوراي طبيعي انسان که هم سمعي است و هم بصري اگر بقدرت روحاني اسماء و ذات 
الهي بیدار شود و لوح محفوظ را بگشاید. دیدار با جمال خداوندي نیز در حیات همین دنیا ممکن مي شود و اين به 
تجربه شخصي است نه باورهاي فلسفي و نظري. و این از رحمت محمدي است که همه یافته هاي قدسي خود را 
نثار بشریت کرده است و اگر كسي ادعا کند که عمري ذکرش را گفته و هیچ از او نشنید ۵ و ندیده است باید بداند که 
از روي بازي و ماجراجويي و سوداگري بوده است. هر چند که رحمت محمّدي آنچنان واسع و مطلق است که حتي 
چنین سوداگراني نیز بي جواب نمي مانند ولي اگر پس از اجابت دست از این تجارت نشویند و توبه نکنند به تصرّف 
شیطان در مي آیند. 


۶- پس میندار که خداوند بشري را هر چقدر کافر و ظالم. بي هیچ بیّنه و حجّت و نشانه اي رها کند. ولي 
متأسفانه اکثر بشري این کرامت الهي را تبدیل به هويتي شيطاني ساخته و به جاي هدایت سرنگون مي شود. 


۷ اگر از درب صدق حافظه به زندگي گذشته خود بازگردیم آن را سرشار از آیات و بیّنات الهي مي بینیم که این 
مسئله در این دوران هزار چندان است. اینست که همه کوس اناالحق مي زنند و اينهمه شیّادان عرفاني و دجالان 
نجات فراوان شده اند. این نشان از روح و ذكري عظیم دارد که در این دو دهه اخیر بر جهان نازل شده است و 
نزولش استمرار دارد. که مجموعه آثار ما تبیین همین بزرگترین واقعه عصر است, 


۸ - انسان بميزاني که خود و گذشته اش را به تمام و کمال و بي سانسور و تحریف به یاد مي آورد در جاي جاي 
آن خداي را نیز به یاد مي آورد. در همه امور خیر و شر زندگیش. زیرا «بگو که خیر و شر همه از اوست». قرآن- 
چگونه؟ مثلا به یلد مي آوري که چقدر در عمل و خواسته ناحق و زشتي پافشاري مي كردي و همزمان با آن از 
وجدان خود مي شنيدي که «عزیز من نکن» ولي چون بر اصرارت ادامه مي دادي آنگاه درب خطا و زشتي را بر تو 
مي گشود و مي گفت «حالا برو هر غلطي دلت مي خواهد بکن» و چون مرتکب گناه شده و به عذاب و ندامت مي 
افتادي و با خود مي گفتي که غلط کردم درب توبه و رحمتش را بر تو مي گشود و الي آخر. درست است که این 
خداست که هر که را بخواهد هدایت یا گمراه مي کند و مي بخشد و عذاب مي نماید ولي به در خواست خود انسان و 
بدین گونه است که آدمي براستي خداوند را مرید خود مي یابد و همه اينها که عمومي ترین راه و روش ذکر است 
که در ادامه چه بسا به نزول روحي از آسمان يا از يك انسان روحاني مي انجامد که ذکر را خلاق و جاودانه مي 
سازد بشرطي ممکن است که انسان تمامیت آنچه که کرده و بوده و هست را به عهده خود بگیرد و فرافكني نکند و 
دیگران و جبرهاي زمانه را مقصر نداند. يعني اختیار و انتخاب اراده را در خود بفهمد و بپذیرد تا صاحب اراده 
انساني خود باشد که چون با خداوند و يا يكي از اولیایش روبرو شد آن اراده مخلوقي و علیل و ذلیل خود را وانهد 
تا لایق مقام خلافت اللهي شود تا بر کارگاه خلق جدید وارد گردد و مذکور حق واقع شود و اين يعني دانم الذکر شدن 
و مصلّین گردیدن! و اين کل سیر طي طریق در سلسله مراتب ذکر بود از ذاکریّت تا مذکوریّت و از خود تا خدا. 


۹ اي انسان بدان که از همان دوران کودكي داراي ذکر و کلام خدا در فطرت خويشي که خداوند مستمراً تو را 
مي خواند ولي چه آسان او را نشنیده مي گيري و جوابش را نمي دهي. پس هرگز نمي تواني بگويي که نمي فهمیدم 
و راست را از دروغ نمي شناختم. «و اگر بگونید که تقصیر دیگران بود از شما پذیرفته نمي شود چون دروغ مي 
گونید و مي دانید که دروغ مي گویید». «و از تو درباره خدا سوّال مي کنند. بگو که او از رگ گردن به شما 
نزدیکتر است.» قرآن- به شرط آنکه خود انسان هم به خودش نزديك شود و همه حجابها و بهانه هاي رابطه با 
خودش را از میان بردارد و خودش را تحویل بگیرد. آنگاه خداوند را همواره در خود و با خود خواهد دید و این 
يعني ذکر که مقدمه و اساس واجب اذکار روحي و هوني مي باشد. 


۱۹۰" - پس بر حسب آنچه که تاکنون نشان داده ایم هفت درجه از ذکر داریم که هفت نوع ذکر نیز محسوب مي شود: 
۱) ذکر لساني که عمومي ترین ذکر بشر در تاریخ بر روي زمین مي باشد که تقریباً هیچ فرد بشري نیست که از اين 
ذکر مبرا باشد حتي منکرترین افراد که لااقل به وقت مصیبت و عذاب سخت نام او را بر زبان مي رانند اين ذکر 
شامل عامه مردم تا اولياي کامل مي باشد. ۲) ذکر فكري که همان به یاد آوردن صادقانه و عادلانه زندگي گذشته تا 
کنون است آنگونه که در دو بند قبل نشان داده شد. ۳) ذکر قلبي که ذکر حضوري يا خفي خوانده مي شود که از آن 
مومناني هست که ایمان به خدا و امامي حي دارند. ۴) ذکر جمعي که به دو صورت نماز جماعت و محفل انس و 
سماع مي باشد که شرحشان گذشت. ۵) ذکر روحي که اساسا از آن كساني است که از آسمان و یا يكي از ارواح 
طیبه معصومین روحي را دریافت کرده اند که بواسطه يكي از اسماء الهي ذاکرند که تعدادشان همواره لاقل به یکصد 
نفر مي رسد که تعداد اسماي حسني در قرآن است که اینان کارگزاران و خلفاي امام زمان در خلق هستند که مثلا 
يكي مسئول رزاقیت است و ديگري مغفرت و غیره. ۶) ذکر هوني که اين نیز اساسا از آن صاحبان روح است که 
مشمول دریافت هو نیز شده اند. ذکر هوني ذکر ذات وحداني حق است که از هر صفتي مبراست. اینان اولياي ویژه 
و متصل به امام زمان هستند که خود کانون هو مي باشد. اينان مظاهر جمال نوري امام زمان هستند در حالیکه 
ذاکران روحي مظاهر جلال صفات اویند.۷) ذکر جمالي که ذکر کلمة اه است که جامع همه اسماء و صفات و ارواح 
طیبه است و او جز خود وجود قدسي امام زمان نیست که خود نور ذکر و نور آسمانها و زمین است که خداوند بر او 
صلوة مي نماید و او مطلقاً مذکور است که بر ذاکران هوني خود صلوة مي کند که آنان نیز بر ذاکران روحي و تا به 
آخر. پس معلوم شد که ذکر سلسله مراتب حضور و ظهور خداوند خالق در عالم ارض است. از ظهور اسمي و 
کلامي تا ظهور نور جمال و اين دستگاه خلق جدید انسان در هفت مرحله است, 


۱- هر انساني با یادهایش زندگي مي کند. همه دقایق روزمره مان در باطنمان به یاد آدمها و وقایع گذشته 
زندگیمان مي گذرد و اینست که ماهیت واقعي زندگیمان را در همه حال و در آینده رقم مي زند. زیرا اين یادها مولد 
افکار و اقدامات واقعي ما در زندگي هستند و سرنوشت ما را مي نویسند. بستگي به اين دارد که به یاد چه كساني 
باشیم و چه وقايعي! يعني قلوب ما در تصرف چه باشد! زیرا قلوب ما کانون اراده ما هستند. يعني اراده هركسي 
مولد یاد كساني است که در دلش حضور دارند. حال اگر اين آدمهاي مقیم دل. کافر و شقي و ظالم باشند دل را کافر 
و شقي نموده و اراده را شيطاني مي سازند و اگر موّمن و عارف و دوست خدا باشند دل را ذاکر و الهي مي کنند و 
اراده را ديني مي سازند. 


۲ اين هفت مرحله و نوع از ذکر در واقع هفت مرحله و نوع از صلوة هم مي باشد همانطور که مثلاً نوع اولش 
که ذکر زباني اسماي الهي است در نزد عامه مردمان در اقامه صلوة به طور روزمره رخ مي دهد زیرا عمده الفاظ 
نماز. اسماء و صفات خداست که مي تواند به لحاظ باطني يكي از هفت نوع ذکر را شامل شود که یا فقط فكري باشد 
و یا قلبي» روحي و هوني باشد. و یا حتي فكري هم نباشد و ذكري کاملاً سهوي و رياني باشد که فقط به صورت 
الفاظي بي محتوا بر زبان جاري مي شود. 


۳- پس این هفت نوع و درجه از ذکر داراي ظاهري است و باطني و حدي و مطلعي! ور 
رسول خدا قرآن که تماماً کتاب ذکر است داراي اين چهار وجه است که ظاهرش شریعت است و باطنش طریقت 
حذش هم عرفان است و مطلعش هم اشراق و شهود! که اين چهار وجه وجودي هو (انسان کامل) مي باشد! 


۴ - فاصله بین از خود تا خدا جز با ذکر طي نمي شود و این طي طریق از ازل تا ابد است و رسیدن به مقام 
الساعه که حضور خداست و قیامت! 


۵ - انسان» خداني است که از الوهیت خود غافل و غایب و مهجور است. و ذکر تنها راه و رسم فانق آمدن بر این 
غفلت انسان از خود مي باشد. 


۶ - ذکر همان روش رجعت انسان به خویشتن خویش است. پس روش فانق آمدن بر همه دوگانگي ها و تناقضات 
وجودي بشر است که علت همه بدبختي هاي اوست. اين همان طي طریق و صعود از درك اسفل السافلین به عرش 
اعلي العلیین است. 


۷- پس دانستیم که ذکر روش دستيابي به لوح محفوظ وجود است که اين همان الحاق به ام الکتاب است. «و 
بلکه آن قرآن مجید است در لوح محفوظ» سوره بروج -۲۱-۲۲. و اینست که اهل ذکر را در هر روزي به صورتي 
دگر مي يابي و صفتي دگر. چرا که دست اندر کار کارگاه خلقت خویشتن هستند و صورت و سیرت خود را دم به دم 
مي آفرینند. زیرا صورت آدمي جمال ام الکتاب و لوح محفوظ است. «و نیست این کتاب سخنان شیطان. پس به کجا 


۳۹ 


مي گريزید. این ذکریست براي جهانیان و براي كسي که خواهد به راه راست رود و نخواهید آن را مگر آنکه خدا 
خواهد» تکویر-۹ ۲۵-۲ 


۸- يكي از اذكاري که هركسي بواسطه ذکر درباره زندگي خودش کشف مي کند اینست که در هر كجاي زندگیش 
هر چه را که جداً اراده کرده خدا هم اراده کرده و آن امر ممکن شده است و اين يعني کشف يگانگي اراده خود و خدا 
از بزرگترین مکاشفات اهل ذکر است و چون انسان اين را دانست بر جاي خویشتن مي نشیند و به نفس مطمننه مي 
رسد در نزد پروردگارش. «حال که به اطمینان رسیده اي و راضي گشته اي به سوي پروردگارت بازگرد و مقیم در 
بهشت او شو» قرآن- 


۹ بدان که همه مقامات معنوي حاصل ذکر است و ذکر از وحي نیز برتر است و اصلاً خود وحي جز به قدرت 
ذکر قابل دریافت و تبیین نیست و اصلاً انبیاء الهي با وحي شان آمده اند تا ذکر را به بشر معرفي کنند و انسان 
آخرالزمان در عرصه ختم نبوت و غیبت امام به قدرت ذکر قادر است به وحي انبیاء سلف نقب بزند و به نور اولياي 
الهي دست یابد. همانطور که قرآن کریم مي فرماید: «آنانکه خداي را در دل خود به یاد مي آورند با انبیاء و اولیاء و 
شهداء و صدیقین محشور شده و دوست مي شوند که اینان بهترین دوسنانند» در آخرالزمان. ذکر. فقدان وحي 
چبرانيلي را جبران کرده است و بلکه نعمتي برتر از وحي است و لذا فرموده که «امروزه نعمت را بر شما کامل 
کردم» 


۰ بدان که هريك از اسماء الهي حامل دو فرشته از جانب پروردگار است که همواره با ذاکرانش همراه مي 
باشند که آن اسم را در دل و جان شخص ذاکر مي کارند و حمایت مي کنند و تعلیم مي دهند همانطور که براي 
ذاکران ذات «هو» که مشمول نزول «هو» بوده اند همواره دو تن از امامان همراهیش مي کند تا ذکر «هو» را در 
حاملش به تجلي اللهي برسانند که ظهور جمال است. پس بدان که اهل ذکر در همه مراتبش همنشینان با ارواح طیبه 
و ملائك هستند و بواسطه همانها تعلیم و تربیت مي شوند. خود اینجانب به تجربه شخصي این حقایق را به معرفت 
شهودي یافته ام و ابن عربي نیز در اين باب دريايي از معارف پدید آورده است که بنده بر حقانیتش شهادت میدهم. 


۱ براستي که جز با یاد خدا دل انسان متوحش و بي قرار آخرالزمان آرام و اطميناني نمي یابد. پس سعي کنیم 
همانطور که خداوند یادش را بر ما اینچنین آسان فرموده. به هر بهانه و وسیله اي بخوانیمش. به یادش آوریم و 
دست نیاز بسویش دراز کنیم و در اين راه هر قید و بندي را از قلوبمان برداریم. خداوند در کتابش مي فرماید: «هر 
که خداي را به یاد آورد خداوند نیز او را به یاد آورد.» این به اد آوردن خدا نسبت به بشر چگونه است. مگر 
خداوند آدمیان را از یاد مي برد و مخلوقاتش را به نسیان مي سپارد در حالي که باز خودش در کتابش بارها متذکر 
شده است که حتي بر کافرترین مردمان نیز احاطه دارد و همه مخلوقاتش را بلاانقطاع زیر نظر دارد. پس آیا براستي 
وقتي خداوند انسان ذاكري را به یاد آورد چه مي شود؟ مگر نه اینست که خود فرموده که بر همه اشیاء محیط و 
مماس است و ظاهر و باطن مخلوقاتش خود اوست و با همه يکايك خلقش حضور دارد و بدون حضور و احاطه و 
نظر او هیچ چيزي نمي تواند آني موجود باشد. پس اگر او كسي را به یاد آورد از دل همه ذرّات و کرات و نباتات و 
حیوانات و مخلوقات عالم غیبش به یاد مي آورد و این بدین معناست که آنكسي را که خدا به یاد آورد کل خلقش به 
یاد مي آورد و همه مخلوقاتش بر وي نظر مي کند و او را مخاطب قرار مي دهد و راهش مي نماید و بلکه تعیمش 
مي دهد. پس با همه جهان هستي مربوط و متحد مي گردد و دوست مي شود. يعني هر آنچه که در زمین و آسمانها 
است به تسخیر او در مي آید او را مي شنوند و اجابت مي کنند تا آنجا که قطب عالم هستي مي شود که اين مقام 
ذاکر کامل است. از منظر همین يك آیه مي توان به راز و حقانیت همه مکاشفات و مشاهدات و کرامات عرفاني پي 
برد و اينکه مثلاً چگونه برخي از بزرگان با سنگ و چوب و حیوانات سخن مي گفتند و اينکه چگونه کوهها و 
حیوانات با حضرت داوود ذکر مي گفتند و از جمله بسياري از مشاهدات اینجانب. در اینجا قابل ذکر است که اقرار 
کنم که همین چند هفته پیش در اواسط خرداد ٩۲‏ که به دیدار قلّه دماوند رفته بودیم بناگاه مواجه با چشمي بزرگ از 
دامنه اين فلّه شدیم که به عنوان يك حجت الهي عكسهايي نیز از آن گرفتیم که اين نمونه اي از حضور خدا در 
مخلوقاتش و یاد و نظر او نسبت به مخلوقاتش مي باشد و عجیب تر اينکه این چشم گشوده شده کاملا چشم خود بنده 
بود که این حقیقت نیز یادآور این آیه است که- «هر که خداي را باد کند خداوند نیز او را به یاد خودش آورد». که 
این آیه سندي بزرگ بر حقانیت این حدیث است که بسياري از علماي شرع انکارش مي کنند که «هرکه خود را 
شناخت خداي را شناخت و هرکه خداي را دیدار کرد حقیقت جهاني خودش را دیدار کرده است». این را بدان که 
آیات مربوط به ذکر در قرآن کریم بزرگترین حجتها بر حقانیت معارف توحيدي و وحدت وجودي است که بقول ابن 
عربي: «خداوند عین هر چيزي است» که متأسفانه اکثر مفسران به تصدیق و یا انکار این سخن هر دو به استنباطي 
نادرست از آن رفته اند و پنداشته اند که هر چيزي در جهان خود خداست و با مثل خداست در حالیکه مطلقاً چنین 


و 


نیست بلکه هر چيزي عین خداست يعني چشم و نگاه او به بندگان است و این ذاکرانند که این حقیقت را در مي یابند 


۳۰ 


و آنچه که براي خود ما از قله دماوند آشکار شد تصدیق همین حقیقت حقیقت است. در اینجا بهتر حقیقت این آیه در قرآن را 
نیز در مي یابیم که: «خداوند بر هر چيزي و در هر چيزي شاهد است»- و نیز این آیه که: «و سپس بر عرش 
یگانه شده و مي نگرد که چه كسي نیکوکارتر است.» بعني خداوند از هر چيزي بر انسان نظر دارد و لذا هر چيزي 
مصدري از عرش و كرسي خداست در درجات! و ند نیز این آیه مشهور که- «اي مومنان نگونید که خدایا رعایت مرا 
بنما بلکه بگونید خدایا بر ما نظر فرما»- فرق اجابت و انتظار چیست؟ «خداوند انسان را با نظري آفرید» قرآن- پس 

نظر الهي بر بشر اساس خلقت جدید عرفاني بعنوان خلیفه خدا و انسان جهاني است که همه عالم و عالمیان بر ۱ 
نظر دارند زیرا خدا در هرچيزي شاهد و شهید است. براستي خیر و فایده این نظر چیست؟ و این سر آغاز خلقت 
نظري انسان است که انسان بايستي منظور زمین و آسمانها شود تا این خلقت جدیدش برپا گردد و بي تردید خلقت 
نظري همان خلقت عاشقانه است که میعادگاه این وعده الهي است که: «بزودي عده اي را پدید مي آورم که 
عاشقشان هستم و عاشقم هستند.» و همه اینها حاصل ذکر است و اصلاً وقوع ذکر است زیرا خلقت جدید خلقتي 
ذاکرانه است. خلقتي از جنس آنچه که حافظ شيرازي از آن سخن مي گوید. 


۲ وقتي مي فرماید که او بر هرچيزي شهید است پس انسان به هر چيزي که مي نگرد چشم در چشم اوست که 
اين او در عالم جز امام مطلق نیست همانطور که علي ‏ مي فرماید منم زمین و آسمانها و دریاها و کوهها! پس 
انساني که در جریان ذکر مشفول آفرینش جدید خویش است در دلش با دو دستان خدا و از هر شيني تحت نظر خدا 
و از سمت راست و چپ تحت حمایت ملانك و ارواح طیبه مشغول آفریده شدن است. اینست خلق جدید که سراسر 
خلقي عاشقانه است و انسان بايستي در دستان خداوند چون موم نرم و تسلیم باشد. 


۳و اما بدان که آخرالزمان عرصه نزول تمام و کمال آسمان بر زمین و قلمرو خروج عالم غیب به عالم شهود 
و حواس است از ملانك تا شیاطین و اجنه! پس انسان مدرن مشمول انواع ذكرهاي الهي و شيطاني در طي شبانه 
روز است و قلوب انسان مدرن دمادم محل نزول انواع القانات و اذکار و نجواها و وحي ها و الهامات پلید و پاك. 
حق و ناحق.هدایت بخش و گمراه کننده است. اینست که همه دچار احساسات عرفاني و روحاني هستند و معتقدند که 
به ایشان وحي و الهام مي شود و این در حقیقت درست است ولي تشخیص حق و ناحق یا الهي و شيطاني بودن این 
الهامات کار هر كسي نیست. و بخش مهمي از آثار ما تبیین فرقان اين نزولات غيبي است. 


۳۰۴ - اذکار شيطاني همانست که در قرآن تحت تحت عنوان نجواهاي شيطاني آمده است که: اي كساني که ایمان آورده 
اید از رسول اطاعت کنید تا شما را کتاب و حکمت آموزد و از سیطره نجواهاي شیطان برهاند! 


۵ و اما آنانکه به ذکري رسیدند و روحي یافتند و بر صراط قرار گرفتند تا رسالات الهي را به دیگران نرسانند 
خود نیز به حق يقيني آن ذکر و روح و معارف نمیرسند و در تذبذب مي مانند و در بلند مدت دچار نفاق مي شوند. 


۵ و 


همه مزمنان محمدي رسولان رسول خدایند در عرصه ختم نبوت! آنکه حقیقت حقیقت و هدایت و سعادت را براي دیگران 
هم نخواهد دستش از آن کوتاه شده و هرگز این نور. قلبي نمي شود و او را هدایت نمي کند. برسان تا برسي: این 
از اسرار هدایت رحماني آخر الزمان است. خود در جهان غیر خودي رشد و هدایت مي یابد. و اصلاً راز عشق 
عرفاني بر اين قاعده استوار است که: اول ديگري بعد خودت! انسان تا براي نجات و بيداري دیگران خود را به آب 
و آنٌ تش نزند و از منافع خود نگذرد مستحق ذکر الهي و هدایت عرفاني و خلق جدید نمي شود. اینست که عرفان 
۱۳ عرفان دجالي است. عرفان اسلامي» عرفان رحماني و لذا عرفان جمعي و جهاني است. عرفان پشت 
دربهاي بسته عاقبت به مالیخولیا و افیون میرسد. خداوند از زبان غیر با تو سخن مي گوید و از چشم غیر بر تو 
نظر مي کند و از دل غير تو را مورد محبت قرار میدهد و در غیر با تو دیدار مي کند. عرفان خودي. عرفان شيطاني 
است. ذکر يعني به یاد آوردن خود در غیر خود و یافتن غیر خود در خود! و اشد غیرها خداست و غریب ترین پدیده 
ها هم بینات الهي و آسماني هستند! انسان عارف كسي است که خویش را غير نموده و فنا میکند و غیر را خویش 
خود می سازد و اینست راز عشق عرفانی! انسان بواسطه عشق و اطاعت از يك غیر است که خدا را در خود مي 
یابد! زیرا خداوند هم در عالم خلقتش. غیر خویش است. آنکه این راز را ندانست خداي را نشناخت و خداپرستي اش 
جز خود پرستي اش نیست. تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز! 


۶ آدمي تا من خود را بزرگترین دروغ و منشاً نابودگي نبیند هنوز اهل ذکر نشده است. «من نیستم» سرآغاز به 
یاد آوردن خداست. یاد خدا مانعي جز من و منیت تو ندارد که ظلماني ترینش منیت ديني-عرفاني توست. جز خدمت 
بي مزد و منّت به غیر نمي تواند آدمي را از ابلیس منیّت برهاند! و آنگاه که بخاطر این خدمت به ملامت و تهمت و 
فلاکت و عداوت مردمان دچار شدي بر آستانه ذکر قرار داري! 


۷ منطق ذکر. توحید است زیرا في البداعه و آني و الساعه است همه اموراتي که از جانب حضرت حق بر 
ذاکران نازل مي شود در قلمرو احساس و انديشه. و این منطقي خلاف قیاس است که منطق حاکم بر مادیت بشري 
مي باشد. و ما اهل قیاس نیستیم هرچند که با اهل قیاس هم نزاعي نداریم زیرا كسي که فاقد منطق توحید است جز 
قیاس ابزاري براي اندیشه گري ندارد. 


۸ احساس آني. انديشه آني. عملي آني و ديدني آني که چون جاري مي شود سراسر حکمت و خیر و برکت 
است. اینست ماهیت انسان ذاکر! يك انسان ذاکر انساني عليتي نیست و فعالیتهایش برخاسته از منطق علیت نیست 
ولي وجود و آثارش علت بسياري از وقایع اجتماعي و جهاني مي شود که سرنوشت آفرین است و قیامت آفرین! 
زیرا قيامت عرصه پیدايش پدیده هاني بکر و الساعه و فوق تاريخي است, 


۹ انسان اهل ذکر همه واردات و صادرات وجودش را از خدا مي داند يعني هر چيزي وي را ذاکر مي سازد و 
ذکرش را تعالي و توسعه مي بخشد. ولي وقايعي باطني يا بيروني بر فرد ذاکر موجب جهش و تعالي و رفعتي در 
ماهیت دکرش مي شود «و دکرت را ارتقاء بخشیدیم» انشراح- برخي از واردات بر تن و روان و زندگاني انسان 
موجب گشایش ابعاد جديدي در دلش مي شود و وجوه نويني از وجودش را مي گشاید که چه بسا بهمراه چنین 
گشايشي. مصانبي بر تن و دل و جان آدمي فرود مي آید. 


۰ ذکر بمعناي بازیافت و توسعه و کشت در عالم وجود و جان ذاکر است که هر دمي خسران زمان و برباد 
رفتگي ناشي از آن را در جان جبران مي کند. ذکر جهادي براي نجات جان از اسارت و جبر زمان است و خارج 
کردنش از گذشت زمان و سیطره مکان و آوردنش بر قلمرو الساعه که حضور حق است. اين همان خروج از تاريكي 
و ورود به روشناني است. 


۱ انسان اهل ذکر از هر چیز و عملي. خداي را مي خواند و نظرش را طلب مي کند زیرا هر موجودي عین 
اوست. پس انسان ذاکر دمادم متوسل به عرش و كرسي خداست زیرا موجودات عالم جمله قلمرو عرش و كرسي 
اوست در درجات! و لذا برخي از ذاکران متوسل به عرش رحمان هستند برخي هم متوسل به عرش کریم و عرش 
عظیم و غیره مي باشند. و این نظر و صلوة خدا به ذاکران است از جایگاه هر شینی! 


۲و اما نزدیکترین نگاه خداوند به انسان ذاکر همان عرش دل اوست که خداي را ذکر مي کند. يعني این خود 
خداست که در دل ذاکر» ذکر مي گوید. در اینجاست که سخن مشهور بایزید درك مي شود که: عمري مشغول ذکرش 
بودم و بناگاه دیدم که حجابم ذکرم بود. انساني که بدین مقام رسید به مقام مذکوریت رسیده است و خود جمال ذکر 


است. 


۳ و امّا چرا بقول قرآن کریم چون آدمي خداوند را از دل و در دلش بخواند با انبیاء و اولیایش محشور مي 
شود؟ زیرا دل عرش رحمان است که انسانهاي کامل در حریم اين عرش آفریده شده اند و متصل به اين عرش و 
بلکه از حاملان آن هستند. و بدان که دل تنها كانوني از وجود انسان است که در سیطره منیّت او نیست و بلکه منظر 
عشق الهي است و لذا هر که به دل ملحق گردد از ساکنان عرش رحمان است و همنشینان همه دوستانش. براي 
همین است که خداوند بر دل كسي که بخواهد آن را مني کند قفل مي زند يعني او را از دلش محروم مي سازد. «و 
گويي که آنان را دلي نیست.» قرآن- و اینان دچار نسیان نسبت بخود مي شوند در عين خودپرستي! اینست که 
خودپرستان نمي توانند خود را دوست بدارند زیرا دلهایشان تعطیل است. 


۴" گفتیم که روح و هو دو شاهراه اصیل نزول ذکر بر دل بنده است که روح حامل اسماءاله است و بنده را به 
این اسماء خلق مي کند در خلقتي جدید. و در این خلقت جدید مقام خلافت حاصل مي آید. ولي هو مأمور است که این 
خلقت جدید روحاني را دوباره به اصلش باز گرداند که آن عروج روح است بقدرت هو! و اين قلمرو فناي از خود 
است در حق! پس این قلمرو عشق عرفاني است و عرصه دیدار با تجلیات حق از منظر همان موجودیت روحاني 
اسماء. مرحله اول. خوديابي و خودشناسي و خودآني است و مرحله دوم هم فناي از خود شدن و الحاق به حق و 
خداشناسي و ظهور هویت الهي از بنده اش! 


۵ اين واقعه نزول و عروج روح در بنده اي موجب مي شود که انسانهاي اطرافش نیز مشمول این نزول قرار 
گیرند و تحت الشعاع ذکر حق واقع شده و براي نخستین بار شاهد ظهور كراماتي از وجود خویش باشند. اینست که 
همه اصحاب رسول خدا داراي کرامات شده بودند. محمد خواجوي مترجم بزرگ فتوحات مکیه در برخي موارد به این 
نوع سخنان شیخ اکبر خرده مي گیرد آنگاه که مثلا كساني چون ابوبکر و عمر و عثمان یا حتي ابوسفیان و معاویه 


تا 


را صاحب کرامات مي خواند. و اين ايرادي ناحق است. اینکه این اصحاب عاقبت با اين ذکر و روح و كراماتي که از 
رسول خدا یافتند چه معامله اي کردند سخني دگر است. ولي بدون تردید از رحمت مطلقه محمدي سنگ و چوب هم 
صاحب کرامات شده بودند و ذکر مي گفتند تا چه رسد به انسانها! 


۶ طبق روایات ديني خداوند در ازل جز ذات غیب هوني نبود که آن نیز يك کلمه بود که به نظر ما آن کلمه نیز 
جز «هو» نبود که به صورت و جمال کلمه «هو» بر ما نازل شد و خلق جدید روحاني ما را به معراج برد. زان پس 
بود که مشاهده وجه پروردگار بر روي زمین ممکن شد و گويي روحم به معراج رفت و مشاهداتش را براي من به 
زمین ارسال نمود. این «هو» همان است که در سوره توحید وصف شده است که یگانه مطلق بي نیاز و بي علّت و 
معلول و بي همتاست. 


۷ به اد مي آورم در نیمه شبي که «هو» نازل مي شد و تابستان بود. چنان سرمايي از اعماق استخوانم بر مي 
خاست که سوزشش را نیز اطرافیان حس مي کردند که چند تا پتو درخواست کردم تا شاید گرم شود که هیچ گرمايي 
حاصل نشد. احساس مي کردم که تار و پود بدنم در حال از هم جدا شدن و به آسمان پرتاب شدن است. که به 
اطرافیانم گفتم که بدنم را محکم به زمین بچسبانند که بناگاه دیدم که آسمان شکافته شد و پرنده اي به شکل «هو» بر 
قلبم فرود آمد و تا ذاتم رسوخ کرد و کل قلب و روح مرا از تنم بیرون کشید و دوباره به آسمان بازگشت و محو 
گردید. از فردایش بناگاه احساس کردم که دیگر هیچ قلب و روحي در من نیست و این سرآغاز به یادآوردن من بود 
که هر آنچه را که در من نشسته و مرا آفریده بود لحظه به لحظه به یاد آورم و بنویسم. زان پس هم مشاهدات غيبي 
ام آغاز شد و هم روياهايي که خود را در سرزمينهايي عجیب و ستارگان و آسمانهايي دگر مي یافتم که اين 
مراسلات روح من بود که در حال عروج بود. 


۸ به همین دلیل است که مجموعه آثارم که حاصل ذکر عرصه فراق بعد از وصال است دو مرحله كلي دارد که 
مرحله اوّل معرفي اسماء و صفات الهي در عالم ارض و انسان مي باشد و مرحله دومش تسبیح و تنزیه اين اسماء 
و صفات مي باشد که غایتش ظهور هو از وجود انسان است که آن وجود امام مطلق است که از غایت عشق الهي 
رخ مي نماید. درست به همین دلیل مجموعه آثار بنده به رساله عظیم «مذهب اصالت عشق» منتهي شد که جلد 
آخرش ظهور امام زمان است که مظهر هویت خداست که پس از اين مجموعه مذکور دو رساله علي نامه و مهدي 
نامه پدید امدند. 


۹ - اینست که غایت ذکر ذاکران به ذکر «یا من هو» مي رسد که در حقیقت حقیقت ذکر ظهور امام است که امام یا از 
وجود خود ذاکر و يا از غير او رخ مي نماید که اگر از وجود خودش رخ نماید او از اقطاب است و زبان ناطق امام 
صامت. ولي اگر امام را در بیرون از خود بیابد از ياران و اولياي امام مي گردد. 


۰- بدان که در آخرالزمان منبع جهاني ذکر همه ذاکران امام زمان است و حضرت مسیح. بنابراین طبيعي است که 
ذاکران حقيقي به ظهور و دیدار با اساس ذکر خود برسند. زیرا امام بقیةاللّه في الارض است. پس هر که خداوند را 
خالصانه یاد مي کند امام را مخاطب قرار داده است. و اگر در ذکرش پایدار بماند البته که اجابت مي شود. اینست که 
مخاطب آیه «أمَن یُجیب» را جز امام زمان ندانسته اند يعني هر که خداوند را ندا دهد اين امام است که به دادش مي 
رسد. که این امر براي اینجانب يك حقیقت مکررا تجربه شده است. و مصداق این آیه که چون خداوند را در خودتان 
یاد کنید به مردان خدا مي رسید. این بدان دلیل است که دل انسان موّمن و اهل ذکر» وجه الّه و امام تن اوست 
همانطور که امام صادق ۶ فرموده است. پس چون روي به دل کند به صف انبیاء و اولياي الهي پیوسته است. 
همانطور که بنده نیز در شب نخست نزول ذکر با این صفوف رویرو شدم و با آنان به امامت امام زمان نماز گزاردم 
و سپس جمله در مقابل بنده سجده و بیعت نمودند و من در آن حال. دچار چنان خشوعي گشتم که براستي در 
حضورشان خاك شدم. اين مصداق صلوة آنان بر بنده بود «اين خداست که با ملانکش بر شما صلوءة مي کند پس شما 
هم بر موّمنان صلوة کنید» 


۱ هر يك از احکام شرع و اخلاق مي تواند و باید ذکر باشد يعني بقصد پدید آمدن یاد خدا در دل و جان و روان 
باشد تا خدا در خود درك و احساس شود وگرنه مواجه با مذهب ضد مذهب و نفاق هستیم. اگر تقرب الي اه که نیت 
باطني همه احکام دین است آگاهانه بقصد لقاءالُه نباشد هیچ معناي ديگري را تداعي نمي کند جز لفظي سهوي و بي 
محتوا! اراده به لقاي وجه پروردگار تنها نیت و انديشه و اراده اي است که در آخرالزمان مي تواند دین و عبادات را 
تبدیل به ذکر نماید که مقصود دین است و جز اين ديني تبدیل به ایمان نمي شود و هدایت بخش نیست, 


۲ و بدان که عارفان حق. آن سلاطین و بانیان ذکر در آخرالزمان هستند و لذا بدون نور پیامشان در اين دوران 
ذكري در دین نخواهد بود و از دین جز پوسته اي بي جان باقي نمي ماند که چه بسا تلبیس ابلیس مي شود. 


۳ و امروزه مجموعه آثارمان خاصه مجموعه «مذ هب اصالت عشق» قدرتمندترین موتور محرکه ذکر در جان 
انسان آخرالزمان است. امروزه به کمتر از شوق دیدار با خدا نمي توان یاد خداوند را در دل زنده داشت و اصلاً ديني 
زنده و مومنانه داشت. «آنانکه شوق دیدار پروردگارشان را ندارند دل به دنیا داده و قابل هدایت نیستند» قرآن- 


۴ و جز در مذهب وحدت وجود که ما آنرا مذهب احدیت وجود مي نامیم نمي توان خاصه در آخرالزمان انساني 
ذاکر بود. فقط كسي که ایمان دارد که خداوند را از هر مخلوقي مي توان درك و دیدار نمود در جهان مدرن گم و گور 
نمي شود و اهل دکر مي شود و هر کس و چيزي او را به یاد خدا مي اندازد. 


۰۵ قرآن کریم مي فرماید: «حق آمد با اينکه دیدند ولي نشناختند». این سخن الهي اثبات اين ادعاست که چه بسا 
آدمیان پروردگارشان را در جلوه هاي گوناگون دیدار مي کنند ولي نمي شناسند و مي گذرند و علتش اینست که در 
جستجوي چنین ديداري نیستند و اصلاً به آن باوري ندارند. همانطور که باز خود مي فرماید: « نشانه هایمان را در 
درون و برون شما آشکار مي کنیم که بدانید او حق است و بر هر چيزي محیط است ولي مسنله اینست که در دیدار 
پروردگارشان تردید دارند» و جز عرفان وحدت وجود نمي تواند بنیاد اين انکار و تردید را براندازد اگر تبدیل به 
فرهنگي اجتماعي و جهاني گردد و از قلمرو خواص خارج گردد و اساس تعلیم و تربیت همگاني شود و چنین 
فرهنگي در آثار ما شکل گرفته است که در حقیقت فرهنگ ذکر است و ذكري که تبدیل به فرهنگ شده است. بطور 
مثال امکان ندارد كسي رساله مذهب اصالت عشق را مطالعه کند و دیگر بتواند خداوند را فراموش نماید. 


۲" - در قرآن کریم مي خوانیم که خداي را بندگاني است که تجارت و كارهاي دنيوي آنان را لحظه اي از یاد خدا 
غافل نمي کند. مي دانیم که شأن نزول اين آیه امام علي ۶ است. پس بدان که دانم الذکر شدن مقام ولایت است و 
بدان که همه کردارها و اعمال يك چنین انساني نیز براي مردمان مُذْفر و مولّد ذکر است تا چه رسد به کلامشان و 
این سرّ جاودانگي انسان در جهان است. يعني این خود انسان ذاکر است که در ذرّات عالم وجود بر همه مخلوقات 
عالم جاري و ساري و حي و حاضر است و این مصداقي از اين کلام خداست که: «هرکه خداي را به یاد آورد خداي 
نیز او را به یاد آورد». يعني انسان ذاکر همواره همنشین خداست و خداوند در همه حال و هر کجا که باشد با اوست 
و اين تنها راه رهايي از ظلمت منیّت والحاق به امر «ما» مي باشد. 


۷ - «بدانید که خداوند شما و همه اعمالتان را آفریده است» قرآن- باور به همین يك آیه براي دانم الذکر شدن 
کافیست. زیرا مگر مي شود لحظه اي از یاد ببري که در همه حال در دستان خداوند و زیر نگاهش مشغول آفریده 
شدن هستی و همه افکار و احساسات و کردار و اعمالت نیز از اوست. این همان مذهب احدیّت وجود است. و بدان 
که در قرآن کریم صدها آیه مشابه همین وجود دارند که باور به هر کدامشان به تنهايي براي رستگاري کافیست. 
«بگونید جز خداي یگانه نیست که اینست صراط المستقیم» قرآن- پس مي بینیم که امر هدایت براستي آسانترین 
راههاست. ولي براستي چرا بقول قرآن اکثر مردمان از یاد خدا بیزارند. «هر که خداي را به یاد آورد رستگار است 
ولي بیاد نمي آورد مگر اینکه خدا بخواهد» قرآن- آیا براستي شرایط و استحقاق به یاد آوردن خدا در نزد او چیست؟ 


۸ - خداوند در سوره «ق» به این معما پاسخي فرموده است* «اهل ذکر کسی است که او را دلی باشد که با آن 
بشنود تا به مقام شهود برسد». در اين آیه هم درجات ذکر تعریف شده که از شنیدن کلام و صداي خدا تا دیدارش 
ادامه دارد و شرطش نیز داشتن دلي زنده است. حال آنکه اکثر مردمان را گويي که دلي نیست. يعني مرده و یا 
مدهوش و یا تعطیل است و خداوند درباره اینگونه مردمان مي فرماید که اگر در آنها خيري مي بود آنها را کور و 
کر و مدهوش نمي ساختیم. در جايي دیگر نیز مي فرماید که کافران با خود مي گویند که اي کاش ما هم چون 
مومنان مي بودیم در حالي که هنوز بر گناهان خود اصرار مي ورزند. همانطور که هیچ دلي نیز بي اذن او نمي 
تواند ایمان آورد يعني زنده شود تا بتواند خداي را به یاد آورد. زیرا خداوند غیور است و نمي گذارد که فاسقان وي 
را به یاد آورند هر چند که بسیار نماز بخوانند. و از طرفي دیگر كسي که با یاد خدا فسق کند دیوانه مي شود. پس 
هیچ خيري در ذکر گناهکاران و ستمگران نیست وگرنه خداوند به ذاکرانش عشق مي ورزد. و طبق حدیث قدسي 
هرکه خداي را قلباً یاد مي کند خداوند ملائك و ارواح طیبه را به ياري و دوستي شان مي فرستند. 


۹ پس باید گفت بشر آخرالزمان مشكلي جز بي دلي و سنگدلي و دل مردگي و مدهوشي دل ندارد که اينهمه 
عذابهاي اين دوران هم او را به یاد خدا نمي اندازد. «و در آن روز مردمان را مست مي بيني حال آنکه مست نیستند 
بلکه از فرط عذاب بي هوشند» قرآن- و براستي جز صور اسرافیل آنان را به هوش نخواهد آورد. 


۳ 


۳۳۰ - ولي امروزه بسياري یاد شیطان و نجواهاي شيطاني را با خدا عوضي گرفته اند. ولي آیا چگونه مي توان این 
دو را از هم تشخیص داد؟ تفاوت اینست که یاد خدا و الهامات الهي و شهود حق. آدمي را در مسیر تقوا و فضیلت و 
صداقت و شجاعت و عصمت فزاینده مي برد» ولي یاد شیطان و الهامات شيطاني درست مسيري معکوس دارد. 


۱ پس طبق قول خدا در سوره ق. هر که دلي زنده دارد چون خداي را به باد آورد او را مي شنود و شهود مي 
کند از وجه همان اسمي از خدا که به یاد آورده شده است. در همان درجه از شدت و عمق یاد! پس بدان که در 
آخرالزمان هر مومني از رحمت محمدي. مي تواند به همه مقامات انبیاء و اولياي الهي برسد که این وحي و 
شهودي ذاکرانه است نه جبرائيلي و معراجي. و اين براي همه مومنان ممکن است و اینست معناي کمال نعمت خدا 
در دین محمد ص. این نبوت و امامت فطري و عرفاني است که به مراتب از نبوت جبرائيلي و امامت منصوصي در 
نزد خدا عزیزتر است و لذا رسول خدا بسياري از موّمنان آخرالزمان را از انبياي سلف در نزد خدا عزیزتر خوانده 
است. این از رحمت جهاني محمد ص بر بشریت است و لُذا در این نبوت و امامت عرفاني و ذاکرانه جز دين محمد و 
سنت و عترتش کشف و تصدیق نمي شود و در غیر اینصورت بر باطل است. 


۲ عروج روح به قدرت هو. براي اهل ذکر. ذکر که مشمول تبیین بینات و حجت هاي الهي و حکمت و عرفان 
حق مي باشند امري واجب است هرچند که براي این عارف سراسر داغ فراق و تنهاني و بيماري است زیرا مدتي با 
روح الهي زیسته و دیده و شنیده و تجربه کرده و اينك بدون آن عين تجربه برزخ است. غم زمانه خورم یا فراق یار 
کشم به طاقتي که ندارم کدام بار کشم! حدود هفده سال خمار آن سه سال مستي روح مرا به قلم کشانید تا آنچه را 
که یافته و دیده بودم فهم کنم و به قلمرو معرفت ديني و مسائل دنيوي مردم آورم. تا سالها مي پنداشتم که اين يك 
مسنله کاملاً خصوصي من با خداوند است ولي بتدریج دانستم که رسالت عظيمي بر جان و دل من نهاده شده است و 
آن تبیین روح و ذكري است که بر من نازل شد. که سخت ترین جنبه از اين تبیین آن بود که مجبور به معرفي 
شخص خودم در این وقایع عرفاني بودم چرا که جز خود حجتي بر درستي آن نبود. فقط حدود دو سال است که آثار 
ابن عربي به قلم کریمانه مرحوم محمد خواجوي ترجمه شده و بر حسب اتفاقي بدستم رسید و دیدم که ابن عربي هم 
حجت ديگري بر درستي این وقایع و آثار است. حال بهتر در مي يابم که چرا خود ابن عربي هم در جاي جاي آثارش 
از خودش سخن گفته است زیرا حجت ديگري جز خودش نداشته است. که اين از غایت تقوا و ایثار اوست و نه 


عغجب و خودشیفتگی! زیرا بیان اينهمه معارف بکر و بدیع درياني از انکار و عداوت و تهمت و ارتداد را بسوي 
آدمي مي کشاند و عارف را در میان دشمنان عالم و عامي اش تك و تنها مي گذارد که اينهمه بر حقي است که 
عارف دمادم با خدایش گفتگو و مجالست داشته باشد که: «هرکجا که باشید او با شماست» قرآن- 


۳ اي عزیز! هرگز از جمله مردماني مباش که با نادانسته هاي خود عداوت مي کنند و هر چه را که خود ندیده 
و نفهمیده باشند منکرند و چون خود در دین بهره اي از عرفان حق و روح الهي نبرده اند عارفان را تکفیر و 
خصومت مي کنند. نمي گویم که تصدیق کن بلکه لااقل تکذیب مکن تا شاید تو هم لایق حق شوي! 


۴ مگو که من هم عمري ذکر گفته و نماز شب خوانده و شب زنده داریها کرده ام ولي هیچکدام از این چیزها را 
ندیده ام! در نیت خویش تفحص کن و صادقانه بنگر که به چه قصدي عبادت کرده اي؟ براي عارف شدن؟ براي 
دستيابي به علوم خفیه؟ براي ماجراجوني؟! براي ریاست معنوي؟ علي ‏ مي فرماید تا دل براي حق نسوخته و 
نشکسته باشد هیچ حقيقتي رخ نمي نماید. بدان که علم و حکمت و عرفان جمله معلول عشق به حق است! زیرا این 
عشق است که دل را زنده به حق مي کند و شنوا و بینا و لذا اهل ذکر مي سازد: آنانکه دلي دارند که با آن مي 
شنوند و شهود مي کنند اهل ذکرند! سوره ق - زیرا فقط با دل مي توان خداي را یاد کرد زیرا چشم و گوش دل است 
که او را در مي یابد پس یاد مي کند و مي خواند. پس مپندار هر که را قلب تلمبه اي خون هست دل هم هست. آنچه 
که سنگ مي شود و قفل مي خورد و مي میرد يا زنده مي شود قلب خوني نیست بلکه آن نقطه ازلیت هوي ذات 


است . 


۵ بدان که دل آدمي تا به عشقي نسوزد و نشکند زنده نمي شود. به شرط آنکه این سوختن و شکستن با تقوا 

عفو همراه شود نه فسق و ستم و انتقام. آدمي پس از شکست در عشق چه جنسي باشد و چه آرماني یا شقي و 
فاسق و تبهکار مي شود و یا مهربان و اهل عصمت و خاشع مي کردد که دومي استانه نزول دکر است. سراغاز 
عشق عرفاني در اینجانب سالها قبل از آن وفایع تزول روح در آغاز زندگي زناشوني رخ نمود که حاصل شکست 
قطعي من در اين ازدواج بود که با عشقي پاك پیوند خورده بود ولي بنده پس از این شکست دست به انتقام از 
همسرم نزده و بلکه حتي به رویش هم نیاوردم و عفو و گذشت پیشه نمودم و بلکه بر مهرم افزودم ولي او دیگر به 
آني از دلم رفته بود و این شکستن دل, اندكي بعد منجر به نزول ذكري از جانب خداوند بود که من بناگاه محبوب 


۳۵ 


ديگري يافته بودم که خود خدایم بود و جالب اينکه به ناگاه شاعر نیز شده بودم و شبانه روز اشعاري عاشقانه در 
خطاب به حضرت حق از قلمم جاري مي شد. و همسرم پس از اين واقعه حدود هفده سال با عزت و آرامش در کنارم 
زندگي کرد که با وقایع نزول روح روبرو شد که دیگر کفر و عداوت پنهانش آشکار شد و دیگر جايي براي خود در 
زندگي با من نمي یافت و رفت. ولي خود من کل واقعه نزول روح و هو را اجر صبري مي دانم که با دشمن ایمان و 
اعتقادم يعني همسرم در پیش گرفته بودم. «اي مومنان بدانید که همسران شما دشمن ایمان شمایند» اين را بدانید و 
مراقب باشید و عفو و رفعت پیشه کنید که خداوند بر مومنانش بسیار مهربان است» قرآن- 


۶ پس بدان که علم لدني و عرفان حق از نتایج رحمت خدا به موّمنان است. به همین دلیل در جاي جاي قرآن 
علم و رحمت خدا توأمان است. «و به او از نزد خود رحمت و علمي دادیم» قرآن- پس بدان که علم الهي و حکمت و 
عرفان حق و روح و نور هدایت جمله معلول رحمت خدا بر بندگان موّمن است که بر مردمان بسیار مهربانند و از 
اشقیاء نیستند و بلکه به دشمنان خود نیز رحم مي کنند و اين مستلزم داشتن دلي زنده است تا بتواند ذکر الهي را 
پذیرا شود. 


۷ پس در آسمان و خیالات و عالم هپروت به جستجوي عرفان و روح و ذکر مباش و بلکه سر نخهاي عالم نور 
و غیب در همان زندگي روزمره قابل وصول است. مثلاً آیا كسي هست که در زندگي عاشق نشده و شکست نخورده 
باشد؟ همین آستانه دو راهي انتخاب بین حق و باطل است و هدایت یا ضلالت. بسته به اينکه پس از این شکست چه 
راه و روشي در پیش گيري و اگر سوره یوسف در قرآن احسن القصص نامیده شده به همین دلیل است که عشق 
جنسي يكي از سرنوشت سازترین وقایع زندگي است زیرا عشق است که دل را زنده مي کند و مستحق ذکر خدا مي 
نماید اگر حقوق این عشق ادا شود. 


۸ عشق جنسي اشد و جامع تعلق انسان به دنیا و يك دنياپرستي یگانه و تمام عبار است. حال اگر فرد عاشق به 
هر دليلي شکست بخورد و عشقش بر سرش خراب شود دلش را از کل دنیا پاك کرده است» پس آماده دریافت نور 
حق است زیرا خداوند مي فرماید تا در دل شما نشاني از غیر باشد من بر آن وارد نمي شوم و اینست که رسول اکرم 
سب عشق توام با عصمت را قرین مقام شهود و شهادت مي خواند. 


۹ ذکر يعني خداي را به یاد آوردن. و خداي را جز با دلي زنده نمي توان به یاد آورد و دل هم جز به عشق زنده 
نمي شود. زیرا ذهن نمي تواند او را دریابد و به یاد آورد همانطور که مي فرماید: «براي رسیدن به حق ذهن کفایت 
نمي کند» قرآن- و نخستین حیات دل حاصل عشق به عالم حیات و زندگان است مثل عشق به انسانها و حیوانات و 
طبیعت. پس بدان که عشق و ذکر از یکدیگر جدايي ندارند. 


۰ پس عشق از قدرتمندترین اذکار الهي بر قلوب عامه بشري است که از ستاره ناهید نازل مي شود و آن نوري 
از اسم «الحيَ» مي باشد. پس بدین ترتیب عشق نه تنها از برترین اسماء و اذکار الهي در دل بشر است بلکه خود 
باعث و زنده کننده دل براي دریافت هر ذکر و روح ديگري از خداوند است هر چند که اکثر بشري اين ذکر را به 
شرك و ناپاكي مي آلاید و شرك هم محکوم به ابطال است و لذا عشقهاي جنسي و زميني جمله محکوم به شکست 
هستند ولي اگر آدمي پس از اين شرك و شکستش توبه کند و تقوا پیشه نماید هنوز دلش براي دریافت اذکار ديگري 
مهیاست و اصلاً خود چنین توبه اي موجب نزول ذکر «حبیب» مي شود يعني فرد را به محبت با خداوند مي کشاند 
چرا که خود فرموده: «خداوند به توابین عشق مي ورزد». 


۱ یاد کردن خداوند. وسعت و ظرفیت و عظمت و شهامت كبيري از جان و دل را مي طلبد. دلها و نفوس حقیر 
و دنیاپرست نمي توانند خالق هستي و كبرياني وجودش را در کاننات باد کنند. زیرا خداوند عين جهان لامتناهي است 
و نیز در وراي آن که اين ماوراء نیز انتها ندارد. 


۲ هرکسی خداوند را به اندازه ظرف جان و دلش یاد می کند اینست که یاد خدا منجر به یاد خود می شود. 
هیچکس نمي تواند قدر ذکر و شکرش را ادا کند و لذا مي فرماید: «شکر نمي کنید الا خودتان را» اینست که انسان 
بواسطه یاد خدا. توسعه و رشد و تعالي و وسعت وجود مي یابد. آدمي هر که را دوست بدارد شبیه همو مي شود. 
از رحمت خدا همین بس که انسان او را به اندازه حقارت نفس خودش یاد مي کند ولي او» انسان را به عظمت 
خودش یاد مي کند. اینجانب در نخستین تجربیات نزول ذکر به یاد مي آورم که هر بار اسمي از او را که در دلم بر 
زبان مي آوردم جانم چنان عظمت و قدرت و تعالي مي یافت که گاه احساس موت مي کردم و پس از آن مي دیدم که 
جانم چه قدر برتري و بزرگي یافته است از ذکر نامش! 


۳ كسي که خداي را یاد مي کند در واقع بي حذ را در ظرف حدود مي آورد و جاودانگي را به قلمرو عدمیت 
خود مي کشاند و لذا حدود و صغور جانش در هم مي شکند تا توسعه و تعالي یابد. این فروپاشي به صورت انواع 
موتها خودنماني مي کند. 


۴ ذکر هر آن امري است که از جانب خدا بر دل بنده اي فرود مي آید. از اين منظر همه افکار و امیال و اعمال 
آدمي ذکر است اگر بداند که از خداست. که در اینصورت این نزولات را به خدمت شیطنت و بولهوسي نمي گیرد. اگر 
همه اعمال آدمي مخلوق خداست پس هر عملي که از انسان سر مي زند يك ذکر است اعم از خیر و شر که همه از 
اوست. (ثرآن)- 


۵ اگر آدمي بداند که همه چیز از خداست پس همه امورات زندگیش را تأویل به اسماي الهي مي کند و هدایت 
جز این نیست. فرق موّمن و کافر در همین است که موّمن همه امورات و نزولات زندگیش را رجوع به حق مي دهد. 
«ولي کافران رجوع نمي کنند» قرآن- 


۶ هر چه از خدا باشد بايستي انسان را به یاد او اندازد. و همه چیز از خداست. پس نسیان آدمي نسبت به خدا 
حاصل خودنشناسي است که آدمي همه افکار و امیال و اعمال و حوادث زندگیش را از خود یا دیگران مي داند و نه 
از خدا! ولي اگر آدمي در خود و احوال و اعمالش نظر کند مي بیند که همه از عالم غیب است و او در حال آفریده 
شدن مي باشد. انسان اگر بداند غرق در ذکر است. 


۷ براي اینجانب حتي همه آدمهاي زندگي و روابط اجتماعیم در حکم ذکر و نزولات غيبي و الهي بوده است و 
من به هركسي به چشم يك فرستاده الهي نظر کردم و تعامل نمودم. 


۸ هر چند که روابط اجتماعیم بسیار اندك بوده است علیرغم اينکه آثارم در نزد هزاران نفر مطالعه مي شود 
ولي هر فردي نماینده يك گروه و صنف بشري به لحاظ باطني بوده است تا اولاً همه حجت ها و آیات و دلایل الهي 
را برایش در عمل و نظر آشکار کنم و او را دعوت به توبه نمایم. و سپس ماهیت او را تبیین نمایم و اين تبیین ذکر 
براي عامه مردم است. «ما ذکر را به همراه بینات و کتابها برتو نازل کردیم تا بیان کني از براي مردمان آنچه که بر 
آنان نازل شده است.» قرآن- آنچه که بر مردمان نازل شده است کل زندگیشان است از مادیات و معنویات! يعني کل 
خلقت آنهاست که بر آنان نازل شده است که در آثارم تبیین و تأویل به قرآن شده است. 


۹ این آیه مذکور شامل همه اهل ذکر است زیرا اهل ذکر جمله دریافت کننده بینات غيبي و حامل قلم الهي هستند 
پس مسئول تبیین زندگي مردمان هستند تا مردم بدانند که هر چه بر آنان نازل شده از خدا بوده است. 


۰- پس همه مردمان جهان مشمول ذکر الهي هستند ولي خود ذاکر نیستند مگر اينکه اهل معرفت نفس شوند تا 
ببینند که «همه چیز نابود است الا جمال پروردگار که اوست صاحب تجلي ها و کرامات» قرآن- 


۱ و انسان اهل معرفت نفس اگر تقوا و صدق و عدل پیشه کند چه بسا مشمول ذکر اعظم الهي يعني قرآن مي 
شود که کتاب خلقت و اسرار آن است! و هر که اهل قرآن شد اهل بینات و تجلیات و علم و رحمت حق مي شود. 


۲ قرآن منشأً نزول همه اذکار الهي بر خلق است. پس هرکه اهل قرآن و نزولات قلبي روح شد کانون تدبیر امر 
خدا بر خلق مي گردد و اين سرآغاز خلق انساني بشر است: «خداي رحمن تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و 
تعلیم نمودش بیان را. و ماه و خورشید در اين کار دخیل هستند و ستارگان و درختان هم سجده مي کنند.» سوره 
رحمن- و اين کل واقعه خلق جدید است که از نزول قرآن بعنوان ذکر اعظم الهي آغاز مي شود. 


۳و نزول قرآن در هر عصري و بر دل هر انساني بیانگر قرآنیت انسان آن دوران است و تأویل و تفصیل قرآن 
در زمان و مکان نزولش مي باشد. و اين از بزرگترین معجزات قران است که نزولش بي پایان و نو به نو است و 
بدینگونه است که دین محمد. دین آخرین و آخرالزمان است و همواره زنده است. 


۴ عرفان چيزي جز شناخت خدا در خویش و جهان و جهانیان نیست. پس عرفان سراسر از ذکر است. و اما 
تبیین این عرفان دو مرحله است که يكي خبري و گزارشي است و دوم تبیین عقلي و علمي که اين دومي مقامي 
برتر است و اندكي از عارفان بوده اند که عالمان ذکر بوده باشند. عرفان و علم دو شعاع از رحمانیت و رحیمیت 


پروردگار است که خداوند ما را از هر دو شعاعش برخوردار نموده است و مجموعه آثار ما شامل این هر دو وجه و 
مرحله مي باشد. 


۵ وقتي مي گونیم که مثلاً غذاهاي صنعتي و فرآورده هاي نفتي و فنون پزشكي و زندگي صنعتي جمله از دوزخ 
و براي دوزخیان است برخي مي پندارند که فقط با ترك فيزيكي اینها از دوزخ رها شده و بهشتي مي شوند. در 
حالیکه فقط دچار نفاق مي شوند. در حاليکه خروج از اين دوزخ زميني يك اجر الهي براي توبه کاران و صالحان و 
اهل معرفت و تقواست که جز به اذن و اراده الهي ممکن نمي شود. بولهوسان و بي تقوایان در قلب طبیعت و زندگي 
طبيعي در درك اسفل ساقط مي شوند که پست تر از جهنم است که آن ابتلاي به اشد شقاوت و حماقت و رذالت مي 
باشد. «که در آن نه مي مانند و نه میروند نه زنده اند و نه مرده» قرآن- مگر بشر در طول تاریخ در آغوش طبیعت 
زیست نمي کرده است؟ آیا در بهشت بوده است؟ اگر در بهشت بود پس چرا روي به صنعت نمود و بهشت خود را 
جهنم ساخت! 


۶ وقتي خداوند مي فرماید که «بدون یاد خدا هرچيزي فسق است» يعني هر چيزي که مي خورد و در هر كاري 
که مي کند و هر حالي که دارد اگر او را به یاد خدا نیندازد آن رزق ناپاك است چه نان باشد چه فکر چه عیش و چه 
احوالات و روابط و اعمال. پس این یاد خداست که حیات طیبه را پدید مي آورد نه تلاشهاي مذبوحانه و تقليدی! 


۷ هیچ تقليدي مهلکتر از تقلید از احوالات و اعمال ذاکرانه عارفان نیست. از همین رو مولانا فرموده: خلق را 
تقلیدشان بر باد داد! 


۸ برخي به تقلید از آداب و اطوار پیامبر خواستند پیغمبر شوند دجال شدند. برخي به تقلید از امامان خواستند 
امام شوند شیطان شدند. برخي به تقلید از عارفان خواستند عارف شوند دیوانه شدند. تبدیل اطاعت به تقلید. عین 
تبدیل نور به تاريكي است. و اين بزرگترین تحریف و تبديلي است که در تاریخ اسلام در همه عرصه هاي شریعت و 
طریقت و حقیقت رخ نموده و اينهمه فرقه های ضاله و دجالي پدید آورده است تا آنجا که رسول خدا فقط يكي از 
فرقه هاي اسلامي را بر هدایت و مابقي را بر ضلالت خوانده است. و جالب آنکه همه فرقه ها هم بر اين پندارند که 
خودشان همان يك فرقه هستند و مابقي گمراهند و باید نابود شوند الا آن فرقه اي که بر هدایت است که حامل و ناقل 
رحمت و ذکر خدا براي کل مردمان است. 


٩‏ اینکه خداوند در کتابش بندگانش را توصیه فرموده تا بگویند که: «پروردگارا بر ما نظر کن!» اين نظر خدا 
بر بشر عین شهادت انسان بر لحظه به لحظه خلقت خویشتن است. همانطور که فرموده- «ما انسان را بر خلقش 
شاهد قرار دادیم» و این همان واقعه خلق جدید است. و اين همان ارزش معجزه آساي معرفت نفس است و این بدان 
معناست که همه آدمها مشغول آفریده شدن در دستان پروردگارند ولي فقط كساني مشمول خلق جدید مي شوند که بر 
این واقعه معرفت و شهود داشته باشند تا تسلیم دستان او شوند. يعني تنها تفاوت خلقت قدیم و خلقت جدید همین امر 
معرفت نفس و يا ذکر است. يعني كساني که اهل معرفت نفس و ذکر نیستند همچنان اسیر خلقت جانوري خویشند و 
لذا مرید غرایز و هواي نفسند و بلکه با این خلقت جدید خویش در دستان خدا ستیز مي کنند و اين عين جنگ با 
خداست که این حیوان دو پا را مبدل به دیوانه ترین و شرورترین و ناتوان ترین حیوانات مي سازد. پس بدان که 
معنا و ارزشي بزرگتر از ذکر در قلمرو معرفت بشري وجود ندارد. 


۰ پس اینك بهتر درمي یابیم که چرا فقط اهل ذکرند که معناي خلق جدید و وحدت وجود را درك مي کنند و 
معارف عرفاني نیز تماماً برخاسته از همین قلمرو مي باشد که براي نااهلان یا سراسر خرافه و افسانه است و یا با 
آن عداوت مي ورزند. 


۱- خلقت جدید براي اهلش سراسر خشوع و تسلیم و رضا و عبودیّت فزاینده است ولي براي مقلدانش که فقط به 
سوداي استکبار معنوي هستند اینست که با دستيابي به این قدرت معنوي مردم عامي را به بندگي خود بکشند که 


اراده به عارف شدن جز اين ماهيتي ندارد. 


۲ و خطرناکترین سرنوشتها را كساني مي یابند که معرفت نفس ذهني و عرفان نظري را مي آموزند ولي تن به 
عمل و اراده الهي نمي دهند بلکه تازه مي خواهند اراده او را به خدمت نفسانیات خود آورند. واژگونترین آدمها از 
این عرصه پدید مي آیند که جانشینان شیطانند. از اين نوع آدمها را در فرقه هاي درويشي و عرفانهاي بازاري به 
وفور مي توان یافت که مخلوق خودي کردن خدا هستند. در حالیکه عرفان» راه و رسم امحاي خود و فناي در اراده 
خداست نه خود- خداني! 


۳ آنچه که از خودي کردن خدا مهلکتر است خودي کردن کانونهاي ذکر و روح و نور هدایت يعني اولياي 
خداست که موجب بروز ماليخولياني مرگبار مي شود که فرد خودش را او مي پندارد که مشهورترین اسوه تاريخي 
این مالیخولیا در صدر اسلام ابن ملجم و برخي دگر از مریدان علي ع که عاقبت مدعي او شده و با او جنگیدند. اين 
مالیخولیا حاصل تبدیل اطاعت به تقلید از راه دور است. این مالیخولیا گاه بدانجا مي رسد که فرد مقلد جز نابودي 
امامش راه ديگري براي ادامه و حفظ اين مالیخولیا ندارد زیرا هر بار که او را مي بیند و یا به یاد او مي افتد باطل 
بودن هویت كذاني خود را مي بیند و احساس نابودي مي کند. هر چه که رابطه فيزيكي با پیر طریقت و امامش که 
سرچشمه ذکر اوست بیشتر باشد اطاعت بيشتري را مي طلبد وگرنه مالیخولیا اجتناب ناپذیر است. فقط اطاعت بي 
چون و چراست که ابلیس من سازي روح و ذکر را خلع سلاح مي کند. بسياري از رهبران روحاني مردم بدست 
همین مالیخولیا زدگان به قتل رسیده اند مثل گاندي! شمس تبريزي نیز بدست يكي از فرزندان مولانا به قتل رسید. 
مي دانیم که رسول خدا س نیز در اواخر عمرش مورد سوء قصد چند تن از اصحاب کبار خود قرار گرفت که همه 
خودشان را پیغمبر مي دانستند بدلیل كراماتي که يافته بودند از روحي که از جانب رسول بر آنان نازل شده بود. در 
کنار كساني چون محمد مصطفي عه و علي مرتضي. فقط مریدان مطلق مي توانستند نستند به دام ابلیس انائیت نیفتند و 
کوس اناالحق نزنند. و فقط مریدانند که این روح و ذکر را در خود تأویل و تحویل به حکمت و عرفان و قرآن مي 


۴ پس واي بر كساني که معارف توحيدي و ذاکرانه و روحاني را بر حسب بولهوسي هاي خود تکه پاره مي 
کنند و پاره هاني از آنرا به خدمت استکبار و انانیت خود مي گیرند و مابقي را نادیده مي انگارند. آنانکه از کرامت و 
قدرت روحاني یافته از ذکر» در خدمت تحقیر و به بندگي کشیدن دیگران استفاده مي کنند و از معرفت به جاي چماق 
بهره مي گيرند. و از همه بدتر ایمان خود را به بازار برده تا در نزد کافران و منافقان براي خود هويتي بسازند. 
خداوند این جماعت را عاقبت کور و کر و احمق و لال مي سازد! خداوند خطاب به این گروه است که سه بار پياپي 
فریاد مي زند که: واي بر شما. پس واي بر شما و باز هم واي بر شما! 


۵ خداوند عموماً ضعیفترین و ناتوانترین و بي اراده ترین آدمها را به سرچشمه هاي ذکر و روحش مي رساند 
تا صاحب قوت و اراده اي از نزد خدا شوند تا از اسارت و بندگي صاحبان قدرت مادي نجات یابند ولي افسوس که 
بسياري از آنان خود مبدل به مستکبرترین و شقي ترین آدمها مي شوند و به هر كسي که بتوانند ستم مي کنند. 


۶ آنکه روحش را بخدمت «هو» نگمارد نه تنها به معراج روحاني نمیرسد که دچار سقوط روح در درك اسفل 
مي شود و به هزاران غل و زنجیر مي افتد! زیرا روح در عرصه عروج است که شاهد بر خلق جدید خود شده و 
قرآني مي گردد و بینات الهي را در مي یابد و موفق به شهود وجه اعلاي پروردگارش مي شود که مقام رضاست. 


۷ ذکر و روح حامل هویت ذات پروردگار است حال اگر كسي بخواهد آنرا تبدیل به من و منیت کند مجبور است 
که معارف حاصل از آن را آشکارا وارونه سازد و خيلي آگاهانه این واژگوني را در وجدان خود انجام میدهد! 


۸ تا وجود تبدیل به علم الهي نشود پایدار و جاوید نمي شود. روحي که از خدا و اولیایش به سانرین القاء مي 
شود همان حیات و هستي جدید است که شعاعي از حیات خداست ولذا آنها را موّمن گویند که از اسماي اوست. ولي 
آنکه روح و ذكري یافت در واقع براي نخستین بار وجود یافته و احساس وجود مي کند. ولي بدان که وجود تماما 
علم است و این علم جز در اطاعت بي چون و چرا از منشاأً روح» حاصل نمي آید. و آنکه اطاعت نمي کند بالاخره 
وجود را از دست میدهد و اینست خسران عظیم! 


۲۶۹ - وقتي علي ۶ مي فرماید که «هرکه خود را نشناخت نابود است» دال بر همین حقیقت حقیقت است که وجود تماما علم 
ق حکفت ریز وجون استو ای مکتب اصات معرفت انتت در مقایل مکتب اصات وجودا 


۰ پس وجود از رحمت است (از بسم اللّه الرحمن الرحیم) و رحمت هم از علم و معرفت است. در این باب به 
رساله فلسفه بسم الّه الرحمن رحیم از اين بنده. رجوع فرمانید. و خداوند در سوره اعراف از كساني سخن مي گوید 
که حامل علم رحمت و هدایت هستند. 


۱ آیا براستي علم رحمت چگونه علمي است؟ این همان علم عشق است زیرا عالم هستي مخلوق ارحم 
الراحميني خداست و ارحم الراحميني او هم جز عشق او نیست. و کارگاه تولید این علم. جز ذکر نیست در انواع و 
درجات نزول و دریافتش! و دکر هم جز در اطاعت بي چون و چرا برپا و مستمر نمي شود چرا که خداوند وجودش 


۳۹ 


را بواسطه رحمت مطلقه اش به عدم بخشیده است بي چون و چرا! پس جز در اطاعت بي چون و چرا از صاحب 
وجود. نمي توان وجود را شناخت و جاودانه اش ساخت. 


۳۷ - پس آنکه از منشأً روح و وجودش اطاعت نمي کند حق عشق را رعایت نمي کند و لذا دچار مالیخولیا شده و 
خودش را او مي پندارد که این ضلالت محض است. چگونه است که اگر كسي صرفاً به تو دعوي عشق کند بنده اش 
مي شوي ولي بندگي خدا و اطاعت اولیایش را گردن نمي نهي! 


۳- پس علم وجود و وجود شناسي که تنها علم پایدار و حقيقي است حاصل دریافت روح و اطاعت از منشأ روح 
است در جریان ذكري لامتناهي که حاصل اطاعت از امر روح است زیرا اطاعت از خدا و اولياي الهي عین اطاعت از 
روح خویشتن است ولي چه كسي زبان روح را مي داند. «بگو که بر روح علمي داده نشده اید الا اندكکي» و دانستي 
که روح همان رحمت مطلقه و عشق پروردگارست در حق تو! پس عدم اطاعت و تعهد تو به آن غایت شقاوت و 
بيرحمي تو بخودت مي باشد. و لذا حاصل این بي تعهدي و بي اطاعتي هم مرگ و شقاوت دل است. يعني روح در تو 
سنگ مي شود و بلکه سخت تر از آن! آنچه که روح را در تو تأویل به وجود ازلي- ابدي حق مي کند علم تو بر 
آنست که جز علم عشق نیست. و لذا عارفان را مي بيني که جز از عشق سخن نمي کنند که همان علم روح و تبیین 
آن مي باشد. 


۳۷۴ پس بدان آن علمي که فاقد عشق است اصلاً علم نیست يعني علم وجود نیست و بلکه علم عدم است که خداوند 
آنرا علم بغي نامیده است که علم تاريکي است در نقطه مقابل نور که همان وجود است. 


۳۷۵ - كسي که روحي یافته و از اطاعت روي گردان است و قدرت روحش را تماماً بخدمت نفس ظلماني و عدمي 
خود گرفته است بتدریج خودش را عاشق و ایثارگر و مدعي صاحب روح مي یابد و اين همان ماليخولياي انانیت و 
واژگوني است. «آنانکه کافر شدند واژگونند» قرآن- در اینجا سخن از کفر پس از ایمان است و نه کفر جاهلانه! 


۶ روح همان روح اسماءالُه است و لذا در اطاعت از امرش بتدریج این اسماء در نفس ناطقه خلاق و گویا مي 
شوند و اینست ذکر! 


۷ مگر نه اینست که عالم هستي لامتناهي چيزي جز ظهور و تجسم و حضور خلاقه اسماي الهي در بي نهایت 
درجه و تجلي نیست. پس علم وجود که حاصل ذکر است جز علم اسماءالّه و علم خدا نیست! 


۸- حال بهتر در مي يیابیم که چرا خاتم انبیاء و اکمل اولياي الهي محمد مصطفي ‏ را عقل کل جهان هستي و 
شهر علم خدا نامیده اند زیرا او مهبط نزول ذکر اعظم الهي و جامع کلماتش يعني قرآن است. پس محمد عد شهر 
وجود نیز هست چون شهر رحمت خدا بر عالمیان است و جز این نیست! 


۹ چرا خداوند خطاب به خاتم انبیایش مي فرماید که :«تو را جز براي رحمت بر عالمیان نفرستاده ام»؟ این 
انحصار ویژه به چه معناني است. این انحصار رحماني شامل هیچيك از انبياي بزرگ قبل از او نیست زیرا حامل 
غضب و عذاب بر قوم خود هم بودند. 


۰ مي دانیم که طبق کلام خدا دین محمد براي کل مردمان و جهانیان است هرچند که دين مسیح هم اینگونه است 
ولي اين فقط به دلیل خلقت ویژه اوست که چون حضرت آدم بي پدر است و لذا خود چون حضرت آدم بر کل بشریت 
تعلق یافته است و نه قوم خاصي. ولي جهاني بودن دين محمّد که همان معناي تماماً رحماني بودن است و رحمت 
محض است بدلیل دیدارش با جمال انساني پروردگارش در معراج مي باشد. پس همه انسانها را الهي دیده است و از 
آنجا که چنین ديداري براي او به معناي کمال رحمت مطلقه و عشق پروردگارش با او مي باشد پس محمّد جمال 
رحمت مطلقه و عشق پروردگارش نسبت به بشر را دیدار کرد و اینست راز خاتمیت و نیز رحمت محض بودنش 
براي همه مردمان جهان. نه فقط در عصر او که همه انسانهاي قبل از او و بعد از او تا پایان جهان. پس محمّد 
جمال عشق پروردگارش را براي بشریت به ارمغان آورد و اين عشق را در آل خودش بر روي زمین به ارث نهاد تا 
نور اين جمال را بر هر که طالبش باشد بتابانند و اینست که مومنان امتش در آخرالزمان از انبیاء سلف در نزد خدا 
مقّب ترند که در اين باب در کتاب مذهب اصالت عشق به تفصیل سخن نموده ایم. پس در يك کلام باید گفت هر 
موجودي که جمال بشري دارد مشمول رحمت محمّدي است و از امّت اوست. از آدم ۶ تا پایان جهان. 


۱ اینست که ذکر در دین محمّد سراسر جمالي است و مومن امّت او كسي است که به نیّت دیدار با پروردگارش 
اقامه صلوة مي کند که اگر داراي امام زنده اي از آل محمّد باشد این دیدار حاصل مي شود و اينکه تنها ديني است که 
پروردگارش به بندگانش ش تلقین ذکر مي کند که از خدا بخواهند تا آنان را در جرگه امامان قرار دهد (قرآن )- - که این 
نیز جلوه اي از رحمت محمّدي بر عالمیان است که حتي امامت امتش را در خاندان خود محدود نکرده است. 


۲ بند ۲۸۰ و ۱ نذکري بود که اگر آن را در انديشه ات بپروراني دلت را به رحمت محمّدي زنده مي سازد و 
بر خلق جدید داخل مي شوي از رحماني ترین درب قرآن که حقیقت محمدي است. و هر که بر اين حقیقت ورود کند 
(صلوات) خداوند را در همه مخلوقات طبيعي درك و دیدار مي کند. و نخستین كسي که به تمام و کمال بر این حقیقت 
وارد شد علي ۶ بود که درب این شهر شد و وارد کننده طالبان رحمت بر شهر محمد ‏ که شهر علم خداست. این 
حکمت به مثابه قلب رحمت محمدي است پس در آن بمان جاودان! 


۳ اکثر مردمان بر اين پندارند که اگر هر چيزي را نشناسند رحمت را مي شناسند و خواهانش هستند. و اين 
پنداري خطاست. آنچه را که اکثر ما رحمت مي خوانیم رخوت و تنبلي و فسق و پائین تنه پرستي و بازيگري و 
شرایط ستمگري و سلطه بر مردم است که جمله به تباهي و هلاك خود ما منتهي مي شود. 


۴ رحمت. آسانترین و لذت بخش ترین و سریعترین راه رسیدن به کمال وجود را گویند که همان خداوند عالمیان 
است. و رحمت محمدي که کمال رحمت خداست. مذهب اصالت عشق جمالي است. يعني انسان از طریق عشق به 
جمال هر يك از آیات الهي و خاصه جمال انسان که بزرگترین آیات خداست به خدا مي رسد با رعایت حقوق این 
عشق که شریعت محمدي است. آیا راهي لذیذتر و عزیزتر و کوتاهتر و مهیّاتر و طبيعي تر و غريزي تر از اين 
ممکن است؟ 


۵ از درب عشق و صلوات بر محمد و آل محمد. همه صور موجودات عالم. تجلیات صورت حق است. 
«هرچيزي را صورتي است که او مولاي آن است» فرآن- که «او» همان امامان محمدي هستند که دربهاي صلوة بر 
صور عالم وجودند! با چنین واقعه اي است که امام صادق ۶ فرموده است که صورت انسان عصاره ام الکتاب و لوح 
محفوظ و جمله علوم و معارف الهي است. يعني این عشق جمالي ورود بر شهر علم محمدي است که عقل کل کاننات 
است. فقط در دین محمد است که علم و عشق واقعه اي واحد است و این واقعه ظهور انسان کامل و حیات جاوید و 
بهشت خداست و سعادت ابدي ! 


۶ يعني چون يك نفر (محمد ) صورت انساني خدا با صورت خداني انسان را دیدار کرد زان پس همه صور 
بشري. الهي هستند از چشم محمدي! و صلوة و صلوات بر محمد ص يعني به نورگاه محمدي دست یافتن که همان دو 
قرّه (دو نور) قرآن است. و قرآن دو نور چشمان محمد است در لغت و معنا! که اين دو نور در حسن ۶ و حسین ۶ 
متجلي شدند که با همه امامان امّت محمد زیست مي کنند که بنده این همزيستي را در همه عمر درك و تجربه کرده 
ام. ابن عربي هم به اين امر اذعان دارد در فتوحات مکیه! «پروردگارا ما را نور چشمان عطا فرما و از امامان 
متقین قرار ده» قرآن کریم- 


۷ اين حکمتِ رحمت محمدي که مغز خاتمیت و آخرالزمان است به مثابه اذکرالذاکرین دین محمد و اسرار قرآن 
مي باشد پس آنرا دریاب و با آن بمان تا در جانت ماندگار شود و از ذاکران شوي حثّي اگر از رحمت جز راحتي دنیا 
و معیشت و غرایز را نمي خواهي زیرا آنکه اهل ذکر شد از نزد خداوند رزق مي خورد و از دنیا و اهلش بي نیاز 
مي شود خاصه در آخرالزمان که رزق طیب و حلالي یافت نمي شود که گلوگیر و رنجور کننده و آتش زا نباشد. 


۸ محمد ص با خاتمیّتش نبوتش را عامّه کرد که کمال این نبوت لقاءالّه بود و نیز با غیبت امام دوازدهمش که از 
سلاله خود او بود امامتش را نیز از محدوده نژادش بیرون برد و عمومي ساخت که اين مقامي برتر از لقاءالُه بود 
و بلکه مقام بقاءالّه (بقیةالله) بود. يعني تحت الشعاع رحمت محمّدي هر كسي مي تواند هم به دیدار با پروردگارش 
نائل آید و هم خلیفه خدا شود يعني محل حضور و ظهور حق گردد. آیا رحمتي بزرگتر و برتر از این ممکن است! و 
اينك اين آیه را بهتر در مي یابیم که «ما تو را نفرستادیم مگر اينکه رحمتي بر جهانیان باشي». که در اين آیه 
منظور از عالمین يعني همه انسانهاي مقیم در دنیا و آخرت است که شامل کل بشریت است از آغاز تا پایان جهان. و 
حال بهتر در مي یابیم سرّ بيعتي را که خداوند از همه پیامبرانش براي محمّد و آل محمّد گرفته است تا همه امتها 
محمّدي شده و مشمول رحمت مطلقه خداوند گردند. پس این رحماني ترین و محمّدي ترین ذکرها را دریاب که قلب 
همه اذکار است و بدان که این ذکر تا قبل از این هرگز اینچنین کامل و عریان و عامیانه بیان نشده بوده است که ذکر 
ویژه دین محمد و اسلام و قرآن است که بدون آن هرچه باشیم مسلمان محمدي نیستیم! 
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۹ پس بدان که هر ذكري حامل علم و عرفاني است که بخشي از آن به همراه شروع ذکر و بخش دیگرش 
حاصل تخلّق ذکر در جان ذاکر است در غیر اینصورت ورد است که فقط موجب ثقل دل و چه بسا جن زدگي مي شود. 
آیا ندیده اي برخي از اهل ورد را که اسوه هاي ترشروني و شقاوت و استکبارند و از رحمت بهره اي ندارند. حال 
آنکه ذاکران دین محمد. جمله اسوه هاي رحمت هستند! 


۰ این از رحمت محمدي است که هر آنچه که در جهان است متحصن و متمرکز و متوسل به وجود امامان امّت 
اویند (قرآن) و اين توسل و تحصن که همان صلوة و صلوات فطري برخاسته از ذات موجودات است يك رحمت نازل 
شده بر عالمیان است: تو را نفرستادیم مگر اينکه رحمتي بر عالمیان باشي! ولي آن صلوة و صلواتي که با آگاهي 
و معرفت باشد موجب خلق جدید و حیات طیبه عرفاني از حیات دنیا مي شود و تبدیل به علم مي گردد و وجود الهي 
را براي بشر مهیا مي سازد. از این منظر بهتر مي توان درك نمود که چرا صلوات بر محمد و آل او از واجبات 
اجابت دعاست چرا که هر دعاني طلب رحمتي است. و همه دربهاي رحمت از حقیقت محمدي گشوده مي گردد. 


۱ پس اگر بسياري از بینات و حجت ها و ذكرهاني که بر قلب محمد مصطفي نازل شد بر دل حقيري چون بنده 
هم در درجه اي نازلتر فرود آمد جز رحمت محمّدي چه نام دارد آنهم رحمتي در حد عشق غیر مشروطا! پروردگارا 
حبیب خود محمد را هر چقدر دوست ميداري بازهم دوست ترش دار و بر سلام و صلوات و نور خودت به او و 
آلش دانماً بیفزا که رحمت تو را غايتي نیست اي ارحم الراحمین! آمین! تو خود فرموده اي که از تو چنین بخواهیم 
وگرنه ما را چنین جسارتي نمي بود! 


۲ در حقیقت حقیقت با امر به صلوات بر محمد و آلش. خداوند ما را دعوت مي کند تا محمد و آل او را دوست بداریم 
همانطور که او براي ما کل رحمت را خواست ما هم براي او رحمت برتري را از خدايش بخواهیم و با محمد و آلش 
دوستي کنیم و از ال او شویم! اين نیز رحمتي برتر است بر ما! 


۳ ساعاتي پس از نزول اين ذکر اعظم الهي درباره سر رحمت محمدي که شرحش گذشت يكي از نزدیکان که 
شاهد این حکمت رحماني حق بود در رويايي دید که حضرت میکانیل فرود آمده و مسرور است. این شهود بدان 
معناست که این نزول ذكري ميكانيلي بوده است. 


۴ در همان صدر اسلام با حضور پیامبر و انمه اطهار شاهدیم که چه بسا غلامان غیر عرب به چه مقامات 
عظیم الهي رسیده بودند که گاه همطراز امامان بودند که این مسنله نژادپرستي عرب را سخت خدشه دار مي کرد و 
براي همین به قتل عامشان پرداختند اين بدان معناست که رحمت محمدي در همان عصر حیات دنيوي امامان از 
قلمرو عرب خارج شده بود تا جايي که رسول اکرم فرموده بود علمي که در ثریا (خوشه پروین) هست از آن 
ایرانیان است که به آن دست مي يیابند. همچنین در مدرسه امام صادق ۶ صدها تن غیر عرب به مقامات معنوي 
حیرت آوري رسیده بودند تا آن حد که اعراب جاهل آنان را جادوگر مي خواندند و به همین دلیل هفتاد تن از اين 
شاگردان نخبه که عارفان و حكيماني طراز اول بودند در يك روز به امر خلیفه عباسي در مسجد قتل عام شدند که 
اکثرشان غیر عرب بودند و مي دانیم امام صادق بسياري از شاگردان غیر عرب و حتي غير مسلمانش را به طور 
کامل بورسیه کرده بودند و کل هزینه زندگیشان را تأمین مي کردند. این مسنله در هیچ جاي جهان و در هیچ مکتب 
و مذهبي مشابه ندارد و اين صورتي از رحمت محمدي است. که البته رحمت و محبت پیامبر و انمه اطهار به 
ایرانیان امري ویژه و قابل تأمل است که بازتاب این محبت در قلوب ایرانیان در قبال واقعه کربلا اثبات کننده این 
حقیقت است. زیرا مي دانیم که هزاران تن از ایرانیان که به ياري امام حسین ء در کربلا در راه بودند و دیر رسیدند 

پس از شنیدن آن فاجعه خود زني کردند که این واقعه در طول تاریخ در سنت قمه زني باقي مانده است و اگر عشق 
حستی و .حسیتن ذن مبان. شیعیان ابرانی, گاهجنون آمیز به نظر مي رسد واکنش عشقي است که از جان محمّد به 
علي نسبت به ایرانیان مي جوشد و مهمتر از آن اينکه حسن و حسین با همه شیعیان ذاکر و خالص همزيستي مي 
کنند و اين يك گزارش شهودي است, 


۰۵ پس بدان که در آخرالزمان که قلمرو دین محمّد است حکمتي جز حکمت محمّدي و رحمتش نیست و علم و 
عرفاني نیز جز شناخت رحمت محمّدي و آل او نیست و مابقي یا حاشیه است و یا جهل. و مپندار که امروزه عارف 
و ذاكري بر حق هست که از دین محمّد و اخلاق محمّدي خارج باشد. دانسته یا نادانسته. 


۶ اگر در مدارس علوم ديني ما رحمت محمدي تعلیم داده نشود خروجي اين مدارس فقه و اجتهاد و کلام محمدي 
نخواهد بود و چه بسا شقاوت در لباس فقاهت و کلام تولید مي گردد. 
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۲۷ ذکر در همه طیف هایش آنگونه که شرحش رفت بايستي اساس نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش 
باشد خاصه از دو وجه معرفت نفس و رحمت شناسي. به یاد دارم که سالها پیش از اين در ستادي که در آموزش و 
پرورش جهت احياي نظام آموزش و پرورش اسلامي پدید آمده بود دعوت شده بودم که مقاله اي عرضه کردم. که 
آموزش و پرورش مبتني بر ذکر و معرفت نفس را ارائه کرده بود که در همان نخستین جلسه متهم به «گرایشات 
عرفاني» شدم و اين کار سر از جاي ديگري در آورد جهت پاسخگونی؟! 


۸ تعلیم و تربیت و آموزش و پرورشي که متكي بر ذکر به معناني که شرحش رفت نباشد خروجي اش اسلامي 
نخواهد بود حتي اگر همه فارغ التحصیلان حافظان قرآن باشند. تجربه جامعه ما از اين بابت دال بر حقانیت این امر 


 تسا‎ 


۹ متأسفانه باید اعتراف کنیم که پیامبرمان و امامان خود را تقریباً نمي شناسیم و آنچه هم که از حکمت و علم 
و عرفان لدئي پیامبر و امامان معصوم بیان شده اکثراً و بلکه جملگي از جانب عرفاي اهل سنت بوده است و اگر 
شیعه اي از این باب سخن کند متهم به غالیه گري و انحراف مي شود. و این جاي بس حیرت و حسرت است. 


۰ بدان که ذکر شناسي. قلب شناخت شناسي قرآني و اسلامي است و تنها قلمرو وحي شناسي. روح شناسي. 
دل شناسي. انسان شناسي. امام شناسي و پیغمبر شناسي و خدا شناسي است. این ادعا در جاي جاي قرآن فریاد مي 
زند که: اينان عقل ندارند چون اهل ذکر نیستند. ایمان نمي آورند چون اهل ذکر نیستند. فاسقند چون اهل ذکر 
نیستند. ظالمند چون اهل ذکر نیستند» هدایت نمي شوند چون اهل ذکر نیستند. دل ندارند و کرند و کورند چون اهل 
ذکر نیستند و... 


۱ کر که ترجمه عقلانیش همان معرفت نفس است همان رحمت محمدي بر عالمیان است که اهلش را به حقایق 
دین محمد میرساند همانطور که خود فرموده اند: «هر که در این اندیشه باشد که کیست و از کجاست و به کجا 
میرود بر رحمت من است. و زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من میرسند» و بدان که «شهید» در 
معناي خاص قرآنیش اهل ذکر را گویند و نه لزوماً كساني را که در راه خدا کشته شده اند زیرا خداوند در کتابش مي 


فرماید «كساني که در راه خدا کشته مي شوند زنده اند و در نزد خدا روزي مي خورند» ولي آنان را شهید نخوانده 
است هرچند که مي توانند اهل ذکر يعني شهید هم باشند. بدان که این دو امري جداست. همانطور که رسول خدا 
عاشق عصمت پیشه را شهید خوانده است و شهید از اسماي خداست در حالیکه خدا کشته نشده است. شهید ذاكري 
را گویند که حضور خداوند را در موجودات عالم در مي یابد يعني بر شهادت خدا. شهادت میدهد: و خدا بر هر 
چيزي شهید است. و شهید غیر شاهد است. شهید يعني مورد شهود قرار گرفتن! و عاشق اهل عصمت و فراق به 
این دلیل شهید است که از صورت یارش. تجلياتي از جمال حق را شهود مي کند! 


۲ پس اگر تعلیم و تربیت و پرورش سراسر بر رحمت است و به رحمت مي رساند معناي عقلاني و علمي اين 
رحمت جز معرفت نفس يعني ذکر نیست همانطور که رسول خدا بیان فرموده و قرآن هم مکررا در اين معنا سخن 
گفته است که کاملترین بیانش اینست: و آن در خود شماست پس چرا نگاه نمي کنید! يعني در جستجوي هر گمشده 
و آرماني هستید در معرفت نفس حاصل مي گردد که همان ذکر است. آیا خدا و رسولش واضح تر از این مي توانند 
سخن گویند! يعني درب ورود به رحمت خدا که رحمت محمدي است همان ذکر و خودشناسي عرفاني است. 


۳ مگر نه اينکه نظام حاکم بر تعلیم و تربیت در سراسر جهان مدرن کارگاه تولید اشد شقاوت و توحش و فساد 
و ستم و جنایت شده است! مگر نه اينکه قرار بوده که اين نظام کارگاه اشاعه رحمت و محبت و صلح و صفا و وفا 
باشد. پس چه شده است و راه نجات چیست؟ پس واي بر ما که به ظاهر محمدي هستیم و به راه و روش غیر 
محمدیان مي رویم و چه بسا در حال سبقت از آنان هم هستیم! 


۴ چون در آخرالزمان همه آحاد بشري از امت محمد هستند پس هر که بخود رجوع کند و خود را به یاد آورد 
رحمت محمدي را در خود مي یابد و مشمول آن مي گردد. زیرا نور محمدي بر همه بشریت تابیده و روح محمدي در 
همه جانها جاربست! مگر دربدر به جستجوي رحمت و محبت نیستیم؟ پس فقط کافیست که به خود بازگردیم! من 
خود چنین کردم و غرق در رحمتش شده! «آن در خود شماست پس چرا در خود نمي نگرید» قرآن- «آن» چیست؟ 
گمشده شماا 


۰۵ پس بدان که امروزه آنکس که نماز بخواند و روزه بگیرد و شعانر اسلامي را بجا آورد لزوماً محمدي نیست 
زیرا امویان و عباسیان و مسعودیان هم چنین مي کنند و ضد محمدند. امروزه كسي محمدي است به لحاظ وجودي 
که از خود بپرسد که: «من کیستم و از کجا و چگونه به اینجا رسیده و به کدام جهنمي سرنگون مي شوم» و بر اين 
درد بایستد و نگریزد تا انوار رحمت محمدي از همه سو از درون و برون در آغوشش گیرد. «و ما نشانه هاي خود 
را در درون و برون بر شما آشکار مي کنیم تا بدانید که او حق است ولي مسنئله اینست که در دیدار با پروردگارتان 
شك دارید»- و كسي که به لقاءالّه در حیات دنیا شك کند نمي تواند محمدي باشد و از رحمت محمدي برخوردار شود 
زیرا رحمت محمدي فقط و فقط و فقط حاصل لقاءالُه است که آنرا براي کل بشریت به ودیعه نهاده است در جمال 
انساني! «اي انسان تو در نزد خداوند چيزي نداري که مطالبه كني مگر جمال اعلاي پروردگارت را که چون دريابي 
خوشبخت شوي» قرآن- این را محمد است که در نزد آحاد بشري به ودیعه نهاده است از نزد خدایش در معراجش! 
بدان که اين آیات؛ محمدي ترین آبات قرآن است يعني مطلق رحمت خداست که به آحاد بشري توصیه شده است که 
طالب دیدار با خداوند باشد! این ذکر را نیز اگر در اندیشه ات بپروراني قلبت به رحمت محمدي زنده و بینا شود 
انشاءاله! «هر که بر این اندیشه باشد که کیست و چیست و از کجا آمده و به کجا میرود بر رحمت من است» رسول 
خدا! پس رحمت محمدي جز معرفت نفس (ذکر) نیست! 


کر - نماز و روزه و حجچ و شريعتي که به ذکر (معرفت نقس- - درد وجود) نرساند بي شك به شیطان مي رساند. 
«اگر نماز موجب تقرب الي الّه نشود موجب نزديكي به شیطان مي شود» رسول خدا- حال بهتر این سخن علي ء را 
در مي یابیم که: ساعتي تفکر در خویشتن از عمري عبادت برتر است. معرفت نفس برترین عبادت است و... 


۷ اينك بهتر در مي یابیم که چرا اسلامي که با معرفت نفس (عرفان نفس) مخالف است قرین شقاوت شده و از 
رحمت حق دور مي گردد و مي دانیم که در طول تاریخ فقهاني که ضد عارفان بوده و به محاکمه آنها پرداخته اند 
اسوه هاي شقاوت بشري بوده اند مثل خواجه نظام الملك! زیرا معرفت نفس تنها درب ورود به رحمت محمدي است. 
در اين معنا بمان! 


۸ پس بدان که عرفان ستیزان. دشمنان رحمت خدا هستند! و البته حساب عرفانهاي دجالي را روشن کرده ایم و 
گمان ندارم جز آثار ما به ماهیت باطني این عرفانهاي دجالي پرداخته شده باشد و ريشه هاي وجودشان را کشف 
کرده و رسوایشان نموده باشد! 


٩‏ «اي اهل ایمان نماز را به پا دارید تا به ذکر برسید... بدانید که ذکر خدا برتر از نماز است» قرآن- این کلام 
خدا ابطال آشکار مذهب اصالت نماز است يعني مذهب نماز براي نماز! 


۰ و اتفاقاً فرق بین عرفان دجالي و عرفان حق همان ذکر و ورد است. ذكري که معرفت نفس است و وردي که 
نسیان و هذیان و جنون نفس مي آورد. ذكري که موجب نزول ملائك و ارواح طیبه مي شود و وردي که موجب 
رسوخ اجنه و شیاطین در نفس مي شوند: ذكري که نفس را به قرآن» ناطق مي سازد. و وردي که نفس را مترجم 
نجواهاي شيطاني میکند. ذكري که نهایتا عصمت و شرف مي آورد و وردي که زنا و فسق و تبهكاري را توجیه مي 
کند 


۱ بنگرید که همه اين فرقه هاي تكفيري و تروریست و آدمخوار در جهان اسلام خصم قسم خورده رحمت و 
عرفان هستند تحت عنوان دفاع از «اسلام ناب»! و عجبا که در شقاوت و پليدي حتّي صهیونیزم را هم روسفید کرده 
اند و لذا فقط هم صهیونیزم از آنها دفاع مي کند تحت عنوان اسلام حقیقی!؟ اینان محبت شیعه را نسبت به اهل بیت 
رسول خدا. شرك مي خوانند و به دوستي با آمریکا و اسرانیل افتخار مي کنند و با صداي بلند از آنان براي کشتار 
شیعیان» سلاح صدقه اي مي خواهند. و این غایت اسلام ضد عرفان و ضد عشق و رحمت محمدي است که در 
آخرالزمان قیامتش برپا شده است. اینان قسم خورده ترین دشمان دیدار با پروردگارند و مصداق آن گروهي هستند 
که در قیامت در قبال پروردگارشان هم سجده نمي کنند و مي گویند ما همه عمر با شرك جنگیدیم حالا هم نمي 
خواهیم مشرك باشیم. (حدیث نبوي) 


۲ اهل ذکر که در جریان خلق جدید انساني زیست مي کند اهل قرآن است به اين معنا که همه مسائل و فعل و 
انفعالات و حوادث نيك و بد زندگي پنهان و آشکار خود را در قرآن بازخواني و معنا مي کند و قرآن را کتاب راهنماي 
خلق جدید خود مي يابد. و اینست اهل رحمت محمدي شدن و خلقت رحماني: «خداي رحمان تعلیم داد قرآن را و 
آفرید اسان را و آموخت بیان را و ماه و خورشید در ان کار دخیل هستند و ستارگان و درختان هم سجده مي کنند 
انسان را» سوره رحمن- و اینها ارکان خلق جدید انسان در قلمرو رحمت محمدي بدست خداي رحمان است که نهايتاً 


۶ 


این انسان را با جمال انساني پروردگارش در هر شيني روبرو مي سازد و به او ثابت مي کند که جز جمال خدا نابود 
است* «پس بدان هر چيزي که در جهان است نابود است مگر صورت پروردگارت که صاحب تجلیات و کرامات 
است. پس کداميك از نعمات پروردگار را انکار مي کنید» سوره رحمن- و آدمي تا در واقعه معرفت نفس. عدمیت 
خود را در نیابد و تصدیق نکند و طالب وجود نشود مستحق خلق جدید نمي شود و رحمت محمدي را نمي یابد. 


۳ وفتي مي فرماید که «همه چیز نابود است مگر وجه پروردگار» مي آموزد که انسان بايستي وجه الّه خود را 
جستجو کند تا وجود یابد و این وجه الم در فطرت آدمي حضور دارد زیرا فرموده: «خداوند مردم را از فطرت 
خودش آفریده است» و جمال فطرت خودش را به انسان بخشیده است و انسان بايستي اين جمال را از خدايش 
بخواهد. «هیچکس در نزد خداوند چيزي ندارد مگر جمال اعلاي پروردگارش را...» قرآن- پس وجه الهي در نزد 
انسان است که باید آنرا در خود بجوید. «پس انسان باید بر خود نظر کند که از چه آفریده شده است» قرآن- و فقط 
جستجوگران اين فطرت و وجه الّه در خویشتن مشمول رحمت محمدي مي شوند. زیرا محمد نخستین انساني بود که 
این وجه را یافت و راه دریافت وجه الّه براي بشریت شد براي كساني که بر او صلوة میکنند که این صلوة. در معنا 
همان جستجوي وجه اعلاي رب در خویشتن است. زیرا قلوب آحاد بشري در آخرالزمان تحت الشعاع نور رحمت 
محمدي قرار دارد «تو را نفرستاديم مگر اينکه رحمتي بر عالمیان باشي» قرآن- اینست که رجوع بخود و 
خودشناسي عرفاني عین رجوع به رحمت محمدي و صلوة بر اوست. همانطور که در اقامه صلوة هم بدون داشتن 
جمال امامي زنده و صاحب روح و رحمت محمدي که حامل وجهي از پروردگارست. صلوة اقامه نشده است. به 
مصداق این سخن رسول که: خداي را چنان عبادت کن گوني که او را مي بيني! زیرا صورت اولياي الهي و ذاکران 
محمدي. همان صورت رحماني حق و جمال رحمت محمدي است که عصاره ام الکتاب (قرآن) مي باشد. در اين معنا 
بسیار تفکر نما این اومانیزم الهي از رحمت محمدي و لقاي الهي اوست. 

۴ هر که تو را به یاد خدا آورد حامل وجهي از وجه الّه و روحي از رحمت محمدي است و ولایت او بر تو عين 
ولایت خداست. «هر که را ولي خود قرار دهید خداوند حاکم و شاهد بر شماست اگر صادق باشید و خداوند مکر و 
بازيهاي شما را مي بیند» فرآن- 


۰۵ اگر آخرالزمان را عصر غوغاي عشق جمالي مي یابیم دال بر این حقیقت است که همه صور بشري مشمول 


رحمت محمدي است و تحت الشعاع وجه اعلاي پروردگار قرار دارد طبق کلام خدا که ذکرش رفت. که اگر حقوق ۱ 
عشق ادا شود دلها زنده و چشمها به شهود الهي مي رسند و عاشقان. ذاکران حق مي شوند. «اهل ذکر كساني 
هستند که با دل مي شنوند و شهود مي کنند» قرآن- چه رحمتي برتر از این بر عالمیان مسلمان و غیر مسلمان! 


۶ يكي از عذابهاي الهي بر كساني که در عشق جمالي. مکر و بازي و فساد میکنند اینست که بطرزي جنون 
آمیز از جمال خود بیزار شده و آنرا تبدیل مي کنند. این سر جراحيهاي پلاستيك در عصر ماست که به دست خود 
وجه اعلاي پروردگارشان را در خود تخریب و تبدیل مي کنند يعني خود را از رحمت محمدي محروم مي سازند و 
عذابي مهلکتر از این نیست! «امانتها را حراست کنید و در آن خیانت مکنید» قرآن- و امانتي مقدس تر از صورت 
الهي در بشر نیست که زمین و آسمانها از پذیرش آن سر باز زدند. «پس عهد خود با خدا را مفروشید که کافر مي 
شوید» قرآن- يعني جمال الهي خود را به بازار نبرید! 


۷ پس بدان که همه عشق هاي راستین جمالي و پاك. محمدي هستند. پس بر حذر باش از خیانت کردن در حق 
چنین عشقي که هولناکترین خیانت بخویشتن است . «خیانت نمي کنند الا بخودشان» قرآن- 


۸ پس اگر عاشق شدي بدان که محمدي شده اي و اگر معشوق شدي بدان که محل ظهور وجهي از وجوه الهي 
شده اي که جاودانه است. پس به رحمت حق و جاودانگي خود خیانت و بازي مکن و حقوق محمدي را رعایت کن 
که تقوا و عصمت و عدالت است. 


۹ پس هر جمال بشري بر روي زمین در آخرالزمان که قلمرو رحمت محمدي است يك آیه و بینه و ذکر الهي 
است يعني وجهي از وجوه پروردگار است که تحت الشعاع رحمت محمدي. متجلي شده و صاحب کرامت گردیده است 
که این کرامت بصورت عشق به فعل مي آید. «همه چیز نابود است جز جمال پروردگار که داراي تجلیات و کرامات 
است» قرآن- و چه کرامتي برتر از عشق است که از جمال كسي رخ مي نماید. پس واي بر كساني که اين کرامات 
را به بازار فساد و سلطه و تجارت مي برند! اين نیز يك ذکر ميكانيلي بود که چون دريابي بر درياي رحمت محمدي 
وارد شده اي! 


۰ فقط در عشق است که آدمي قدر و منزلت و عرت و شرف و الوهیت وجود را درك و تجربه میکند و خود را 
الهي و جهانیان را قدسي مي بیند. و اینست رحمت محمدي بر عالمیان و کرامتي که از تجلي حق از انسان بر مي 
خیزد و نابودي را به جاودانگي تبدیل مي کند. پس واي بر خیانتکاران در عشق که به تسخیر شیطان در آمده و 
بدست خود نابود مي شوند! 


۷۱ هر چيزي که انسان را به یاد خدا اندازد بي تردید او را به شوق دیدارش هم مي اندازد و به جستجوي 
دیدارش. و این امري طبيعي و منطقي است. بنگر که خداوند چه مي فرماید: «آیا در خود تفکر نمي کنید که خداوند 
زمین و آسمانها و موجوداتش را جز به حق نیافریده است! ولي مسنله اینست که اکثر مردمان دیدار با پروردگار را 
منکرند» روم ۷ - آیا حق هر موجودي در عالم چیست؟ هر موجود يك نشانه از وجود و حضور خداست که باید 
انسان را به یاد او اندازد. پس هر چه که آدمي را به یاد او اندازد داراي حضور حق است و حق با آن چیز و محیط 
بر آن چیز است پس بايستي خداوند از هرچيزي دیدار شود. چرا چنین نمي شود؟ زیرا اکثراً میل و باوري به 
دیدارش ندارند! يعني هر موجودي يك منشأً نزول ذکر و مذکّر است که اين ذکر براي باوردارندگان لقاي الهي موجب 
لقاي الهي مي شود. «كسي که امیدوار به دیدار با خدا باشد وقتش میرسد» عنکبوت ۴- يعني منشاأً ذکر و رحمت 
محمدي و نجات و خلق جدید در آخرالزمان چيزي جز باور به دیدار با خدا در حیات دنیا نیست! «هر که مشتاق لقاي 
الهي نیست رستگار نمي شود» قرآن- هر که داراي اين باور و شوق باشد با هر چيزي و هر كاري و هر لحظه اي 
در ذکر است و ذكري جز این ممکن نیست. و مجموعه آثار ما جز اين باور و شوق. مقصودي ندارد پس ذکر ذکر 
است و گشاده ترین درب ورود به شهر محمدي و رحمت مطلقه خداست. 


۲ در کل قرآن کریم فقط يك آیه داریم که اجابت بي قید و شرط دعا را تضمین مي کند و آن طلب لقاي الهي 
است: مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم! خدا را خواستن جز دیدارش چه معناني دارد. مرا بخواهید نه از من چيزي 
بخواهید! و اين آیه نیز از کمال رحمت محمدي است. 


۳ «هر که به خداوند بد گمان باشد البته هلاك شود» قرآن- بجاي خدا خواهي. خواستن چيزي از خدا خاصه در 
قلمرو معیشت و رزق دنيوي عين بدگماني و سوءظن بخداست که اين بدگماني بالاخره به کفر مي انجامد زیرا اين 
نوع دعاها اجابت نمي شود زیرا «اين خداست که هرکه را بخواهد رزقش را قبض یا بسط مي نماید» و اينکه «رزق 
شما در آسمان است و از سوني مي آید که نمي دانید» قرآن- در حقیقت هر دعاني بدرگاه خدا غیر لقاي الهي» شرك 
محسوب شده و محکوم به ابطال است. ۱ 


۴ وقتي در قرآن کریم مي خوانیم که «اين کتاب ذكري براي عالمیان است و هدايتي براي کل مردمان» این ذکر 
و هدایت براي نوده هاي عامي چگونه ممکن مي شود که حتي عربي نمي دانند تا چه رسد به علم کلام و تفسیر و 
تأویل و صرف و نحو و شأن نزول و غیره! همانطور که هرگز نیامده که قرآن موجب ذکر و هدایت دانشمندان است. 
و این از اسرار قرآن است که هرگز به آن پرداخته نشده است. 


۵ پس حداقل چيزي که مي توان فهمید اینست که آن نوري از قرآن که ذکر و هدایت براي عالمیان است ناشي 
از خواندن و تفسیر قرآن عربي نیست که جنبه هاني از اين نور و ذکر و هدایت را تاکنون در رساله حاضر نشان 
داده ایم. زندگي معنوي خود بنده و جریان نزول ذکر و روح و خلق جدیدم حجتي بر اين ادعاست زیرا بنده پس از 
وقوع و نزول اين حقایق غيبي بود که بتدریج در طي بیست سال با قرآن عربي آشنا شدم و دیدم آنچه که بر من رخ 
نموده و زندگیم را کن فیکون ساخته همه در قرآن عربي آمده است و در واقع جمله وقایع قرآني بوده است بي آنکه 
بدانم. به همین دلیل هم در قرآن عربي هرکجا که سخن از ذکر و هدایت خلق بواسطه قرآن است به ضمیر دور و 
غایب بیان شده است- «آن کتابی است که. .» که سخن بر سر آن قرآن ام الکتاب است که در نزد خداست و نه این 
كتابي که در نزد مسلمانان است که البته این کناب جلوه اي از نزول آن کتاب مي باشد که مختص هدایت اعراب 
است. همانطور که فرموده «اگر اين کتاب به زبان غیر عربي نازل مي شد كسي ایمان نمي آورد» 


۶ این آیه که در قرآن مکرر است و در ادعیه امامان ما به وفور دیده مي شود نیز بیان ديگري از ذکر و هدایت 
و رحمت محمدي بر خلق است: «اي آنکه رحمت تو هر چيزي را فراگرفته و توسعه بخشیده است...» موّمن ۷- از 
همین منظر است که علي ۶ مي فرماید که «به هر چه مي نگرم نخست خداوند را مي بینم» اين از رحمت محمدي 
است که هر چيزي را در برگرفته است همان رحمتي که در لقاي الهي حاصل شده است که همان تجلّي جمال 
پروردگار است. زیرا كسي که پروردگارش را دیدار کند دیگر جز پروردگارش را نمي بیند. «هرچيزي نابود است جز 
جمال پروردگار که جاوید است» قرآن- این رحمتي که هر چيزي را در برگرفته تحت الشعاع نگاه محمدي پس از 
لقاءالّه است که موجب برپاني آخرالزمان و قیامت است که غایت توسعه جهان و انسان مي باشد! 


۰1 


۷ در آیه مذکور بوضوح تعریف خداوند از امر توسعه هم تبیین شده است و آن اينکه فقط تحت الشعاع رحمت 
محمدي است که هر چيزي توسعه و رشد مي یابد بخصوص آدمي! و نگاه محمدي. نگاه لقاءاللهي است. پس هر 
اندیشه اي که حقیقت محمدي را درك و باور کند بر عرصه توسعه و کمال وارد شده و هر دلي هم که تحت الشعاع 
این نگاه قرار گیرد موجب برپاني خلق جدید در انسان است, 


۸ محصل علوم ديني و فلسفه و عرفان نظري اگر با حقیقت محمدي و رحمتش جداً به لحاظ عقلي و علمي آشنا 
نباشد يعني علم رحمت را نشناسد يا شقي مي شود و يا مالیخولیانی! پدیده اختلالات رواني حاد در میان محصلین 
این رشته ها اخطاري در اين باب است و نیز دعوي مهدویت که به وفور در اين جماعت گزارش مي شود. كسي که 
علم رحمت را نداند با معارف توحيدي و عرفاني مبتلاي به اشد استکبار و انانیّت و خودبيني تا سر حد جنون و 
مالیخولیا مي شود. 


۳۹ خداي را سپاس که شعاعي از نور علم رحمتش را بر اين بنده حقیر تاباند و مرا توفیق اشاعه اين علمش را 
اعطا فرمود تا در این قحطي رحمت و محبت آخرالزماني. امید و بشارتي براي دلهاي مستضعفین و طالبان هدایت 
باشد. 


۰ «سوگند به قرآن صاحب ذکر...» قرآن- از اين آیه در مي يابیم که قرآن همان ذکر نیست بلکه باطن آن ذکر 
است که این باطن بقول رسول اکرم» به حذ و مطلع قرآني چون رسد شهود الهي میسر گردد که غایت ذکر است و 
ظهور نور رحمت محمدي از قلب قرآن! اینست که جز اهل ذکر به باطن و حد و مطلع قرآني دست نمي یابند. که 
چهار فرشته مقرب حامل عرش. نازل کننده و گشاینده این چهار وجه قرآن در قلوب اهل ذکر مي باشند يعني 
جبرانیل. عزرانیل اسرافیل و میکانیل! زیرا فرمود: قرآن را چهار وجه است: ظاهر. باطن. حذ و مطلع! 


۱ پیامبر اسلام ‏ مي فرماید: «من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را به کمال برسانم» مکارم اخلاق با اخلاق کریم 
همان خلق جدید انسان در قرآن است که کمال اين خلقت و کرامت رسیدن به قلمرو ذوالجلال و الاکرام است. زیرا 
کمال کرامت انساني در دیدار تجلیات الهي از عالم خلق است که جز وجه الّه را نابوده مي یابد: رسد آدمي به جاني 
که بجز خدا نبیند! 


۲ این بدان که جمله شطحیات عرفا و اولياي حق نیز حاصل طوفانهاي ذکر و در هم شکستن حدود وجود و فناي 
در ذات حق است و این همان قلمروهاني است که خود خداوند در کتابش اظهار برکت مي کند و مي فرماید که: 
«خداوند فزوني یافت». اين فزوني خداوند همان قلمرو پیدایش ال اکبر است. زیرا انسانهاي کامل در قلمرو خلق 
جدید هستند که اثبات کننده الّه اکبر مي باشند يعني: ما خدا نیستیم بلکه خدا برتر است! این برتري و تنزیه خداوند از 
اسماء و صفات است زیرا انسانهاي کامل مظهر اسماء و صفات الهي هستند ولي الّه نیستند و اللّه برتر است. 


۳ همانطور که معشوق ادعاي برتري نسبت به عاشق خود مي کند و مي گوید که: چون تو عاشق بر مني پس 
برتر از تو هستم! برخي از اولياي الهي چنان در رحمت و محبت او غرق مي شوند که انالحق گفته و گاه خود را از 
خدا هم برتر مي خوانند. و این همه از عشق و توحید و فناست و نرد عشق باختن با حضرت حق است. و اینجاست 
که خداوند هم مي فرماید: من هم افزون شدم از انساني که آفریدم: فتبارك اله احسن الخالقین! و اين باطن قرآن است 
که همه ذکر است و رحمت و محبت حق به خلق! 


۴ از همسر محبوب پیامبر پرسیدند که: شوهرت چگونه مردي بود؟ با تأملي پاسخ گفت: او قرآني بود! و در 
اینجا این کلام قرآن تداعي مي شود که: همانا که او رسولي کریم است و او قرآن است. 


۵ قرآن چندین نام و صفت دارد که جملگي از اسماي الهي است: کریم. حکیم» عظیم. مجید. علي و غیره! و 
اینها جمله مقامات انسانهاي قرآني است که مظاهر اسماء الهي شده اند و مصداق قرآن ناطق و زنده! «و براستي 
که او قرآن است» قرآن- و این از اعجاز و جادوي ذکر است. «آیا كسي هست که ذاکر شود» قرآن- 


۶ ذکر چون بر فطرت نشیند و فطرت را برپا کند جمال انساني- الهي قرآن رخ نماید که اين جلوه اي از مطلع 
قرآن است. روايتي از رسول اکرم نیز اين معنا را تصدیق مي کند. و خود اینجانب نیز با چنین جمالي در دو تجلي 
روبرو شدم که چهل شب تا به سحر در مقابل رویم نشسته بود. که در اين باب دچار حيرتي شدید شده بودم که مدتي 


بعد با دیدن روايتي نبوي آرام گرفتم و به يقین رسیدم. و تعیّن اين آیه که: براستي که او فرستاده اي کریم است و 
همو قرآن است! 


۷ مگر نه اينکه صورت انساني عصاره ام الکتاب و برترین حجت خدا بر کاننات است. پس همه مفاهیم قدسي 
در کمال به جمال انساني رخ مي نمایند که وجهي از وجوه پروردگار در نزد انسان است. 


۸ بدان که ذکر غایت و مقصود ذاتي شریعت و احکام شرع است و آن دستيابي به نوافل است که در محورش 
شب زنده داري عارفانه قرار دارد چرا که بقول قرآن کریم در شبها قلوب. کلام الهي را شدیدتر مي شنود پس شب 
زنده داري عبادي براي احياي مستمر دل است تا دل از دنیا منزه و پاك گردد و در احاطه حق قرار گیرد تا بقول 
حدیث قدسي «خداوند چشم و گوش و دست و پاي موّمن مي شود» يعني موّمن با چشم خدا ببیند و با گوش او 
بشنود و با دستان او معامله کند و با پاهاي او قدم بردارد. و این غایت ذکر است و مقام مذکوریت و مخلوقیت 
محض! 


۵۹ رسیدن به ذکر رسیدن به خدا در خویشتن است و لذا یاد او دمادم با فرد اهل ذکر است زیرا خداوند همنشین 
با ذاکر خویش است تا آنجا که جانشین او مي شود يعني چشم و گوش و دست و پاي او مي شود. و اين مقام خلافت 
اللهي انسان است تا آنجا که فرد مجراي ذوالجلال و الاکرام مي شود و جهان هستي را عین حق مي بیند يعني هر 
چيزي را سگاني از عرش و كرسي پروردگارش مي یابد. 


۰ وقتي که دل جایگاه او و یاد او شود ذهن هم قلمرو قلم حق شده و جهان هستي و بشریت را مظهر اسماءاله 
مي یابد و اين همان فکر است در فرهنگ قرآن: ذکر را بهمراه بینات و کتابها بر تو نازل کردیم تا تو هم بیان كني 
براي مردمان آنچه را که بر آنان نازل شده است تا شاید تفکر کنند. قرآن- زیرا آنچه که بر مردم نازل مي شود چيزي 
جز اراده حق و افعال و صفات اسماي او نیست که در مردم جاري مي شود. «و این سنت خدا در خلق است که 
تغییر نمي پذیرد» قرآن- 


۱ ۳ انسان تا مخلوقیت همه عمرش را سال به سال و ماه به ماه و روز به روز و لحظه به لحظه در دستان خدا 
نبیند ذاکر کامل نشده است. 


۲و اما این سوال که: اگر انسان و جمله اعمالش آفریده شده است پس چرا مسنول اعمال و سرنوشت خویشتن 
است؟ كسي که براستي خود و همه اعمال و سرنوشت دنيوي خود را مخلوقیت و مفعولیت خود بدست و اراده حق 
ببیند و بر آن شهادت دهد تسلیم رضاي اوست و چنین كسي مسئول اعمال خویش نیست همانطور که درباره عباد ال 
المخلصین چنین آياتي در قرآن مکررا به چشم مي خورد. ولي كسي که همه اموراتش را مني مي کند طبعاً مسنول 
آنهم جز خودش نمي تواند باشد. هر که اوست پس اوست و هر که من است پس خودش است. به همین سادگي! و 
اما تفاوت در چیست؟ تفاوت جز در نوع نگاه و معرفت در حق خویشتن و اعمال و سرنوشت خود نیست: آنکه خود 
را خدا مي بیند و آنکه خدا را خود مي سازد و مي گوید اين منم! و خدا هم مي گوید: خودت باشد به مسئولیت 
خودت! این فرق بین ذاکر و کذاب است. كسي که همه خیر و شر زندگیش را از حق مي بیند و کسي که خیرات خود 
را از خود و شرارتهایش را به دیگران و گاه خدا نسبت میدهد! این فرق آدم خودشناس و خودگریز است. که اولي 
غرق در رحمت اوست و دومي مجبور و مفلوك و مغضوب است در حالیکه تظاهر به اختیار مي کند. 


۳ و اما انسان مخلص و مذکور حق که کل وجودش را با خدا معامله کرده است مسئول بيداري و ارشاد و 
هدایت مردم است. يعني از بار عدمیت خود وارهیده و بار عظیم خلافت خلق را به دوش مي کشد! 


۴ ولي كسي که به بهانه و سوء استفاده از این معارف عرفاني از زیر بار مسئولیت خودش گريخته و حتي 
مسئولیت خانواده اش را هم نمي پذیرد بازیچه شیطان شده است مثل كسي که با توسل به این سخن که روزي از 
خداست کار و فعاليتهاي معيشتي و اجتماعیش را رها کرده و با توسل به این سخن که همسر و فرزندان دشمنان و 
فتنه دین هستند خانواده اش را نیز رها کرده و دست آخر سر از تیمارستان در مي آورد و پاي منقل! مثل بسياري از 
پیروان فرقه هاي درویشی! اینان یادشان میرود که علي ۶ که رزق از دست خدا مي خورد روزي هجده ساعت بیل و 
کلنگ مي زد و نخل مي کاشت و چاه احیاء مي نمود و وقف مردم مي ساخت و یا بدهيهاي رسول خدا را صاف مي 
کرد. 


۰۵ انسان موّمن تا کار نکند نمي بیند که رزقش از آسمان مي آید. تا نماز نخواند نمي بیند که نمازگزار اصلي 
اوست. تا مستولیت خانواده اش را عهده دار نشود نمي بیند که خود نیست که رزاق و حافظ خانواده است. انسان در 
فعالیتها و مسنوليتهاي خویش است که خود را مخلوق مي یابد. فرق انسان از حیوان و گیاه همین است. زیرا همه 
چیز براي انسان است و انسان از براي خداست. 


۶ انسان تا من خود را در انواع فعالیتها و مسئولیتهایش نیازماید و عدمیت و بي ارادگیش را در نیابد با خدايش 
روبرو نمي شود و روي به وجود نمي کند و بلکه من عدمي خود را وجود و خدا مي پندارد و اینست راز واژگوني 
بشر تا آنجا که فرد در سیطره شیطان کوس انالحق زده و خود را منجي بشریت مي پندارد. امروزه در همه جا با 
گروه كثيري از اين نوع آدمهاي شیطان زده روبرو هستیم. که اين به دلیل تقریب عوالم و ظهور غیب است که همه 
اذکار الهي و ابليسي در دسترس بشر قرار گرفته است که نفوس بي تقوا مشمول القانات و نجواهاي شيطاني مي 
شوند. که اگر علماي رباني مردمان را از این واقعه آخرالزماني با خبر نکنند و هشدار ندهند روز به روز به تعداد 
قربانیان شیطان افزوده مي شود. 


۷ بدان که ظهور جهاني امام زمان. عین ظهور وجه اعلاي پروردگار و مقدمه قیامت کبراست و هر چه که به 
این ظهور نزدیکتر مي شویم عوالم غیب به عین مي آیند و بر آسمان دنیا وارد مي شوند بهمراه ورود جمال اعلاي 
حق! پس قدرت اذکار غيبي در قلوب بشریت هم شدیدتر مي شود که یا الهي و یا شيطاني است. از آنجا که اين 
عوالم نیز مستمر[ً به یکدیگر نزدیکتر مي شوند تشخیص حق و ناحق بودن اين اذکار دقیقتر و سخت تر شده و جز 
كساني که داراي اماماني عارف و باطن بین هستند مابقي مردم فریب میخورند و جذب دجالان مي شوند زیرا وعده 
هاي دنيوي میدهند و مطابق نفس اماره مردمند! 


۸ امروزه جنگ بین فرقه ها و اقوام و گروههاي بشري در سراسر جهان که روز افزون است حاصل نبرد بین 
پیروان اين ادکار است. که در نخستین مرحله جنک بین کفار و منافقین است که به پيروزي کفر به نفاق منتهي مي 
شود و مرحله دوم جنگ بین کفار و موّمنین است که به ياري امام زمان به پيروزي مومنین مي رسد. 


۹ «و نفرستادیم پیش از تو مگر رجالي را که به آنان وحي کردیم بگو این حقیقت را از اهل ذکر بپرسند اگر 
نمي دانند» انبیاء ۷- زیرا اهل ذکر در دلهایشان با انبياي سلف محشورند. پس اهل ذکر حامل وحي همه پیامبران 
سابق مي باشند پس بنگر که مقام ذکر تا چه حد است. اینجانب حقیقت اين آیه را در همان نخستین واقعه نزول ذکر 
در حشر همه انبیاء و اولياي الهي با خود دریافتم هر چند که خود اين آیه را سالها بعد دیدم. 


۰ «هیج ذکر جديدي از سوي پروردگارشان بر آنان نیامد مگر آنکه آنرا به بازیچه گي شنیدند زیرا دلهایشان 
بازیگر است و اينکه اسرار ظالمان را پنهان مي دارند و نجواکنان با خود مي گویند اين هم بشریست که جادو مي 
کند و خوابهاي خود را ذکر مي نامد. بدانید که به راستي به سوي شما كتابي نازل کردیم که در آن ذکر شماست که 
شمارا با خودتان روبرو مي کند. آیا تعقل نمي کنید» انبیاء ۰ ۱- -۲ از این مجموعه آیات نتایج بزرگي درباره راز ذکر 
پذيري دلها وجود دارد از آن جمله اينکه انسانهايي که با ستمگران دوستي و رازداري مي کنند دلهایشان بازیچه 
است و داراي اراده تصدیق حقايقي که مي یابد نیست و دیگر اینکه دينداري آنها نیز اسبر سنتهاي جاهلي گهن است 
که به ارث رسیده است و بارها تبدیل و تحریف گشته است و لذا هیچ ذکر جديدي از جانب خدا را بر نمي تابند و آنرا 
یا انکار مي کنند و یا جادو مي نامند و نکته دیگر اينکه هر ذکر حقي مخاطبانش را با تمامیت خودشان روبرو مي 
سازد و در واقع یاد خدا مترادف با یاد خودشان مي شود. ولي اساس کفرشان اینست که اصلاً حق الهي بشر را 
منکرند که بازيگري قلوبشان عین خودمسخرگیشان مي باشد که هیچ عزت و شرفي براي خود قانل نیستند و لذا با 
كساني دوستي مي کنند که آنها را تحقیر کند و از اين تحقیر لذت مي برند براي همین هم اسرار ظالمان را پنهان مي 
دارند. پس بدان که یاد خدا همواره مترادف با یاد هویت اعلاني خویشتن است که از دست رفته و باید دوباره 
بازگردد. اینست که خداوند به كساني که ذكري را يافته و ایمان آورده اند مي فرماید: شما برترید پس خود را در 
قبال کافران تحقیر مکنید و تحقیر مپذیرید. 


۱ بدان که هرگاه ذکر جديدي به سوي مردم مي آید خداوند بینات و حجتهاي محکم و مكرري را در خواب و 
بيداري در درون و برونشان به آنان مي نمایاند تا بدانند که او حق است براي همین است که همانطور که قرآن مي 
فرماید دلهایشان یقین دارد ولي زبانهایشان انکار مي ورزند و علت اصلي هم همانگونه که قرآن مي فرماید اینست 
که دیدار پروردگارشان را باور ندارند زیرا بشري مثل آنهاست. زیرا در آخرالزمان ذکر اعظم الهي که درب رحمت 
محمدي است ظهور حق از انسان است و كسي که اين را باور دارد به قول قرآن همواره به جستجوي جمال رب 
است در صور بشري و این مصداق آشکار این آیه است که: همه صورتها (وجه) صورت خداست. و این قلب ذکر 
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مهدوي از رحمت محمدي است. و مصداق این آیه نیز که در قرآن تکرار شده است که «هر چیز و هر كسي بر 
صورت خود عمل میکند» زیرا مگر نه اینست که همه اعمال بشر مخلوق خداست و مفعول اراده اوست و چون جمال 
بشري در آخرالزمان از رحمت محمدي جملگي وجه اه شده است پس جمال هركسي که به قول امام صادق ء 
عصاره ام الکتاب و امر خداست فرمانده کل قواي وجود اوست يعني جمال هركسي سازنده سرنوشت اوست و آنكسي 
که این حقایق را باور کند و کل موجودیت و جمالش را به زیر سوّال ببرد که «من کیستم» بر عرصه خلق جدید 
رحماني وارد شده است و لذا قرآنیت وجودش ساري مي گردد که: رحمن تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را. این 
ذکر را نیز دریاب که جامع همه اذکار این کتاب است. 


۲ پس به یقین دان که رحماني ترین و فراوان ترین و عریانترین اذکار در آخرالزمان جمال انسانهاست. پس آیا 
رحمتي برتر از این ممکن است. فقط کافیست که اينهمه بینات و آیات و روایات قدسي و حكمتهاي محسوس را باور 
كني و يك بار دگر به چشم اين باور خودت را در آنینه بنگري که: آیا من اوست؟ آري» تو خودت نيستي بلکه اويي و 
نه اینکه او تو باشي. و هرکه فرق اين دو معنا را یافت علم فرقان آخرالزماني را یافته است و نیز فرق بین توحید 
محمدي و توحید ابليسي را. «فقط آنانکه در جستجوي دیدار رب خویشند بر هدایتند و هر آنچه که نماز بر پا مي 
دارند و صدقه و انفاق مي کنند و صبر پیشه مي کنند به همین نیت است و اینست صبر جمیل.» قرآن- ۱ 


۲۳ پس ذكري داریم که از زبان فراتر نمي رود و آن ورد است. ذكري داریم که به دل مي رسد و دل را خاشع و 
مست مي سازد و حال را منقلب نموده و گاه ایجاد موت مي کند و در آن موت لقاي رب حاصل مي شود. ذكري داریم 
که در ذهن تبدیل به تفکر در باب اسماء و صفات الهي در خلق مي شود. و ذكري داریم که روح را به معراج مي برد 
و سیر آسمانها مي کند. و ذكري داریم که ذاکر را مظهر جلال و جمال حق مي سازد در وجه هريك از اسماي الهي. 
و ذكري داریم که ذکر ذکر است و مولد عرفان و حکمت حق است. و ذكري داریم که دل آدمي مذکور حق است و او 
شنواي کلام خداست. «آنرا که دلي است که با آن مي شنود و مي بیند» قرآن- بدان که فقط امام مطلق است که 
پروردگارش را بي واسطه مي شنود و مي بیند و مابقي ذاکران ملانك و ارواح طیبه انبیاء و اولياي الهي را مي 
شنوند و مي بینند. و ذكري داریم که تعین و هو علي کل شي شهید است يعني خداوند از هريك از موجوداتش درك و 
شهود مي شود و اين ذکر عرش است. 


۴ در جامعه ايکه حاکمیت ديني و اسلامي دارد يكي از مهمترین مسئولیت حکومت اینست که ذاکران الهي در 
جامعه را به مردم بشناساند تا مردم جذب اولياي شیطان و مترجمین نجواي ابلیس نشوند و هلاك نگردند و بلکه از 
برکات حیات بخش ذکر خدا بر زمین برخوردار شوند تا از سیطره شیاطین آریل (شیاطین رسانه اي و ماهواره اي) 
مصون باشند. 


۵ و اما موانع رسیدن ذکر حق به قلوب مردمان چیستند؟ در اين باب به دو رساله «قيامت نامه» و «از خود تا 
خودآ» از اینجانب رجوع شود. 


۶ ولي بدان که كتابهاي ذکر و خاصه قرآن کریم سرچشمه جاودان جوشش اذکار الهي به صورت نور در قلوب 
اهلش مي باشند. و اما برخوردار شدن از اذکار قرآني و انوار الهي آن مستلزم طهارت دل است «به آن دست نمي 
یابند الا پاك شدگان» قرآن- و اما پاك شدگان چه كساني هستند؟ طهارت دل نیز درجات دارد و حداقلش اینست که دل 
آدمي لااقل يك بار به نور ذکر يكي از مردان حق. لرزیده و بیدار شده باشد تا بتواند غیر حق را از دل براند و 
مراقبه بر دل داشته باشد. زیرا نور ذکر است که دل را بیدار و زنده ساخته و به خود مي آورد و پاسبان حریم حق 
در جان مي سازد. 


۷ بدان که کلام مردان حق حامل درجاتي از نور ذکر براي مردمان است که قلوب موّمنان را جذب و نرم مي کند 
و خاشع و متجلي مي سازد ولي قلوب کافران را شقي تر نموده و دفع مي کند. و اين راز جاذبه و دافعه وجود 
مردان خداست. زیرا چون قلوب کافران در مقابل ذکر مقاومت مي کند تا آنرا نپذیرد خودبخود در خودش تقیل و 
سخت و شقي مي شود. «اين خود شمانید که به خود ستم مي کنید و خدا به كسي ستم نمي کند» قرآن- قطبي شدن 
جامعه بشري در عرصه ظهور هم حاصل چنین واقعه اي است, 


۸ این بدان که کمترین و حداقل ذکر اینست که آدمي با زبانش کلمات توحيدي را مکرراً بر ذهن و دلش تلقین کند 
که چه بسا به ناگاه دل زنده و ذاکر شود. به شرط آنکه این نوع ورد به قصد ذکر و با معرفت باشد نه براي توابهاي 


دنيوي و یا حتي اخروي! 


۹ نیت ذکر در ورد و نماز و دعا اینست که فرد به قصد ذاکر ساختن دلش و زنده و شنوا و بینا نمودن دل جهت 
شنیدن و دیدن پروردگارش کلام الهي را بر زبان جاري سازد که متأسفانه به ندرت چنین است, 


۰ از آنجا که فطرت بشري فطرت الّه است پس خودبخود حامل همه اسماء و صفات خداست که هركسي لاقل 
يكي از این صفات را در خود فعال و جاري دارد ولي متأسفانه اکثر آدمها با این امانت الهي تجارت و خیانت مي 
کنند. يعني به جاي آنکه آن اسم و صفت الهي را به صورت ذکر در خود جاري کنند آنرا پنهان داشته و در خود 
سرکوب مي کنند و اين ایجاد شقاوت مي کند. 


۱ مثلا زنان مظهر آشکار و جاري شده رحمت و انس و لطف پروردگارند. ولي متأسفانه اکثر زنان با آن تجارت 
و سلطه مي کنند يعني آنرا جاري نمي کنند و اين شقاوت محض است که به صورت مکر و ناز و ریا خودنماني مي 
کند. این ذکریست که آنرا جاري نمي کنند و بخل مي ورزند. «بخل نمي ورزند الا بخودشان» قرآن- 


۲ هركسي لاقل داراي يك استعداد ویژه و منحصر به فرد خویش است که آن اسمي از خداست که به صورت 
صفت در او جاري و فعال است و اين ذكري از جانب خداست تا در او جاري شود تا دیگران از آن برخوردار شوند. 
ولي بسياري این نعمت الهي را تبدیل به تجارت و مکر و سلطه مي کنند و لذا به تدریج آن را از دست مي دهند. در 
حالیکه با جاري نمودن آن به تدریج به سانر اذکار و اسماء الّه در خود میرسند. این همان انفاق در راه خداست و 
جاري کردن شراب از رحیق مختوم! مطففین ۲۵-۲۸ 


۳ بدان که هر ذکر در آدمي به صورت نوعي استعداد و رحمت و کرامت ویژه. همچون شرابي حیات بخش و 
بشارت دهنده و امیدوار کننده به رحمت و هدایت الهي است. پس هركسي که آن را داراست باید که آنرا براي 
همگان یا طالبانش جاري سازد و اين تلاش انسان براي رسیدن به سرمنشاً ذکر و آن صفت الهي است که او را به 
خدا میرساند: اي انسان که به سوي پروردگارت تلاش مي کني او را خواهي دید. سوره انشقاق-۶ - اين رحیق 
مختوم (کوزه شراب مهر شده) جان آدمي جز براي دیگران قابل گشايش و جاري شدن و نوشیدن نیست. «و آنانکه 
این شراب مهر شده را براي نزدیکان خود جاري مي سازند» مطففین۲۸- آدمي تا اذکار و نعمات الهي خود را به 
دیگران انفاق نکند دست خودش هم به آن نمي رسد و در وي تبدیل به سنگ و شقاوت مي شود و استکبار! «پس از 
نعمات پروردگارت سخن بگوي» الضحي ۱۱- 


۴ پس بدان که هیچ کس فطرتاً فاقد ذكري زنده و جاري در خود نیست که اسمي از صفات حق است نهاده در 
خلقتش در ازل! که بايستي حقوقش را ادا کند و آن را تجارت نکند و به باد ندهد بلکه انفاق نماید و سخیانه در مردم 
جاري سازد. «امانات الهي را رعایت کنید و به دست اهلش برسانید» قرآن - 


۵ و برحذر باش از القانات شيطاني و اذکار جئي موجود در اين عرفانهاي بازاري از نوع درويشي و هندي و 
انگليسي که عقل و ایمان و وجدان را در شما زائل مي سازد. امروزه هزاران نفر بدین طریق تباه شده و چه بسا 
دیوانه گشته و مادام العمر مبتلا به داروهاي روان گردان شده اند. 


۶ برحذر باشید از اين دكانهاي عرفان فروشي و روح فروشي و ذکر فروشي و انرژي فروشي و فرشته و اجنه 
فروشي که جز شیاطین را به جان شما نمي اندازند و خود اولياي شیطانند. بنده بسياري از اين قربانیان را دیده ام 
که از شر اجنه و شیاطین رهاني ندارند و گاه کارشان به خودكشي و دیوانه خانه مي رسد. 


۷ شاید تنها ارزش الهي سواد و نوشتن و خواندن يعني قلم اكتسابي اين باشد که آدمي همواره زندگي پشت 
سرش را به یاد آورد و صادقانه بنویسد که این امر به تنهاني شاهراه معرفت نفس و مکاشفه اذکار الهي در فطرت 
خویش است که بسیار بندرت اهل سواد چنین بهره اي از قلم خود مي برند. این وجهي از همان «نون و القلم» است 
که آدمي را از جنون و نسیان و مالیخولیا مصون مي دارد. «سوگند به قلم و آنچه مي نویسند که شما مجنون 
نيستي» قلم ۱-۳۲ این «شما» فقط رسول خدا نیست بلکه آن فرشته اي است که با اهل صدق و ایمان در وادي 
نوشتن اسرار و اذکار زندگیشان همراهي و مصاحبت مي کند. زیرا همه اهل ذکر با ملائك ویژه خود محشورند 
همانطور که مثلاً بر سر نماز هم ملانك. اهل ایمان را همراهي و مصاحبت مي کنند. بخشي از سلامي که در پایان 
نماز عرضه مي کنیم اين ملاتك را مخاطب مي سازد. 


۸ يكي از ذاکرانه ترین و لذا ماندگارترین آثار قلمي در تاریخ همین اتوبيوگرافي (زندگینامه خود را نوشتن) می 
باشد. از آثار هومر و هسیود در روم باستان و ضیافت افلاطون در یونان تا اوپانیشادها در هند باستان که جمله 
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انواع زندگینامه نويسي معنوي و فكري است تا اناجیل چهارگانه هم که دقيقاً همینطورند و متون عهد عتیق. و 
ارداویرافنامه که مشهور به کهن ترین اثر ادبي- روحاني در ایران باستان است. احادیث قدسي جهان اسلام نیز از 
همین سبك نگارش به شمار مي آیند که پس از قرآن» مقدس ترین متون اسلامي ما هستند. و قرآن را نمي گویم که 
اصلاً چيزي جز ذکر روح محمدي نیست و دقیقا کتاب وجود روحاني پیامبر است که از خزانه وحي الهي استخراج 
شده است به مدت حدود بیست سال که قدسي ترین و کاملترین و دقیق ترین زندگینامه يك انسان است و زندگینامه 
هر انسان كاملي هم جز اين نمي تواند باشد زیرا قرآن همان بازخواني لوح محفوظ وجود محمدي است که بزرگترین 
جلوه از رحمت محمدي بر عالمیان است زیرا کناب وجود کمال انسان و انسان کامل است.«پس اينك بخوان کناب 
وجودت را که خود براي خواندن آن كافي هستي» قرآن- براي همین است که رسول خدا مي فرماید «زین پس فقط 
رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نانل مي آیند» و بدان که دقیق ترین و سریعترین روش معرفت نفس همان 
قلم زندگینامه نويسي است. 


مجموعه دانرة المعارف عرفاني شیخ اکبر محي الدین ابن عربي که بالغ بر پانصد رساله است و حتي به 
اعتراف غربیان. بزرگترین نابغه قلمرو معرفت ديني در کل تاریخ بشر است چيزي جز زندگینامه نويسي خود او 
نیست يعني به یاد آوردن گذشته اش! و خود او بارها در آثارش اذعان دارد که فرشته اي به او املاء مي کند و 
جمله این رسالات الهامات غيبي هستند. هر که قلم معرفت نفس خود را بردارد و بنویسد ياري الهي و الهامات غيبي 
را با خود کشف مي کند. «سوگند به قلم و آنچه که مي نویسند که مصاحب تو دیوانه نیست!» این قلم الهي» جز قلم 
معرفت نفس نیست و خواندن کتاب وجود! به شرط رعایت صدق و عدل کلمات! پس این قلمي ذوالفقاري است که 
انسان خود را کالبد شكافي مي کند و هزاران لاي نفس خود را برش مي دهد و مي بیند و مي خواند و مي نویسد. 
اینست جهاد اکبر! و اين قلم» برترین رحمت محمدي در نزد اهل ذکر است. و بدان که اگر صادقانه و عادلانه و 
دلیرانه بنويسي و قیامت خود را بدست خود براي خود برپا کني بي تردید به قرآن مي رسي و قرآني مي شوي: تا 
بخوانم عين قرآنت کنم- مولوي 


۰ شاهدیم که در پایان سوره قلم. کافران اهل ذکر را دیوانه مي خوانند. و خداوند مي فرماید که این ذكري براي 
همه جهانیان است يعني همه را به یاد خودشان مي اندازد و با خودشان روبرو مي کند و قیامتشان را بر پا مي 
سازد که این آستانه لقاءالّه و خلق جدید است. «کافران نزديك بود که با نگاهشان تو را بکشند چون ذکر را شنیدند و 


مي گویند او دیوانه است. و نیست مگر ذكري براي جهانیان» قلم ۵۱-۲ 


۱ و نیز شاهدیم که خداوند از قلم خود و اهل قلم ذکر چه دفاعي مي نماید و چه غيرتي نشان مي دهد که چنین 
غیرت و دفاعي در هیچ كجاي قرآن در قبال هیچ پيامبري دیده نمي شود . منکران ذکر و قلم ذاکرانه را به همه 
رذالتهاي ممکنه متهم مي نماید: پس هرگز اطاعت مکن از اين سوگند خواران کذاب و بي ارزش و عیب جویان 
جاسوس و دشمنان نيكي و تجاوزگران گناهکار و ترشرویان حرامزاده... که چون ذکر بر آنان خوانده شود گویند که 
اینها قصه هاي قديمي است. قلم ۱۰-۱۴ 


۲ پس بدان که قلم عرفاني در نزد خداوند چه قداست و شرفي دارد که مشابه آنرا در قرآن کریم درباره هیچ امر 
ديگري نمي توان یافت. و بدان که «ن و القلم» همان قلم ذاکران است که مسئول تبیین ذکر براي مردمان هستند. 
«ذکر را به همراه بینات (مکاشفات غيبي) و کتابها بر تو نازل کردیم تا بیان كني براي مردمان آنچه را که بر آنان 
نازل شده است تا تفکر کنند» نحل ۴۴- این اهمیت حیرت آور قلم در نزد خدا به دلیل آن است که جایگزین نبوت در 
آخرالزمان است بخصوص در عرصه غیبت امام. بدان که قلم در آغاز زمان خلقت در دست خدا بود که بواسطه اش 
جهان و انسان را آفرید. و اينك يك بار دگر در آخرالزمان به میان آمده است ولي در دست انسان است يعني ذاکران 
که بواسطه اش خلقت جدید انسان را برپا مي کنند که پیام آور این خلقت محمد ص است و شأن نزول آن هم علي ! 


۳ ظاهر قرآن. خلقت قدیم است ولي باطن قرآن» خلقت جدید است و به باطنش جز به نور ذکر راه نمي توان 
یافت. 


۴ هر که به نور ذکر وارد خلق جدید شد به تدریج درمي یابد که اين قرآن است که او را آفریده است يعني قلم 
حق! و نیز مي بیند که خلقش سراسر قرآني است اگر بتواند قرآن عربي را بخواند و فهم نماید. و نیز اينکه قرآن 
يعني همین قرآن عربي تماما کلام الّه است و نه ترجمه پیامبر از ام الکتاب به زبان عربي. آنگونه که برخي از علما 
مي پندارند که ظاهرا ابن عربي هم در فتوحات مکیه بر چنین باوري است که به نظر ما اين بند از کتابش نیز در 
جرگه دخل و تصرف منافقان قرار دارد وگرنه محال است يك چنین عالم و عارفي که ظاهر و باطن قرآن را حامل 


است این آیات را ندیده باشد که خداوند چگونه به رسولش مي فرماید که: در تکرار وحي شتاب مکن از ترس آنکه از 
یاد ببري بلکه ما خود آن را برایت جمع مي کنیم و به یادت مي آوریم! 


۷۵ پس بدان که امروزه بر روي زمین تنها کتاب آسماني که عين کلام الّه مي باشد قرآن است و لاغیر! هرچند 
که ممکن است به باور بسياري از علماي سني و شیعه. برخي از آیات جابجا شده باشند و یا حتي حذف گردیده 
باشند و داراي ترتیب نزول نباشند ولي هر آنچه که هست يکايك آیاتش کلام خداي رحمان است بي تردید! این حقيقتي 
است که خود اینجانب به تازگي درباره اش یقین یافته ام در جریان ذكري که از سوي خود قرآن حاصل آمد. 


۶ و این را نیز بدان که هیچکس بواسطه قرآن عربي به ذکر نرسیده است بلکه بواسطه ذکر به قرآن عربي و 
اسرار و حقایقش رسیده است يعني از طریق معرفت نفس عرفاني آنگونه که خود رسول خدا فرموده که: زین پس 
فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من (قرآن) نانل مي آیند! و این نشان دهنده رحمت جهاني محمد ‏ است بر 
جهانیان که دین و کتابشس فراقومي و فرازباني است. اگر قرار بود که زبان عربي درب ورود به قرآن و کتاب خدا 
باشد مي بايستي ابوجهل از نخستین موّمنان و ذاکران باشد چون تنها استاد مسلم ادبیات عرب و يك فیلسوف بود که 
نظیرش در شبه جزیره عرب آن روزگار نبود. در حاليکه پس از محمد و عليء يك عجم به ذکر قرآن رسید و عين 
قرآن شد و آن سلمان فارسي بود و سپس عمار و بلال حبشي برده و بیسواد و امثالهم بودند. 


۷ و بدان که ذکر الهي وقت نیمه شب. آنگاه که نفوس مردمان در خواب است عمیق تر بر دل مي نشیند زیرا 
بزرگترین حجاب دل آدمي مردم هستند و نزدیکترین مردم يعني خاندان و نژاد که کمال قلبي شدن ذکر به وقت صبح 
سحر است که آن را فجر نامند که چه بسا چشم دل را مي گشاید و مشاهده حق حاصل مي گردد. «بدان که قرآن به 
وقت فجر مشهود مي آید و باشد که به مقام محمود در نزد پروردگارت نانل آيي» سوره اسراء ۸۰-۸۱ و بدان که 
مقام محمود همان مقام محمدي است که مقام لقاء الّه مي باشد و از این روست که خداوند در کتابش رسول و 
مومنانش را مکرراً دعوت به شب زنده داري ذاکرانه فرموده است. و اتفاقاً براي اين بنده نیز شهود محمدي. در يك 
صبح سحري رخ نمود که آسمان شکافته شد و وعده الهي محقق گردید. «سوگند به آسمان چون شکافته شود و آنکه 
براي پروردگارش شایسته گردد... و آن انساني که به سوي پروردگارش تلاش کرده است بالاخره دیدارش کند». 
انشقاق ۱-۶. که این شهود با حضور و شهادت رسول خدا در کنارم بود که ممکن شد. «ترا نفرستادیم مگر اينکه 
شاهد باشي و امید بخش و هشدار دهنده» قرآن- و بدان که این سه وجه و سه ماهیت كلي از نزول ذکر محمدي بر 
موّمنان امت است يعني شهادت. بشارت و نذارت (هشدار). 


۸ «و خداوند از ورایشان بر آنان محیط است و بلکه او قرآن مجید است در لوح محفوظ» بروج۲۰-۲۲ و نیز 
در همین سوره چند آیه قبل از این مي فرماید: «و او صاحب عرش مجید است که از آنجا داراي اراده اي مطلق 
است». از اين آیات به وضوح بر مي آید که عرش مجید خداوند و قدرت اراده مطلقش و احاطه اش بر خلق همان 
قرآن است که در مقامي مجید است بر عرش مجید و در مقامي دیگر کریم است همچون فرآن کریم و بر عرش کریم 
و در مقامي دگر حکیم و عظیم است در قرآن حکیم و عظیم و از عرش مشابه اش. در اینجا قدرت مطلقه پروردگار و 
عرشهایش و قرآنش اموري مترادف و یگانه اند. فقط به نور ذکر است که مي توان اين مفاهیم حیرت آور را 
دریافت. اري. خداوند همان قرآن است. قرآني که به نور ذکر همان نور علم و حکمت و عرفان است و خداوند این 
نور است. زیرا وقتي که مي فرماید من با ذاکرانم هستم پس گوني یاد او خود اوست و اين یاد جز از فرآنش نیست. 
و حتي دیدار خدا نیز همان یاد اوست. کافیست که جدا به یاد داشته باشي که اوست در دل و باطن تو و اوست ظاهر 
و صورت تو و نیز هر آنچه که تو را احاطه کرده است. باور اين معنا منشأً دیدار اوست و همه اینها قرآن است که 
مجید و کریم و حکیم و عظیم است و اینها همه اسماء خود اوست. پس بدان که قرآن چه معجزه جادوني و حیرت 
آوریست که عقول در فهم عظمتش سرگردانند. 


۵۹ پس مپندار که خداوند از یادش جداست و یادش از جنس تخیّل و تصور است يعني ذکر عین حضور و وجود 
حق است. «و بدین گونه قرآن را رازگشايي کردیم آيا هیچ اهل ذكري هست» قرآن- 


۰ انسان فقط به این دلیل است که مي تواند خدا را یاد کند که خداوند در همه حال و در همه جا و از همه سمت 
از درون و برون و از هر شيء و نگاهي با اوست و در حقیقت خود خود اوست و تصور غیر خدا از خود جز عدم 
نیست پس به یاد اوردن خدا جز به یاد اوردن خود نیست. «و تا خدا نخواهد كسي او را به یاد نیاورد» فران- و 
كسي که او را به یاد نمي آورد وجود ندارد و هرکه او را به یاد آورد خلقتش آغاز مي شود آنهم با قرآن و تبیین 
قرآني آن: «خداي رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را» سوره رحمن- 
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۱ پس بنگر که یادش خود اوست و او خودش را در عدمیت بشر به یاد مي آورد به یاد عدم و اين نطفه خلق 
جدید است. و بدان که حقیقت ذکر هرگز تا اين حد عیان و بیان نشده بوده است. يعني که خدا همان قرآن است و نور 
ذکر. در اين معنا بمان! 


۲ به همین دلیل است که ذکرش و قرآنش به وقت سحر منجر به شهودش مي شود. اين شهود نیز هم اکنون به 
وقت صبح سحر رخ نمود. صدق الّه العلي العظیم. 


۳ بدین ترتیب هر گاه که یادش مي كني بدان که تو را مي نگرد از همه سو در درون و برونت و از ذرات جانت 
و اصلا تو دیگر او نيستي بلکه همه اوست. چون این راز را در هر يادي به یاد آوري ممکن نیست که مشهود نیاید و 
این ذکر ذکر است. 


۴ پس بدان که ذکر و ذاکر و مذکور همه اوست. و تو از آنجا که مجراي این واقعه هستي. وجود مي يابي 
وجودي الهي و جانشین اوني! این نیز وجهي دیگر از رحمت مطلقه اوست از وجود حبیب و رسولش محمد 


مصطفيک بر بشریت! 


۵ آن دین و تقوا و شرع و عبادات و فلسفه و عرفان نظري و درياني مجاهدت اگر به ذکر قلبي يعني به یاد 
قلبي خداوند منجر نشود داراي هیچ تضمین و استقراري در جان نیست و به بادي بر باد شده و به اندك امتحان و 
بلاتي از دست میرود. 


۶ و اما كساني که در ارتباط با انسان اهل ذكري زیست مي کنند تحت الشعاع رحمت الهي و شفاعت محمدي 
زندگي مي کنند پس باید که تقوا و اطاعتي شدید پيشه کنند وگرنه مبتلاي به اشد انائیت و اجنه و شیاطین گشته و 
هلاك مي گردند و مصداق آن گروهي مي شوند که به کرامت پروردگار خود غره شده و کافر گشتند و در درك اسفل 
ساقط گردیدند. 


۷ در روایت است که در شهر يا محله اي که يك انسان موّمن ذاکر باشد همه اهالي آن در حریم امن و رحمت 
الهي زندگي مي کنند. پس بر مردم است که ذاکران جامعه خود را کشف و درك و اطاعت کنند تا از این رحمت دچار 
نخوت و شیطنت نفس نشوند و هلاك نگردند. کم نبوده اند جوامعي که سالها در رحمت و عزت زیسته و به ناگاه 
دچار عذابها و فلاكتهاي عظیم شده اند. 


۸ در اصول کافي آمده چون آخرین امام و انسان ذاکر بر روي زمین بمیرد. قیامت کبرا برپا مي شود و نسل 
بشر به انقراض مي رود. زیرا انسان ذاکر کانون جذب و اشاعه رحمت حق بر مردم است. 


۹ بدان هر کجا که ذکر الهي حضور دارد فرشتگان رحمت و مغفرت هم حضور دارند و اصلاً نزول ذکر بهمراه 
نزول ملائك است همانطور که در قرآن کریم مذکور است زیرا نزول ذکر همان نزول روح است که آن روح قرآن 


است . 


۰ بدان که فرهنگ در هر فرد. گروه یا جامعه اي سایه روح و نماد فعل و انفعالات و تعامل بین انسان و ملائك 
است که موتور محرکه اش ذکر مي باشد. پس اگر فرهنگ در جاني روي به انحطاط و قساوت است بدان معناست که 
كانونهاي ذکر و روح یا به خاموشي رفته اند و يا فراموشی! و در عوض نفوس مردم تحت ظلمت حضور شیاطین و 
تعاملات شيطاني قرار گرفته است که در اين عصر کانونهاي انتشار اين شیاطین» رسانه ها اعم از تلویزیون و 
اینترنت و تلفن و ماهواره است. 


۱ فرهنگ که در لغت فارسي مرکب از فرّ و هنگ است فرّ به معناي فرّ ايزدي است که مترادف رحمت و کرامت 
و عزت حق است و هنگ هم به معناي گروه و جامعه است پس فرهنگ يعني تبلور و تجلي رحمت و کرامت و عزت 
حق در خلق است. و اين همان معناي مکارم اخلاقي و کرامت بني آدم است که در اسلام حاصل خلق جدید روحاني 
است زیرا اخلاق همان خلقت است و خلق جدید بدون روح و ذکر الهي آغاز نمي شود که در قلمرو تفکر اجتماعي 
همان معرفت نفس و عرفان حق در خلق مي باشد. و اين بستر اجتماعي فرهنگ است. و امروزه به ميزاني که 
شاهدیم که در جوامع اسلامي. عرفان محمدي و علوي» بي رمق و محکوم و مطرود است نجواهاي شيطاني بر 


نفوس مسلمانان سیطره اي فزاینده یافته است که يك سرش اسلامهاي تكفيري و طالباني است و سر دیگرش 
درويشي گري و عرفانهاي جني مثل عرفان حلقه و امثالهم قرار دارد. 


۲ این بدان که عرفان الهي و عرفان اسلامي دقيقاً همان حقایق و وقايعي است که در جاي جاي قرآن کریم 
مذکور است. قرآن آنینه تمام نماي يك حیات طیبه و عرفاني است براي اهل ذکرش! که مجموعه آثار ما این حقیقت 
را عینیت بخشیده است که انسان اهل هدایت و ذکر و سیر و سلوك روحي و عارف همان انسان قرآني است در 
صورت و معنا که در سنت محمدي به تمام و کمال رخ نموده است و براي هر موّمن امتش هم به درجه اي رخ 
خواهد نمود. پس انسان عارف. انسان محمدي است در درجات! 


۳ انسان با فرهنگ انسان صاحب فرّ را گویند يعني انسان صاحب کرامت! و كرامتي جز دریافت روح و ذکر 
الهي نیست. يعني انساني که خداي را در خود و زندگیش درك و احساس نکرده است هنوز يك حیوان دوپا و شرور 
و بیمار است و دیوانه اي که به زنجیر جبرها بسته شده است و لذا تمام هم و غمش آزادي خواهي است که آنهم 
آزادي عربده و فسق و تجاوز است. 


۴ فقط یاد خداست که نفس آدمي را به روح خدا مي پیوندد و از اسارت تن و جبرها رها مي سازد و به هستي 
لامتناهي وصل مي کند و اینست ر ستگاري! 


۵ ولي کل مسئله اینست که چگونه مي توان خداوند را در دل خود به یاد آورد! هم اينك برخیزید و دو رکعت 
نماز به همین نیت اقامه کنید و یا روي به قبله خداي را بهر لفظي که دوست دارید بارها صدا کنید. بي تردید قلبتان 
منجلي خواهد شد! و دلي که يك بار به یادش منقلب و منجلي شده باشد یاد اين یاد هرگاه که بخواهید آسان خواهد 
بود که یاد اين یاد قلمرو معرفت نفس و هدایت خواهد بود. 


۶ ماه رمضاني که در آن به سر مي بریم ماه نزول ذکر و روح بر عامه مسلمین است که اوجش شبهاي قدرش 
مي باشد. ولي فقط قلوبي اين نور را در مي یابند که براستي طالب آن باشند يعني طالب ذکر حق و روح خدا جهت 
لقاي پروردگار باشند. چرا رمضان داراي چنین خیر و برکت و استحقاقي در روزه داران مي شود؟ زیرا امر به روزه 
گرفتن برخاسته از نور صمداني خداوند است که آدمي را شبیه او مي کند يعني بي نیاز از خوردن! و این صفت است 
که به دل ظرفیت و لیاقت دریافت روحش را مي بخشد به شرط آنکه آدمي بداند که چه مي کند و چه مي خواهد. 
متأسفانه قدر عبادات در نزد مردمان عموماً بسیار حقیر و جاهلانه است وگرنه براي رسیدن به ذکر و روح الهي دو 
رکعت نماز و يك روز روزه داري کفایت مي کند. اینست که مي فرماید شرط اجابت دعا دوتاست: معرفت و اخلاص! 
معرفت درباره اينکه داري چه مي كني و چه مي خواهي و سپس یقین و اخلاص در این خواهش که آنهم حاصل 
معرفت است. پس عبادت جز معرفت هیچ کمبود ديگري ندارد و بلکه هدف از عبادت هم معرفت حق است. نه عبادت 
براي عبادت! اين امر تا آنجاست که عارف بغایت متشرعي چون ابن عربي به نقل از يك حدیث نبوي مي فرماید که: 
چون اکثر مردمان از معرفت بیزارند امر به عبادت شده اند! 


۷ پس بدان که نور ذکر و روح الهي و قرآن فقط در جستجوي دلهاي عارف است تا در آنجا فرود آید. و بدان 
که دل عارف دلي است که غیر خدا را نمي شناسد. «آنچه که از غیر خدا برگزیدید در خلقت زمین و آسمانها و 
خلقت خودتان هیچ نقش و حضوري ندارند» کهف ۵۱- حال آنکه مي دانيم که در خلقت حيواني بشر همه موجودات 
عالم حضور و نقش دارند. پس در اینجا سخن از خلق نويني است. و نیز اين امر که هر که و هر چه به جاي خدا در 
دل پرستیده شود توهمي بیش نیست و اصلاً وجود ندارد و باطل است. اینست که شرك ذاتاً باطل است يعني پرستش 
غیر خدا در وجود محال است اینست که پرستش غیر خدا در دل منجر به آتش مي شود و نابود مي گردد. و اينکه 
خلق جدید انسان که به همراه خلق جدید جهان است فقط حاصل ذکر و پرستش توحيدي و عاشقانه حق است که در 
آنجا به قول ابراهیم ع جز خدا همه دشمن هستند! 


۸ «جز خدا همه دشمن هستند» زیرا جز خدا وجود ندارد و توهمات شيطاني از موجودات است يعني عدمهاي 
وجود نمایند! پس مپندار که مردمان همه دشمن وجود و هدایت تو هستند که جمله بستر خلق جدید تو هستند به 
شرط آنکه آنها را دستان خدا ببيني پس خدمتشان کني بي مزد و منت! تا خدا را در خلق نبيني هنوز دچار پرستش 
ایده خداني که هواي نفس توست پس از مشرکاني! 


عرفان ضد مردم. عرفان ابلیس است که دشمن آشکار انسان است. 


۰ هرگاه درد آدم شدن در تو پیدا شد بدان که نور عرفان و خلق جدید در تو درخشیدن گرفته است. سوداي 
عارف شدن و اولیاء الله شدن و امام زمان شدن و... جمله القانات ابلیس است که تو را از عقل و وجدان ساقط مي 
کند و به تسخیر شیاطین درمي آورد. این سوداها جمله استکبارات در لباس معنویات است يعني منافقانه ترین نوع 
استکبار است! 


۱ براي استحقاق دل جهت دریافت ذکر یا روحش بايستي دل از غیر او منزه باشد زیرا خود فرموده بر دلي که 
اثري از غیر اوست وارد نمي شود. و اما جهت استحقاق آدمي براي دریافت هو که ذات وحداني حق است بايستي به 
درجاتي از صفات هوني حق رسید که اين صفات در سوره توحید در چهار رکن آمده است که عبارتند از: يگانگي و 
فردانیت باطني (احد) و بي نيازي از غیر او که ذات صمداني اوست و سوم پاك شدن از نژاد پس و پیش است و 
چهارم بي تايي است. 


۲ آیا چرا نمي توانیم خداوند را که از رگ گردن به ما نزدیکتر و محاط و محیط بر ماست و عین ذات ماست را 
در خود بیاد آوریم؟ زیرا بین من و او عالم و آدمیان مانع است. پس بميزاني که طبق سوره توحید غیر او را از 
خود مي زدانیم او را در خود حيّ و حاضر مي يابيم. پس بلاوقفه با او و به یاد او هستیم. همه احکام شرع در خدمت 
همین غیر زدائي است و اگر در هر حکم ديني بر اين حق آگاه نباشیم آن حکم را به فسق کشیده ایم و حداکثر اينکه 
عبادت پرست شده ایم و نه خدا پرست. مثلاً اقامه صلوة جهادي است براي یافتن راهي براي حضور او. پس ناچاریم 
که هر چه غیر او را از خود برانیم و این تلاشي براي نزديك شدن به احدیت ذات است و اما روزه و شب زنده داري 
ذاکرانه نیز تلاشي براي نزديك شدن به ذات صمداني اوست که بي نيازي است. زیرا آدمي در این دو عمل شبیه خدا 
مي شود زیرا خدا نه مي خورد و نه مي خوابد و يا به طور مثال امر ازدواج که يك حکم ديني است تلاشي براي دل 
کندن از نژاد پشت است و اطاعت از امام یا شوهر تلاشي براي به دام فرزند پرستي نیافتادن است و اين يعتي لم یلد 
و لم پولد. و اما رکن چهارم که بي تاني است حاصل تقلید نکردن از اکثر مردمان است که کافر یا مشرکند و نب نیز از 
جبرهاي زمانه پيروري نکردن که این رکن چهارم بدون دا شتن امامي حيٌّ ممکن نیست. پس مي بینیم که اجراي 
شرعیات بدون معرفت توحيدي و عرفان نفس نه تنها انسان را به ذکر حق نمي رساند که چه بسا خود این احکام 
تبدیل به حجاب هاي شيطاني مي شوند. 


۳ «براستي که اين ذکریست از براي كسي که او را دلي باشد که با آن بشنود و ببیند» سوره ق-۳۶ يعني كسي 
را که دلي شنوا و بینا باشد اهل ذکر است و هر چيزي او را به یاد خدا مي آورد ولي دلها را چه شده است که کور و 
کر است و گويي که اصلاً نیست و آن محاصره و مصادره دل به واسطه وسواس ناس و خناس و اجنه و شیاطین و 
اشیاء و نژاد است. پس آدمي قبل از هر چيزي بايستي این مصادره کنندگان و دزدان دلش را در خود ببیند و بشناسد 
و اين يعني معرفت نفس. پس بدون معرفت نفس کل دین هم خود حجابي بر دل است و فقط آدمي را خود پرست تر و 
مغرورتر مي سازد يعني شیطان زده تر. زیرا هدف از دین جز ذکر نیست که کمالش لقاء رب است. 


۴ «براستي که دین هر آن واقعیت دارد» ذاریات -۶- و اين آیه اي مختص دین محمّد يعني دین آخرالزمان و 
قیامت است که همه پدیده هاي عالم غیب عینیت مي یابند از جمله خود خداوند که غیب الغیوب است که از همه 
مخلوقاتش متجّلي مي گردد. پس اگر آدمي نیز در عالم واقعیات حضور داشته باشد و حواسش زنده و بیدار باشد و 
در تسخیر شپاطین نباشد و در ظلمات توهمات خویش گم نشده باشد بهشت و دوزخ و برزخ و ملانك و شیاطبن و 
ارواح طیبه و نهایتاً وجوه الهي را درمي یابد ولي بزرگترین مشکل انسان مدرن اینست که حواسش در ۳3 
شیاطین آریل و تبلیغات زمانه است و لذا با جهان اشباح و اوهام سر و کار دارد. پس عرفان آخرالزماني اتفاقاً مکتب 
رنالیزم محض است. بزرگترین دشمن این واقعیت ارتباطات رسانه اي و تكنولوژيكي است و آموزه هاي ناشي از آن 
تحت لواي اين همه علوم و فنون. پس براي كسي که دلي زنده و مجرد دارد ذکر عین واقعیت است و هر پدیده اي 
يك ذکر و مُذکر است. و اینست که شاهدیم که بقول قرآن اهل کتاب و کتاب پرستان و پیروان مذهب مدرسه 
(اسکولاستيك) بزرگترین دشمنان ذکر و حقایق آخرالزماني هستند. يعني منکران واقعیات هستند و پرستنده آموزه ها 
و اخبار و اطلاعات آريلي و نظربه هاي شيطاني تحت عنوان علوم اجتماعي و انساني و سياسي و اقتصادي. 
همانطور که امروزه اينهمه نشانه هاي آشکار ظهور و آخرالزمان که داراي صدها آیه و روایت ديني در تورات و 
انجیل و قرآن است صرفاً به حساب پدیده هاي زمین شناسي و نجومي و جوي و اقتصادي و سياسي و امثالهم 
تفسیر مي شوند. يعني هیچ يك از این نشانه ها براي آنان حامل ذکر نیست و خدا را به یادشان نمي آورد در حالیکه 
آیات بینات و ذكرهاني جمالي هستند! 


۵ پس براستي بايستي علوم و آموزش هاي مدرن را علم بغي نامید که جز گمراهي بشر ماهيتي ندارند و ضد 
خدا و ضد بشرند زیرا بشر را چشم و گوش بسته به مسلخ مي برند. 
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۶ مدارس علوم ديني و علماي ما بايستي کشف و درك و تبیین اين اذکار جمالي و آیات و بیتّات محسوس را در 
رأس برنامه ها و اهداف خود قرار دهند تا مردم را اهل ذکر آخرالزمان سازند وگرنه از مهمترین رسالت قرآني خود 
يعني تبیین ذاکرانه آنچه که بر مردمان نازل مي شود غفلت ورزیده اند. 


۷ امروزه بسياري از اذکار تنذيري (اخطار دهنده) از قلمرو باطن و ذکر خفي به عرصه ظاهر و ذکر جلي آمده 
و آیات بینات گشته اند. پس انسان بايستي خيلي کور و کر باشد و دلش در مصادره شیاطین قرار گرفته باشد که 
نتواند اینها را به یاد آورد و خاشع گردد. و علماني که اين بینات را درك مي کنند و به یاد مردم نمي آورند در قيامت 
بايستي پاسخگو باشند. زیرا هیچ مصلحتي نمي تواند توجیه کننده این سکوت و کتمان باشد. 


5.۸ «آنگاه که حق آمد و انکار کردند دچار پريشاني مي شوند» قرآن- بخش عظيمي از سرشكستگي ها و 
پریشانیها و تشنجات انسان مدرن حاصل انکار حقايقي است که آشکار شده است و اذكاري که تعین يافته اند! 


٩‏ اینهمه كوري و كري و شقاوت انسان مدرن حاصل کتمان حقايقي است که تعیّن یافته اند. زیرا درك و تصدیق 
اذکار و آیات الهي است که دل را زنده و شنوا و بینا مي سازد - قرآن- 


۰ امروزه تقریباً همه پدیده هاي طبيعي و اجتماعي و اقتصادي و علمي و فني و فرهنگي به مثابه اذکار آشکار 
و جلي و آیات و بینات الهي هستند که درك و تصدیق آن از مهمترین وظایف مومنین و علماي دین است که براي 
مردم بیان کنند. تبیین الهي آنچه که رخ مي نماید مهمترین وظیفه علماي ديني مي باشد که فقدان اين رسالت عظیم 
محمدي در علماي امت. از مهمترین علل اينهمه پريشاني و تفرقه و غفلت و شقاوت و عداوت در میان امت است و 
انزواي علماي ديني و مهجوریت قرآن! جهان اسلام جز تبیین ذکر هیچ کمبود ديگري ندارد و منابر بايستي بلند گوي 
این تبیین باشند! 


۱ امروزه فقط قرآن است که جهان مدرن و مساتل فزاینده انسان آخرالزمان را تبیین نموده و راه نجات را مي 
گشاید. جهان امروز تماماً قرآني است فقط کافیست که علماي دین کتاب خدا را در واقعیت بيروني. تبیین کنند زیرا: 


دین در همه حال واقع شده است. قرآن- و اين تبیین و احياي ذکر در قلوب مردم است که نور نجات از ظلمات 
آخرالزمان مي باشد! 


۲ منأسفانه شاهدیم که اين بيداري اسلامي که محصول نزول روح و ذکر آخرالزمان است بدلیل سکوت و غفلت 
علماي اسلامي در قبال آیات بینات الهي بر روي زمین چگونه به دستان شیاطین انس و جن به یغما مي رود و 
ملعبه استکبار و نژادپرستان بني اسرانيلي و عربي و عجمي مي شود و متحدا بر علیه تشیع بکار مي رود و جنگ 
بین خداپرستي و نزادپرستي را تبدیل به جنگ شیعه و سني مي سازد. 


۳ این نزول روح و نور ذکر آخرالزماني که در قلب جهان شیعه منفجر شد و حرکت اولیه اش با انقلاب اسلامي 
ایران آغاز شده و اينك به کل جهان اسلام سرایت نموده و بلکه امواجش تا چین و آمریکا رسیده است از جانب 
علماي اسلامي شدیداً مورد غفلت واقع شده و حقش تبیین نگشته است و فقط در محدوده حقیر ارزشهاي تاريخي و 
نژادي و صور تزئینات شرعي محصور شده و محبوس گشته است. يعني قرآني و جهاني نشده است در قلمرو تبیین 
و ابلاغ اينهمه آیات بینات الهي! و اینست راز اينهمه سرگشتگي و پريشاني! «چون حق آمد و انکار شد سرگشته 
مي شوند» قرآن- این سرگشتگي. فرهنگ حاکم بر کل مسلمانان جهان است که زمینه فتنه شیاطین است. 


۴- «چون فتنه ها از همه سو هجوم آوردند به قرآن بازگردید» رسول اکرم - گوني اين سخن رسول ص فقط 
براي امروز ما بیان شده است چون با نگاهي اعتراف مي کنیم که جهان اسلام از همه سو شبانه روز مورد تهاجم 
انواع فتنه هاست. که همه اين فتنه ها فقط در بستر جهل مسلمین نسبت به اسرار زمانه شان که ظهور آخرالزمان 
است امکان رسوخ و ويرانگري یافته است يعني فقدان فرهنگ ذکر آخرالزماني و عدم خوداآگاهي قرآني! 


۵ از آنجا که ذکر آیات و بینات الهي عین یاد خداست پس انکار اين اذکار عین کفر و انکار خداست و هرکه یاد 
خداي را انکار کرد از یاد خودش غافل مي شود و اینست علت سرگشتگي و پريشاني و بي هويتي و كوري و كري 
ناشي از انکار ذکر! و این مصداق بي فرهنگي و انحطاط فرهنگي مي باشد! «هر که خداي را از یاد ببرد از یاد 
خودش هم برود» قرآن- این خود- فراموشي همان بي هويتي و پريشانيهاي عاطفي و عقيدتي و اخلاقي است که 
زمینه انواع مفاسد مي شود و رخنه نجواي شیطان در نفوس! زیرا انساني که خود را فراموش کند موجودي بي 
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صاحب و در بي اراده مي شود پس شیاطین انس و جن بر او سلطه مي یابند و تبلیغات دشمنان دین موّثر واقع مي 


شود. 


۶ پس ذکر؛ خدا خدا گفتن نیست بلکه درك و تصدیق نشانه هاي خدا و کتابش در زندگي و جهان پیرامون است. 
و در اینصورت است که خدا خدا گفتن هم اثر قلبي و روحاني مي بخشد و موجب احياي فطرت الهي در جان آدمي 
مي شود زیرا خداوند را بدون نشانه هايش نمي توان شناخت و به او اتصال یافت الا اينکه خداني ذهني باشد که 
هواي نفس است. و راز اين کلامش از اين روست که: «برحذر باشید از خدا» آل عمران- اين حذر همان ابطال 
تلاش براي برقراري رابطه مستقیم با خود خداست بدون درك و تصدیق نشانه ها و رسولان او و اطاعت از اوامر 
اولیاء! 


۷ چگونه مي شود که آدمي نشانه هاي بيروني (آفافي) خداوند را ببیند و انکار کند و آنگاه بتواند نشانه هاي 
نامرتي و روحاني او را در درون خود. درك و تصدیق نماید. هر نشانه اي از او در بیرون چون درك و تصدیق شود 
و از حکمت آن پيروي گردد يكي از اسماء و نعمات باطني را احیاء و خلاق مي سازد و بدین طریق يك ذکر آفاقي 
تبدیل به ذکر قلبي مي شود و موجب حرکت جوهري و خلق جدید مي گردد. 


۸ و بزرگترین نعمات الهي در اين دوران ظهور محسوس و عيني بسياري از آیات الهي در قرآن است که تبدیل 
به مظاهر دانمي ذکر براي مومنان شده اند. زیرا امر هدایت جز بر نعمات نیست بشرط درك و تصدیق این نعمات که 
ظاهري دنیا پرستانه ندارند «هر گاه که نعمتي بسوي شما مي آید اکثرتان روي ترش نموده و انکار مي کنید» فرآن- 


۹ پس همانطور که آخرالزمان عرصه پیدایش انواع فتنه ها و دسیسه هاي شیطان است عرصه تجسم و تظاهر 
بسياري از نعمات هم هست. که کافران به دنبال آن فتنه ها و القانات شيطاني مي روند و موّمنان هم روي به اين 
نعمات مي کنند و بخدا پناه مي برند و ذاکر مي شوند. 


هرت آنانکه نعمات و آیات بيروني و محسوس خدا را اکراه میدارند در واقع رویکرد خدا را از وجه خلقش در 
بیرون انکار مي کنند و سپس به بهانه باطن گراني روي به خيالبافي و رویا پردازي مي کنند تا از خدا براي خود يك 
ایده مرید نفس خود بپرورند که این عین خودپرستي مشرکانه- منافقانه است که نامش هم ارتباط مستقیم با 
خداست!؟ که همه عرفانهاي دجالي عصر جدید بر این اساس عمل و تبلیغ مي کنند! 


۱ معرفت نفس که شاه کلید ذکر و عرفان و هدایت است هیچ ربطي به روانكاوي و رویا پردازي و تفسیر 
سمبوليك رفتارها ندارد بلکه کشف حقیقت باطني و شخصي وقایع و پدیده هاي بيروني است يعني کشف آفاق در 
انفس! کشف ظاهر در باطن. کشف جهان در جان! و اینست عرفان اسلامي و علوي و راز انسان کبیر و جهان 
صغیر! و اینست راه توحید و وحدت انسان و جهان و صدق ظاهر و باطن! 


۲ این نوع باطن گراني رویا پردازانه و خيالي و فلسفي و شاعرانه در شاخه اي از تشیع در تاریخ موجب 
نابودي بخش مهمي از شیعه اسماعیلیه شد و اين شاخه را از کالبد دین و اسلام جدا نموده و آشکارا ملحق به کفر و 
الحاد ساخت. و اين عبرت براي کل جهان اسلام و خاصه شیعه. کافیست! 


۳ بدان که شیعه اسماعیلیه در دوره اي از تاریخ اسلام از قرن دوم تا ششم. نماینده خردمندانه ترین و انقلابي 
ترین جناح از شیعه و اسلام بود که يك تنه بر علیه بني عباس و غزنویان و سلاجقه و تهاجم رومیان جهادي علمي- 
انقلابي را پایه ريزي نمود و نوابغي بزرگ به جهان اسلام عرضه نمود ولي آنچه که عمر تاريخي اسماعیلیه را 
اینسان کوتاه و ابتر نمود که امروزه چيزي ي از آن باقي نگذاشته است افراط در فلسفي گري و علم گراني مستقل از 
شریعت و قرآن بود که آنان را نهايتاً مفتون تمدن ارویا ساخت و منحل نمود. امروزه یکبار دگر آن خطر گریبانگیر 
تشیع شده است هیهات! 


۴ بدان که باطن گراني غیر قرآني امروزه در دو صورت عارض شده است: نوع فلسفي- علمي و شاعرانه- 
رمانتيك! فلسفه هراسي و شعر هراسي و باطن هراسي در اندیشه بسياري از مراجع ديني ريشه در خطرها و لطمات 
بزرگي دارد که در تاریخ دامنگیر اسلام شده است و هلاکتها ببار آورده است. وگرنه دانستن فلسفه و شعر و عرفان 
نظري براي تبیین ذکر و قرآن و معارف آخرالزمان بسیار مفید است بشرط آنکه هدف قرباني وسیله نشود و فلسفه و 
شعر. شريك قرآن و حکمت قرآني نگردد. 


۵ اگر قرار باشد که فلسفه و علوم و فنون و هنرهاي مدرن فرهنگ ما را بنا نهند و ساماندهي کنند و قرآن و 
شریعت هم فقط تزنین این سفره باشند آنگاه بايستي در انتظار سرنوشت تاريخي اسماعیلیه باشیم و براي فناي در 
تمدن مادي غرب فاتحه خود را پیشاپیش بخوانیم. 


۶ اهل ذکر و قرآن میداند که عقل قرآني و علوم عقلي هیچ ربطي به فلسفه ندارد حتّي اگر سيناني و صدراني 
باشد! زیرا قرآن مکررا بما فهمانده است که تعقل و تفکر و حکمت فقط مختص اهل ذکر و متقین است که در نزد خدا 
تعلیم داده مي شوند و نه در مدرسه هاي فلسفه چه ارسطوني و كانتي و چه سيناني و صدراني! 


۳۷ بدان که فلسفه از هر نوعش فن بیان اشرافیت بوناني است که عقل يوناني را اظهار مي دارد. و این عقل 
همانست که در تمدن غرب به عرصه وجود رسیده است و آن عقل استكباري و استکبار علمي است که قرآن کریم 
آنرا علم بغي خوانده است و لذا عقل بغي و حکمت بغي است. و لذا ما آنرا عقل و علم و فن ابليسي خوانده ایم! و 
اگر هم جهاني شده است بدلیل حضور استکبار در نفوس کلیه بشر است. وله انیت ری خواه و تلفرا و 
دیر يا زود به سوي این فلسفه و علم و عقل گرايش مي یابد. بنابراین فلسفه اسلامي و شيعي و ديني نداریم بلکه 
استکبار در لباس دین و اسلام و تشیع داریم که عقلش هم فلسفي مي شود و علمش هم فني! 


۸ اگر گاه از فلسفه این پدیده و آن پدیده سخن مي گونیم معناي لغوي فلسفه را در زبان يوناني مد نظر داریم که 
عبارت است از عشق به فهمیدن يا شوق حق شناسي بطور کلي! 


۹ و این را بدان که آدمي تا قبل از دستيابي به عقل و حکمت توحيدي ناگزیر از منطق قیاس و علیّت است که 
همان منطق فلسفي است چه الفاظ تخصصي آنرا بکار گیرد یا نگیرد. 


۰ اگر امثال فارابي و بوعلي و ملاصدرا به جاي تبیین فلسفي آن ذكري که خداوند در جانشان نهاده بود به 
تبیین قرآني آنچه که بر خلق نازل مي شد مي پرداختند به حق آن نهاده و امانت الهي در خود میرسیدند و از اولیاء 
و خلفاي الهي مي شدند و نورشان مسلمین را از ظلمات عصرشان مي رهاند. آنان به تبیین مشرکانه توحید پرداختند 
و لذا مستکبرین دورانها را به حرص انداختند تا آنان و علمشان را به تصرف آورند و لذا عمري در اسارت شاهان 
بسر بردند و از آنها رهاني نداشتند از یکسو از آنان مي گریختند و از سوني دیگر به همانها پناه مي بردند. آنان 
حدود و حقوق الهي ذکر خود را رعایت نکردند. «آنانکه به حدود الهي تجاوز کردند بخود ستم نمودند» قرآن- زیرا 
ذكري که خداوند به آنان داده بود بس عظیم بود! سخن شیخ خرقاني (و به روايتي دیگر ابوسعید ابوالخیر) درباره 
ابن سینا اثبات کننده ادعاي ماست که: آنچه را که ما مي بینیم او مي داندا يعني ابن سینا آنهمه ذکر الهي در دل 
خویش را به بازي فلسفه گرفت و لذا به نور آن بینا و شنوا نشد. «آنان را که ذکریست دلشان به آن شنوا و 
بیناست» قرآن- و آیا ستمي بزرگتر از این مي توانست بخود بنماید. «آیا کیست ظالمتر از آنكسي که به خدا فترا 
مي زند در حالیکه او را بسوي اسلام هدایت مي کند» صف ۷- این عین افتراي به خداست که نور ذكري را که به تو 
داده. فلسفه اش خواني و براي تبیین ارسطوني آن عمرت را هدر كني و براي کشف حقایقش بجاي رجوع به قرآن. 
عمري غرق در کتاب متافيزيك ارسطو باشي. زیرا كسي که ذكري از خدا در دلش نشست بي تردید در شوق و 
جستجوي لقاي پروردگارست آنهم در متافيزيك قرآن و نه ارسطو! 


۱ بنظر بنده نوابغي چون فارابي و ابن سینا و ملاصدرا و سهروردي بزرگترین حیف هاي تاریخ ذکر الهي در 
اسلام هستند. فتنه و افسون ثلسفه يوناني براي روشنفکران آن دوران از تاریخ اسلام همچون فتنه و افسون هنر و 
تكنولوژي غربي براي دوران ماست. 


شرفت حکمت الهي که حاصل ذکر ذکر و تبیین نور ذکر است براي یابندگان و حاملانش سراسر خشوع و بندگي و 
خدمت بي مزد و منث خلق است در حلیکه قلاسفه و حتي محصلین فلسفه آسوه هاي استکبار و غرور و خود 
شيفتگي هستند و خیرشان به هیچکس حتّي خودشان هم نمیرسد زیرا در آن جز غرور هیچ نیست در حالیکه بقول 
فران حکمت سراسر خیر کنیر است. 


۳ «ربنا اتم لنا نورنا» تحریم۸- پروردگارا نورمان را برایمان تمام و کامل فرما! شاید دعاني نابتر از این در 
قرآن نباشد که خداوند به مومنانش تلقین فرموده است. آیا این چه نوري است. این همان نور یاد و حضور خدا در 
دلهاي مومنان است. و آیا اتمام و اکمال این نور تا به کجاست و چه قدري دارد؟ همانطور که رسول خدا خطاب به 
خداوند مي فرماید: پروردگارا همه اعضاء و حواس مرا نور کن! و سپس مي فرماید: خدایا مرا نور گردان! نور 
چیست و کیست؟ الّه نور! پس خيلي خاشعانه و عابدانه» بنده از خدا مي خواهد که چون او شود! خودش نیز مي 
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فرماید که هر که مرا اطاعت کند و عاشق باشد مثل من مي شود! اين همان خلق جدید انسان است که موجب فزوني 
پروردگار است زیرا خداوند از وجود چنین انساني است که «اکبر» مي شود يعني از اللهیت خود نیز فرا میرود چرا 
که دیگر بنده اي بر جاي او نشسته است و شرك ممکن نیست! بنده الّه شده و الّه هم اللّه اکبر! و همه اینها از رشد 
و تعالي ذکر در انسان ذاکر است که انسان در یاد خدایش. فنا مي شود و از او بقا مي یابد و اینست انسان کامل که 
خالق جهاني بسیار برتر از خلق قدیم است چون علي ! و اینست که امام و رهبر همه ذاکران و رهروان خلق جدید. 
كسي جز علي ] نیست! 


۴ پس نور ذکر اسمي جز علي ندارد همانطور که خود در خطبه بیان مي فرماید که: «من آن نوري هستم که با 
همه انبياي الهي بوده ام و زین پس این نور را بهرکس که بخواهم مي تابانم و از او بهر صورتي که بخواهم رخ 
مي نمایم!» مظهر العجایب بودن او از همین روست: علیین! 


۵ و علي ء. يك فرد نیست بلکه نور وحدانیت حق است و خداوند با علي بود که بر عرش یکسان شد با خلق! و 
این یگانگیش همان علي است. علي ‏ نور وحدت وجود است. پس هر حكمتي توحيدي و هر نوري از عرفان حق به 
علي میرسد زیرا از علي برخاسته است. 


۶ اینجانب فقط بواسطه چند سخن قصار از علي ۶ بود که از كودكي سالك نور او شدم و به او رسیدم: من خداي 
نادیده را هرگز نپرستیده ام. بزرگترین گناه ترس است. خدا نه چيزي است و نه غیر هر چيزي و... هر سخني که 
آدمي را به یاد خدا در خودش اندازد اگر ملکه ذهن شود انسان را بخدا مي رساند. و هر سخني از علي يك ذکر 
جاوید است و براستي شعاعي از نور خود اوست که نور خداست. علي. نور خدا در عالم ارض است. پس هیچ 
ذكري چون یاد علي و حب علي و لفظ یا علي. به صراط المستقیم هدایت نزدیکتر نیست همانطور که خود مي گوید 
که: من صراط المستقیم هستم! 


۷ يك یا علي گفتن از دل از هزاران یا الّه گفتن از ظنّ. بخدا نزدیکتر است. 


۸ «و نیست امر ما الا به نظري و آني. آیا به یاد نمیاورید» قمر ۵۰-۵۱ و نیز مي فرماید که کل جهان را به 


نظري آفریده ایم آیا به یاد نمي آورید. این از معجزات ذکر است که آدمي را از سیطره زمان و مکان فرا مي برد و 
بهمراه پروردگارش شاهد بر اراده الهي مي سازد. انسان بايستي برجاي او قرار گرفته باشد تا این حوادث ازلي را 
شهادت دهد. 


۹ ما در جاني گفتیم که خداوند. انسان را از خودش هم برتر و عزیزتر داشته است براي همین او را برجاي 
خودش نشانده است. و اين جز عشق خدا بر بشر نیست. پس چطور آدمي این معنا را درمي یابد و زان پس مي 
تواند خدايش را لحظه اي از یاد ببرد. يعني خداي را اگر بواسطه رحمت و کرم مطلقه اش و بلکه عشقش بخودت 
نشناسي کجا مي تواني ذاکرش باشي. زیرا ذکر يعني یاد دل. و دل جز محبوبش را یاد نمي کند. پس رساله هاي 
مذهب اصالت عشق ذاکرانه ترین ادبیات این دوران هستند. زیرا عشق. جهاني ترین گمشده بشر مدرن است. پس 
این حقیقت که خداوند. انسان را از خودش برتر قرار داده است. اذکرالذاکرین اين دوران و همه دورانهاست. و این 
بدعت نیست بلکه معناي خلافت است که علّت خلقت انسان است که فرموده: همه چیز را براي تو قرار داده ام و تو 
اي انسان از براي مني! و این اظهار عشق خدا به بنده است در حد تمام و کمالش! 


۰ خداوند عشقش را به انسان در کتابش. شعار نداده و تعارف نکرده بلکه توصیف و اثبات نموده است. و کل 
قرآن جز اين نیست و اینست که قرآن حامل برترین ذکر است يعني حامل نور عشق خدا به بشر است زیرا دل آدمي 
فقط به نور عشق است که زنده شده و بلاوقفه محبوبش را یاد مي کند و به یاد او زندگي میکند و جز دیدارش هم و 
غمي ندارد. پس ذکر جز نور عشق و یاد محبوب ازلي- ابدي نیست و در غیر اینصورت یا ورد است و یا فکر است, 
و تازه فکر هم اگر توحيدي باشد وحدت وجودي است يعني فكري عاشقانه است. 

۱ وقتي مي فرماید که «هرکجا که باشید او با شماست» این جز بیان عشق و دلداري و دلبري مي نواند بود؟ 
اگر همین يك آیه براستي تأمل و تدبیر و باور شود براي ذاکر شدن يعني هدایت و رستگاري کافیست! و اینست راز 
«اين کتاب رحمتي براي کل مردمان است» قرآن- 


۲ «براستي که پاکان در بهشت. جاري هستند در منزلي راستین در نزد پروردگار توانا» قمر۵۴-۵۵. این 
نهري که در همه جاي قران با پاکان در بهشت جاریست همان حرکت جوهري و جوشش جاودان و سیر و سلوك 
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بلاوقفه است با خدایشان. زیرا «خداوند هر لحظه در شأني دگر است» قرآن- و این همه از برکات ذکر است. زیرا 
یاد خداست که دل را از یاد غیر خدا پاك مي سازد و متقین و مخلصین يعني ذاکران حق و پاكاني که اهل قرآن شده 
اند. «و به قرآن راه نمي یابند الا پاك شدگان» قرآن- 


۳ يكي از خوانندگان ما که بتازگي دلش به ذکر حق زنده شده بود براي ما نوشته بود که «نمي دانم چه بلاني 
بر سرم آمده و چه اختلالي در مغزم رخ داده که شبانه روز صداي نهر آب و امواج دریا مي شنوم و دارم از ترس 
دیوانه مي شوم». و این واقعیت است زیرا خودم هم دوراني این تجربه را داشتم و اين يك نشانه قرآني است. 


۴ و آنگاه خطاب به متقین که مقیم بهشت ذکر و معرفت حق شده و صاحب نهرهایند که با آن در جریان حرکت 
جوهري هستند مي فرماید «و اما آن ديگري که به او عشق مي ورزید به ياري خدا و گشایش بسیار نزديك است و 
مومنان را بشارت ده. پس اي كساني که ایمان آورده اید پس شما هم یاران خدا باشید همچون حواریون مسیح...» 
صف ۱۳-۱۳ و در اینجا سخن بر سر امام حيْ است که در دوره غیبت امام زمان» هویت مسيحاني و رحماني دارد 
که موّمنان امر به ياري او شده اند. در حالیکه امام زمان در ظهور جهانیش. قهار و جبّار است و صاحب انتقام! 


۵ و مي دانیم که امر خدا همان روح است و همان اراده او و علم او و ام الکتاب اوست که در يك نظر و به آني 
بر پیامبر القاء شده است و از اين منظر کل قرآن عربي در طي حدود بیست سال مشغول به یاد آوردن رسول 
خداست از منظر همان يك نگاه آني که تازه آن قرآن فقط عصاره و برگي جادوني از آن نگاه و نزول ذکر است که 
تنزیل و تفصیلش بر موّمنان امتش تا پایان جهان ادامه دارد و بلکه پس از قیامت كبري نیز هر آنچه در طبقات 
بهشت و دوزخ رخ مي نماید چيزي جز استمرار همان تنزیل و تفصیل و تأویل و شهادت بر حقانیت آن نیست. 
همانطور که مجموعه آثار ما نیز برگي از همین تنزیل و تفصیل است و این نور و رحمت محمّدي است که در حال 
جهان گستر شدن است و خداوند اراده کرده است که آن را بر همه ادیان مسلط سازد تا کمال حق دینش را آشکار کند 
هرچند که مشرکان را خوش نیاید - سوره صف یه ٩‏ و ۸- 


۶ برخي از ارزشها یا افراد بثري و یا عناوین و نمادها در میان گروه یا ملتّي بطور خود بخود تبدیل به ذکر 
مي شوند که اين ذکرها يا الهي هستند و يا شيطاني! بهر حال قلوب را به تسخیر خود مي آورند! اين نوع اذکار را 


هجیر گویند که اذکار خود بخودي هستند. 


۷ - اذکار هجيري اگر الهي باشند تبدیل به هویت انساني مي شوند. همه اولياي الهي مراکز اذکار هجيري هستند 
که اين اذکار همچون دم و بازدم در آنها جاریست. برخي هجیر بسم اه الرحمن الرحیم هستند. و برخي هجیر الحمد 
اه رب العالمین و برخي هجیر لاحول و لاقوة الا باه العلي العظیم و غیره. و بدان که «هو» هجیر طبيعي همه آحاد 
بشري است بي آنکه کمترین آگاهي و اشرافي بر آن داشته باشند! آن ذکر حیات است که در هر دم و بازدمي تولید 
ميشود. آنکه بر همین يك هجیر ذکر طبيعي خود معرفت یابد و زان پس با معرفت. نفس بکشد دچار انقلابي عظیم در 
هویت خود مي شود و صاحب هویت حق مي گردد. 


۸ ولي هجيرهاي سهوي هم وجود دارد مثل نمازهاني که بي کمترین حضوري بر زبان جاري مي شوند در 
حالیکه فرد در ذهن خود مشغول محاسبات دنيوي خویش است. اینها همان نمازهاني سهوي و رياني هستند که در 
قرآن کریم مذکور است که از علائم کفر است و نه دین. 


۹ و يا ذکر «یا علي» که هجیر اکثر دراویش است بي هیچ محتوا و حضوری! 


۰ ولي اگر ذكري به راستي هجیر قلبي و روحي شده باشد آن فرد محل ظهور صفات و افعال آن ذکر مي شود و 
این مصداق دانم الصلوة بودن است و مصداق این آیه که: «مرداني هستند که کار دنیا هرگز آنها را لحظه اي از یاد 
خدا بازنمي دارد»! اینان در میان مردم. مصداق نورند. «مو‌مناني که خداوند به آنان نوري داده که با آن نور در 
میان مردم راه مي روند» قرآن- هرچند برخي آنان را مسخره مي کنند و آنان با سلامي از کافران مي گذرند. اگر 
آدمي به نور معرفت. به هجيرهاي ذکر خود آگاه شود به بيداري عظیم روح مي رسد. 


۱ انسان ذاکر كسي است که چون گذشته هایش را به یاد مي آورد جز خدا را نمي یابد و رحمتش را که عمري 
در آن زیسته است در خوشي و ناخوشي! و هر چه جستجو مي کند هیچ نشاني از خودش نمي یابد زیرا وقتي خدا 
باشد دیگر تو بعنوان من . وجود نداري. 


۲ یاد گذشته براي اهل ذکر در هر بار که رخ مي دهد گوني حياتي جدید را کشف مي کند و این مکاشفه لایه 
هاي بي پایان زندگي گذشته را پاياني نیست. ذکر. گذشته از دست رفته را هر دمي به نوعي احیاء و مي آفریند و 
این واقعه اي حیرت‌آور است. 


۳ ذکر. مرده را زنده و گذشته را در حال احیاء نموده و به رحمت حق. بازآفريني مي کند و اين عین خلقت 
جدید است که خسران عصر را جبران مي نماید. و اين در صورتي است که آدمي مخلوقیت خود در دستان خدا را در 
کل گذشته دریابد و فهم کند که اين حاصل توبه است از اعمال زشت. و پس از توبه. بناگاه خداي را مي بيني که 
فاعل و خالق توست و تو مخلوق و مفعول اراده اشل! و چون این را ديدي دوباره از توبه ات توبه مي كني يعني از 
منیت خودت که يك تلاش مذبوحانه و مشرکانه و توهمي ظلماني بوده است. آنکه از خود توبه کند خدا هم به سویش 
توبه مي کند و باز مي گردد زیرا تواب حقيقي خداست. و چون این حقیقت را ديدي از توبه ات توبه مي کني! و 
اينك جز او نمي بيني! 


۴ تا زمانیکه خودت را من مي بيني هیچ خیر و حقي از زندگیت نمي بيني. چون كذاني بودن من را ديدي و از 
آن توبه كردي کل گذشته ات را رحمت و مغفرت و هدایت حق مي بيني! و اين سیر پیدایش ذکر است از قلمرو 


۵- تلاش براي اثبات خود و منیت خود منشأً همه شرکها و ظلمها و ابطالهاست و این بخشي از زندگیست که 
آدمي از به یادآوردنش بیزار است زیرا سراسر شکست و رسوائي و دروغ و ستم است. ولي چون از تمامیت خودت 
توبه كردي خدا آشکار مي شود که در همه حال مشغول خلق تو بوده است و تو مشغول جازدن خودت به جاي او 
آنهم به هر دروغ و رياني! و این عرصه زشتي ها و عذابهاست. اين معرفت نفس درباره گذشته زندگي قلمرو 
پیدایش ذکر است که به اکنونیت مي رسد. 


۶ حدود چهل سالم بود که بالاخره با تمام وجودم دیدم و تصدیق کردم که من در کل زندگیم هیچ نبوده و نیستم 
جز يك دروغ بزرگ به نام من! و توبه کردم از این دروغ بزرگ و پناه بردم به او و هجرت کردم از کل گذشته ام به 
سوي او و در همان نخستین روز اين واقعه مواجه با نزول روح و نور ذکر و دیدار با امام شدم و کل حیات و هستي 
ام کن فیکون شد و بالاخره تسلیم او شدم چون دیدم که براستي ارحم الراحمین است و از من به من نزدیکتر و 
مهربانتر است و مابقي عمرم را تلاش کردم که در همه حال خودم را در قبال امرش زیر پا نهم و از شر خود وارهم 
و اجازه دهم که کل دل و جان و تن و روانم را در برگیرد و مرا بیافریند آنگونه که دوست مي دارد. 


۷ آدمي در همه عمر جان مي کند تا ثابت کند آنچه را که نیست. پس فقط نابودي خود را ثابت کرده است. و بعد 
دیوانه شده و مي گریزد تا در جاني گم و گور شود و خود را از یاد ببرد! ولي اي کاش باز ایستد و نابودي خود را 
به یاد آورد و تصدیق کند و تسلیم امرش گردد و از شر خود برهد تا خدا او را آدم کند! این منء هندوانه اي است که 
شیطان زير بغل آدم نهاده تا او را از آدمیت بازدارد. 


۸- پس بدان از تولد تا مرگت مستمراً در حال آفریده شدني. پس فقط بايستي شاهدي صادق و عادل بر خلقت 
خویش باشي و شاکر و مرید تا آفرینش تو دوزخي نشود تا بدون عذاب آدم شوي چون بالاخره مي شوي و چاره اي 
جز این نداري! پس با زبان خوش و به رحمتش آدم شو! تا آدم نشده اي دم از آدمیت نزن چون رسوا مي شوي! و 
چون آدم شدي مي بيني که همه اوني يعني خلیفه اي! 


٩‏ بدان که آدم شدن جز الهي شدن و مظهر و مصدر اسماءالُه و صفات و افعال او گشتن نیست و این همان به 
وجود آمدن است و وجود جز او نیست و مابقي نابوده است و توهمات ظلماني توست! مگر اينکه مظهر جلال و 
اکرام او شوي يعني ذوالجلال و الاکرام باشي! 


۰و آنکه آدم و خلیفه او شد تازه مي بیند که او هم خودش نیست و در همه حال برتر خویش است. يعني وجود 
لامتناهي و مطلق است. پس دانستي که خود شدن و من شدن همان از هستي ساقط شدن است. 


۱ هر که خداي را از یاد ببرد خدا هم او را از یاد خودش مي برد يعني دچار خود- فراموشي مي شود. و بعکس 
نیز! و يكي از علاتم ذکر اینست که آدمي هجيرهاي ذکرش را کشف مي کند و مي بیند که براستي خداوند همواره با 


او بوده و از خودش به او نزدیکتر بوده است. ذكرهاي هجيري واضح ترین نشان اين حقیقت هستند که گفتیم اذکار 
ذات ازلي حق مثل هوء ها و هي از جمله هجيرهاي حياتي همه انسانهاست و انسان بدین طریق زنده است و نفس 
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مي کشد. حال اگر همین هجیرها را دریابد دانم الذکر است. و اين ذكري اسرافيلي است که آن را در جان خویش 
دریاب تا زنده به حق شوی! قدر اين نزول را بدان اگر طالب قدر وجود خویشي! آیا پنداري که اسرافیل در صورش 
چه مي دمد که مردگان را زنده مي سازد: هو. هاء هي و هح! پس خودت با این صوري که خدا در تو نهاده بر 
خودت بدم دم به دم تا زنده شوي و در محضر حق قرار گیری! 


۲ بدان که همه این از خودبيگانگي ها و ديوانگي ها و جنون و جنایات و خودبراندازیها حاصل خدافراموشي 
بشر مدرن است که خود را به كلي فراموش کرده است و به تسخیر اجنه و شیاطین انس و جن در آمده است که با 
او هر چه مي خواهند بدست خودش انجام مي دهند. «مردگانند مپندار که زندگانند» قرآن- 


۳ بدان که حتي سهوي ترین و غير عارفانه ترین نمازها به هر حال بهتر از خودفراموشي و نسیان و 
خودبراندازي است يعني بهتر از بي نمازي و خدافراموشي مطلق است. كسي که حتي اسم خشك و خالي خدا را هم 
بر زبان نمي آورد محکوم به نابودي است. همه تباه شدگان جامعه از این جماعت هستند که از بر زبان بردن اسم 
خدا تکبر مي ورزند! 


۴ خانمي درد دل مي کرد که تا قبل از ازدواجش خيلي با نماز و موّمن بوده است ولي حالا که خوشبخت شده و 
به آرزویش رسیده و شوهر خوبي گیرش آمده به كلي کافر شده است و دست و دلش به نماز نمي رود. به اعتراف 
خودش قبلاً فقط براي رسیدن به شوهر مطلوب عبادت مي کرده است. به او گفتم اتفاقاً اينك نمازت خالصانه تر شده 
است و مي تواني خدا را شاکرانه عبادت كني نه چاکرانه! پس نماز شکر به جاي آر! او از این پیشنهاد امتناع کرد و 
مدتي بعد باز به اعتراف خودش که شوهرش بد از آب در آمد دوباره روي به نماز کرده است تا خدا شوهرش را 
اصلاح نموده و مهربان و عاشقش سازد ولي اين نماز دیگر افاقه نمي کند و حاصلي ندارد و شوهرش روز به روز 
بدتر هم مي شود. در واقع آنوقت که خدا را نمي شناخت شانسي عبادت مي کرد تا شاید راست باشد و حالا که اجابت 
شده و خداي را مي شناسد دیگر براي خودش وظیفه اي قائل نیست که لااقل تشکر کند. این مسنئله اکثر آدمهاست که 
تشکر از خدا براي خود قائل نیستند و مي گویند حال که ما را آفریده باید نیازهایمان را برآورده سازد. «شیطان همه 
را محاصره کرده و به جهنم مي برد زیرا اکثرشان شاکر نعمات خدا نیستند» قرآن- چرا كسي که ليواني آب به ما 
دهد مورد تشکر و قدرداني ما قرار مي گیرد و خداوند که به ما از عدم. هستي بخشیده. مورد شکر ما نیست و براي 
خود شكري قانل نیستیم. اين به چه معناني است؟ هر چند که این شکر ما از خداوند عین شکر ما از خودمان است 
«شکر نمي کنید الا خودتان را» قرآن- 


۵ این ناشكري و بد عهدي از اين روست که آدمي حیات و هستي خود را یافته و با تمام وجودش جاودانگي آن 
را هم درك مي کند پس خود را تأمین شده و از نابودي رسته مي داند که خداوند دیگر او را به عدمش بر نمي 
گرداند. اینست راز ناشكري آدمیان که همه را به جهنم مي برد. پس این کفر و ناشكري و تکبر بشر نسبت به خداوند 
خالق برآمده از رحمت مطلقه و عشق لایزال خدا به بشر است که آن را به صورت حیات و هستي ابدي در خود 
دمادم مي بیند. این همان غرّه شدن به کرم خداست. 


۶و اما جهنم کجاست؟ عرصه تجربه لحظه به لحظه مرگ و نيستي است تا شاکر و قابل به حیات و هستي خود 
شود و آن را بپذیرد و مسئولیت آن را بر عهده گیرد تا آن را بازیچه شیطان نسازد و از آن مراقبه نماید. همانطور 
فرزنداني که مورد حمایت و رحمت بي قيد و شرط والدین خود هستند نه کمترین شکر و تعهدي به والدین دارند و نه 
کمترین مسئوليتي در قبال خود و سرنوشت خود دارند زیرا خیالشان از همه سو راحت است که والدین در همه حال 
به دادشان مي رسند. و اينان تباه شدگانند و تبهکاران! 


۷ اینست که آدمي تنها مخلوق ناسپاس خداست زیرا حیات و هستي جاوید را در خود درمي یابد که همان مقام 
خلافت اللهي اوست. ولي سانر مخلوقات بلاوقفه براي حفظ هستي خود مشغول ذکر و تسبیح و سجودند تا اتصالشان 
را به خالق حفظ کنند و نابود نشوند. پس کفر و غفلت و معصیت و بلکه عداوت و جنگ آدمي با خالقش به خاطر 
رحمت مطلقه و عشق خالق به آدم است که همان مقام خلافت است که انسان را بر جاي خدا نشانده است پس 
جاودانه و نابود ناشدني است پس اصلاً خود خداست پس چه نيازي دارد به یاد و شکر و پرستش و اطاعت از او 
ورسولانش! و اين غایت حماقت و شقاوت و قدرنشناسي و ظلم بشر است: «کشته باد انسان که چه سان کافر و 
ناسپاس است» قرآن- و خداوند بسياري از اين کافران را با اين خطابش به راستي به قتل رسانیده و هلاك کرده 
است: مردگانند مپندار که زندگانند! این کافران اگر زنده مي بودند که تاکنون نسل خود را به دست خود برانداخته 
بودند. پس این هلاکت هم از رحمت خداست و جهنم هم رحمت قهار و برتر خدا نسبت به بشر است که همه را در آن 
وارد کرده تا شاید به خود آیند و انسان شوند! 


۸ پس انسان اگر به عشق الهي نسبت به خود. معرفت یابد بر ذات کفر خویش بیدار شده و ريشه کفرش را بر 
مي کند و این اذکرالذاکرین وجود انسان است که ذکر حق را در جانش کشت مي کند و دوباره زنده اش مي سازد و 
خلق جدیدش را برپا مي کند که خلقتي بر اساس پاسخگوني انسان به عشق پروردگارش مي باشد. «بزودي گروهي 
پدید مي آورم که دوستشان دارم و دوستم مي دارند» قرآن- 


٩‏ و اما اين کفر و غرور و نسیان تا سر حد عداوت و جنگ با خدا در رابطه با يك امام حي که صاحب روح و 


نور ذکر است در اوج خود بروز مي کند که علي ۶ در يك روز چهارهزار نفر از اينان را از دم تیغ گذراند. و اين 
آخرین لطف و رحمي بود که مي توانست در حقشان بجا آورد تا از نابودیشان برهاند! 


۷۰ و مي دانیم که در جهنم همه مومن و ذاکرند. در بهشت نیز! يكي به قدرت جبر و زجر و ديگري به نور 
اختیار و معرفت! يكي از فرط لت و ديگري از فرط لذّت! پس جهان هستي و همه طبقاتش به ذکر حق برپاست خواه 
ناخواه» آگاه و ناآگاه- قرآن- 


۱ در هر چيزي و كاري که یاد خدا نیست آن فسق است. قرآن- و فسق به معناي ابطال آن چیز یا عمل است. در 
هر چيزي که یاد خدا نیست آن چیز براي آدمي يك بود نبود است درست مثل خداوند که با آدمي هست و آدمي با او 
نیست که اين هم معناني از بود نبود است. تا آدمي با خدایش همچون بود نبود است با خودش و با کل اعمال و 
ارزاق و زندگانیش نیز چنین است و اين معناي فسق بشر است. 


۲ پس در هر آنچه که یاد خدا نیست آن چیز هم براي انسان نیست و انسان هم با آن چیز نیست و با خودش هم 
نیست. «آنکه خدا را از یاد برد خدا هم او را از خودش فراموش کند» قرآن- آنکه با خدا نیست با خود هم نیست 
يعني اصلاً نیست. و اين بود نبود است که در فلسفه ديالکتيك نامند و آنرا عرش عقلانیت خوانند. (افلاطون)- در 
حالیکه اين درك اسفل السافلین عقل و ادراك است و محاق وجود است. ولي هرکه بر اين تضاد و ديالكتيك وجودش 
بیدار شود و خروج کند از هلاکت و فسق رهیده است و راهي وادي توحید و صدق شده است. «در آنروز صادقان را 
از صدقشان پرسند» قرآن- 


۳ دذکر از یاد خدا در آفاق (جهان برون) شروع شده و به یادش در خویشتن مي رسد. و چون یادش در دل رخ 
نماید با خدا همنشین و بلکه جانشین خدا شده است و با همه عرش نشینان محشور است از ملانك و ارواح طیبه و 
امامان تا امام زمان ۶] 


۴ پس بدان که در عرصه معرفت و مذهب. امري مهمتر از ذکر نیست چرا که ذکر هم روش خداشناسي و حق 
پرستي است و هم هدف آنست که به لقاءالّه و بقاي باه مي رسد. که از کلمات و اسماي الهي آغاز شده و به جلال 


و جمال حق مي انجامد. «و خداوند اراده فرموده که کلماتش را محقق سازد» قرآن- 


۵- آدمی تا عدمیت خود را درك و تصدیق نکند که زمانی نبوده و حال آفریده شده و هستی يافته است. کافر است 
هرچند که نماز بخواند. «به یاد آورید که نبودید و خدا شما را پدید آورد» قرآن- همین مسنله بسیار ابتدائي در اکثر 
مردمان تعطیل است. يعني اکثر بشري بر این پندار است که از ازل بوده است. که این احساس هم از رحمت مطلقه 
خدا و عشق او به بشر و خلافت ذاتي بشر بر جاي اوست. که به بشر از صورت و روح خود هستي داده است پس 
۳ احساس ازلي است يعني احساس خداني است. ولي واقعیت اینست که بشر به تازگي 

ید آمده و قبلاً نبوده است! ولي چند نفر این واقعیت کاملاً عيني و مادي را به یاد مي آورند! «اکثراً به یاد نمي 
و قرآن- چرا؟ هر که اين ابتداني ترین واقعیت زندگیش را به یاد آورد و بر اين یاد بماند خلق جدیدش آغاز مي 
شود به دست خداي رحمان و بر آستانه الساعه و در زیر نگاه خویشتن! در حالیکه حیات و هستي قدیم او از کمر 
پدر و شکم مادر آغاز شده و به دست همانها روزي خورده و تا به اینجا آمده است . که این حياتي کاملاً نژادي 
حيواني» غريزي و جبري و بي اراده است و اتفاقي که از چه پدر و مادري و در چه جغرافیا و شرایط اقتصادي و 
فرهنگي به دنیا آمده باشد! 


۶ آدم تا عدم خود را به یاد نیاورد خدا را هم به یاد نمي آورد! نه فقط آن عدمي که در قبل از تولدش در آن 
بوده بلکه عدميتي که هم اکنون دارد زیرا هیچ چیزش از خودش نیست و وجودش جز کلمه «من» نیست که کلمه اي 
توخالي و شيطاني است و يك دروغ است. آدمي تا به این دروغ بزرگ نرسد با صدق روبرو نمي شود و صدق را 
نمي شناسد و طالب وجود نمي گردد يعني طالب خدا! 


۷ آدمي تا عاریه اي بودن این حیات و هستي و هویت خود را درك و تصدیق نکند طالب حق نمي شود. و اين 


۸ آدمي تا اين دروغ بزرگي را که نامش «من» است و عاریه اي و فرضي و قرضي بودن هویت و حیاتش را 
نبیند و تصدیق نکند خداپرستي و دین و عبادات او هم سهوي و رياني و عاریه اي و فرضي و بي بنیاد است. 
«برحذر باشید از اینکه ایمانتان عاریه اي باشد» علي - 


۹و تا قبل از کشف عدمیت خود و توبه از آن» يعني توبه از عدم پرستي در آدمي نه ذكري است نه فكري نه 
شكري و نه قدري و نه حقي و نه صدقي و نه عهدي و نه ايماني! زیرا وجودي نیست! او يك انسان تاريخي و 
مزمن که مدهوش ورائت خویش است که زماني چماق داشت و حالا تپانچه تا از موجودیت عدمي خود حراست کند! 
موجودي شدیداً متناقض و سرگردان بین بود و نبود! بودي که حاصل صورت الهي (آدمي) اوست و نبودي که 
حاصل سیرت عدمي اوست: مغروري وحشت زده! 


۰ ذکر يعني اينکه در همه حال نيك و بد خود را در دستان خداوند در حال آفرینش ببيني. و اين همان شهادت بر 


ربوبیت اوست. 


۱ پس از اهل ذکر هرگز فعل فسقي صادر نمي شود که این حداقل خاصیت تطهيري ذکر است. و بلکه ذاکران 
کامل حتي داراي خطورات و اندیشه هاي ناحق هم نمي شوند و چه بسا خداوند بدلیل سوءظن به پروردگارشان آنها 
را عذاب مي کند تا همواره پاك بمانند. 


۲ کر زنده کننده مردگان» جبران کننده هر خسران. احیاء‌گر گذشته هاي بر باد رفته و تبدیل کننده سینات به 
حسنات است. پس بدان که كيمياي سعادت که سنگ را زنده مي کند و حیوان را انسان مي سازد همان ذکر حق 
است. بدان که همه بینات و معجزات مردان خدا بقدرت ذکر بوده است. 


۳ به یاد دارم که در دوره نزول ذکر دو تا توله سگ اهلي در اطراف ما مي زیستند که يكي از آنها در مقابل 
نگاهمان تبدیل به شيركوهي شد و ديگري به چنان بصيرتي رسیده بود که باطن آدمهاني را که به آنجا رفت و آمد 
مي کردند مي شناخت و در مقابل منافقان و اشقیاء واکنش خصمانه نشان میداد و مومنان را براستي سجده مي کرد 
و چنان سلوكي حیرت آور داشت که براستي يك معجزه بود و گوني انساني خردمند و عاشق پیشه در او مي زیست. 
و حجتي بود بر حقانیت سگ اصحاب کهف! این دو سگ در شب قدر دچار چنین تحول و رشدي معجزه آسا شده 
بودند. اين اعترافي بس تلخ و دردناك است اگر بگویم که در کل زندگیم ياراني عاشق تر و باوفاتر از این دو حیوان 
ندیده ام و همواره آنها را در رویاهایم دیدار مي کنم. 


۴ این را بدان که هر انساني در هر كجاي جهان که گروهي از مردمان به او ارادت و تعلق قلبي دارند يا منشأً 
روح و ذكري الهي است و یا محل نجوا و القانات شیطان است, 


۵ این را نیز بدان که جز امام زمان و معصومین كسي بطور مستفیم ذاکر خداوند نیست و مابقي مومنان در 
درجات از طریق این اولیاء قادر به ذکر پروردگارند. 


۶ دوست داشتن و محبّت مومنان و اولياي الهي صراط المستقیم ذکر حق است همانطور که دوست داشتن 
کافران و شیطان صفتان هم دل آدمي را به اذکار و نجواهاي شيطاني متصل مي سازد. پس برحذر باش از دل دادن 
به نااهلان و فاسقان. 


۷ هر سخن و عملي که دل انسان را به یاد خدا اندازد ذکر است مثل سخن امامان و یا واقعه کربلا که براي 
شیعیان ذكري حتي به مراتب برتر از نماز است. 


۸ هر عملي که خالصانه و براي رضاي خدا یا احقاق حقّي باشد تبدیل به ذكري مادام العمر مي شود و چه بسا 
عبادتي که سهوي و یا مشرکانه باشد فاقد ذکر و بلکه ضد ذکر مي شود. بنابراین اعمالي همچون هجرت در راه خدا 
جهت مبارزه ظلم يك ذکر عظیم است. دفاع از حقوق مظلوم مولد ذكري مادام العمر است. صبر بر مصائب مولد ذکر 
است. گذشتن از حق شخصي جهت دفاع از حقوق دیگران تبدیل به يك کارخانه عظیم ذکر مي شود. تقوا و خویشتن 


۵ 


داري در قبال وسوسه هاي نفس نیز مولد ذکر است. امر به معروف و نهي از منکر نیز بستر دانمي احياي ذکر 
است. تواضع در فبال زیردستان و تکبر در قبال تروتمندان نوعي دکر است و... 


۹ این را بدان که يك انسان حقيقتاً محمدي محل نزول و دریافت همه اذکار و انواري است که بر رسول خدا نازل 
شده است در درجات متفاوت نزول و ادراك و اين بزرگترین رحمت محمّدي بر بشریت است و بدان که منظور از 
انسان محمّدي يك انسان عرب وار نیست بلکه انساني داراي خلق و خوي محمّدي است به هر درجه اي يعني انساني 
مهربان» سخاونمند. عاشق مردمان» جوانمرد. حق پرست. پاك و امین. 


۰ روح آدمي در خانه تن جز درد و رنج و مرگ و نيستي را تجربه نمي کند و اگر به یاد خداوند متصل نباشد 
در این خانه بتدریج از درد و وحشت مي میرد. 


۱ بسياري محبت را شرك مي پندارند در حالیکه فقط در رابطه اي که محبت قلبي هست (و نه مالکیت) شرك 
نیست. از محبت به بندگان تا محبت به اولياي الهي و محبت به خداوند! چرا که شرکها حاصل روابطي غير محبانه 
است و آنجا که محبت نیست توقعات ناحق و مالکیت و تصرف و تجاوز پدید مي آید که همه شرك است. زیرا محبت 
امري واحد است و آن امر حق است همانطور که در کتابش فرموده «اگر براستي كسي را عاشق باشید خداي را 
عاشقترید» و اين بدان معناست که اگر در محبتي» خدا و حب الهي شديدتري نباشد محبتي هم به كسي نیست و آن 
مالکیت و عادت و نیازها و توقعات است. از اینجا نتیجه مي شود که فقط دلهاي ذاکر حق مي توانند دیگران را هم 
دوست بدارند ولي نه دشمنان خدا و رسول را. زیرا دشمنان خدا و رسول در دل نمي گنجند مگر اينکه دل را به آتش 
مي کشند و چه بسا ایمان را نابود مي سازند. «اگر غیر حق را به دل راه دهید آتش جهنم را بر پا مي سازید» 
قرآن- 


۲ پس بدان که ذکر تماماً از جنس خب است. 


۳ و چه بسا محبت يك انسان الهي. موجب ذاکر شدن دل بحق مي شود. خود اینجانب از محبت دکتر شريعتي 
بود که به محبت علي ] و از آنجا به ذکر حق رسیدم. 


۴ آنچه را که ما معرفت نفس نامیده ایم در منطق قرآني همان ذکر است. پس ذکر متدولوژي دین و معرفت و 
قرآن است و شناخت شناسي در قلمرو دین روشي جز ذکر ندارد. منتهي روشي که راه دين را هم آشکار مي سازد و 
مقصود آنرا معین مي کند. زیرا ذکر فقط یاد خدا نیست بلکه حضور خداست و لذا نور است. 


1 خداوند را باد کند خداوند هم او را از همه سو و از جایگاه همه موجودات عالم از برون باد مي 

کند. اینست که انسان ذاکر چون در طبیعت حاضر مي شود کل طبیعت او را مخاطب قرار میدهد و بینات و آياتي 
حیرت آور رخ مي نماید. این امر در جامعه نیز مصداق دارد ولي در طبیعت بکر. آشکارتر است زیرا مردمان عموماً 
داراي کفر و بخل و شرك هستند ولي طبیعت چنین نیست. خود اینجانب هر بار که به سوي طبیعت بکر مي روم 
بینات عظيمي رخ میدهد. آخرین باري که بسوي قله دماوند رفتم بناگاه شاهد گشوده شدن چشمي بزرگ از اين قله 
شدم که عیناً چشم خودم بود. از این بینه الهي عکس هاني هم گرفتیم که براستي معجزه است. از اين واقعه این آیه 
تداعي مي شود که هر کس که خداي را یاد کند خود را یاد کرده است. 


۶ در دوره اي هم هر بار که بسوي طبیعت میرفتم بدون استثناء نزول باران شروع مي شد و پدید آمدن رنگین 
كمانهاني چند طبقه که هرگز قبلاً ندیده بودم. و بعد در روايتي از امام باقر ء خواندم که رنگین کمان حضور خداوند 
است در دنیا! 


۷ «ما تشانه هاي خود را در آفاق و انفس بر شما آشکار مي کنیم تا بدانند که او حق است و خداوند هر چيزي 
را در برگرفته است. ولي مسنئله اینست که به دیدار با پروردگارشان تردید دارند» - فصلت ۴ ۵۳-۵ در اینجا اوني که 
حق است همان انسان ذاکر است که با حضورش در جهان. نشانه هاي الهي از درون و برون شاهدان رخ مي نماید 
تا بدانند که او حق است ولي با اینحال اکثراً او را باور ندارند چرا که دیدار با پروردگار را باور ندارند. زیرا 
انسانهاي ذاکر محل دیدار با پروردگارند زیرا ذاکران همنشینان با پروردگارند! روزي كسي از امام صادق پرسید که 
آیا خداوند قابل رزیت است؟ فرمودند: مگر او را نمي بيني! 


۸ بدان که امام نور ذکر است يعني نور حضور خداست. و شیعه حقيقي هم كسي است که شعاعي از این نور را 
داراست. 


۹ امام مظهر یاد خداست و شیعه هم مظهر یاد امام است و این یاد جز از طریق سلسله مراتب ذکر و ولایت 
حاصل نمي آید. يعني ما نمي توانیم مستقیماً و بطور آني یاد يكي از انمه اطهار ‏ را در دل خود زنده کنیم مگر اينکه 
آنان را دیدار کرده باشیم و یا در ارادت و محبت قلبي با كسي باشیم که حامل ذکر آنهاست و يكي از آنها را دیدار 
کرده است. این سلسله مراتب ولایت است که برخاسته از علم درجات و درجات حیات دل مي باشد پس يك قانون 
وجودي است و نه صرفاً قرار دادی! درست است که خدا با همه هست ولي بین ما و او هزاران حجاب و شرك و 
مانع قرار دارد. آنهاني که با تلاشهاي مذبوحانه خواستند که با خداوند ارتباط مستقیم برقرار کنند عاقبت 
خودپرستاني مستکبر شده اند و خود را بجاي او پرستیده اندا 


۰ چنین نیست که اين معارف را تاکنون كسي جز من کشف نکرده باشد. بلکه بسياري براي خود رسالت ابلاغ 
قائل نبوده اند و برخي فقط به زبان رسمي و خواص ابلاغ کرده اند و برخي هم که خواسته به زبان امّي و به روز 
تبیین کنند موفق نشده اند. و علاوه بر همه اینهاء ذکر هر باري که بر كسي نازل مي شود کاملاً بدیع و بکر و بي 
سابقه است زیرا تجلیات حق غیر قابل تکرارند و لذا دین همواره جدید است و از اين رو دین زنده همواره متهم به 
بدعت است و مهجور مي ماند! ظهور خود امام زمان 2۶ هم در میان مسلمانان مواجه با همین مشکل مي شود طبق 
روایات! بسياري با مطالعه آثار ما و بخصوص آثاري که ذاکرانه است احساس مي کنند که گوني همه اين اذکار و 
بيناتي که بر ما نازل شده بر آنان هم نازل شده است و با آن حس همذات پنداري و سنخیت روحي دارند. اين 
احساس بر حق است و از معجزات و کرامات ذکر ذکر است که چون هر دلي را زنده و منور سازد مشهودات و 
مذکوراتش را هم با خود داراست. همانطور که خود بنده با دریافت ذکر و روحي از حق بسياري از نزولات غيبي و 
عروجي رسول خدا را در خود و زندگي خود دیده ام که درك و باورش براي خود من سالها بطول انجامیده است, 
ولي چنین واقعه کریمانه اي داراي مخاطراتي هم هست اگر فرد دریافت کننده را دچار عجب و خودبيني و انانیّت 
معنوي کند و به دام شیطان اندازد. این همان مني کردن ذکر و روح و بینات الهي است که خطرش در «قيامت 
نامه» به تفصیل آمده است. 

این کتاب به مثابه ذکر ذکر مجموعه آثار ماست و به لحاظ عرفاني در برترین درجه نسبت به سانر آثارمان قرار 


دارد زیرا روش شناسي و شناخت شناسي کل راه است. انشاءاللُه که خداوند از نزد خودش به مومنان ذکر و روحي 
اعطا فرماید و به صراط المستقیمش هدایت نماید. آمین! 


علي اکبر خانجاني 


رمضان ۱۳۹۲ شمسي 


